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باد و یادواره ات تس هس 

یادد اشت هفته تست تم سس هه سس ۴ 

تفسیر سیاسی اج 73۳ 

سه گانه دد = A‏ 

گزارش هفته e ۹ N FE EAE‏ دکتر «محمد معین» استاد ارزنده ادبیات ایران. پس از سالها تلاش 

یک هفته حادثه SS‏ ۰ 8 | خالصانه در زمینه فرهنگ و ادب فارسی در سیزدهم تیرماه سال 

اا اتکی سس سس اذ 6 ۱۳۵۰ هجری شمسی درگذشت. 

رفتارها و واکنش‌ها > ۱۶ ۳ دکتر معین در سال ۱۲۹۳ در رشت و در خانواده‌ای روحانی متولد 

گزارش رنگی == ۱/۸ : #8 أ شد. او پس از اتمام تحصیلاتش در مدرسه دارالفنون, به داتشکده 

مشاور خانواده Ee‏ از 3 ۱ ؟ | ادبیات دانشسرای عالی تهران راه یافت و در سال ۱۳۲۱ به عنوان 
سرگذشت‌های واقعی ۲۲ : ال ی را را فا 

فرهنگ ۳ ۱ ES‏ ی تا ES ACG‏ 4 
در پیچ و خم دادگاه ES‏ و[ ۱ از جمله آثار دکتر معین مي‌توان به کتب «ستاره ناهد با n‏ 
خواندنیهای E‏ ۳ ۲۲ 501571 ۲ ۰ خرداد و امرداد». «حکمت اشراق و فرهنگ ایران» «آیینه اسکندر» و 

چست ویزه TO >. ۳۳۳ FS FO, NY rr‏ ‌ ۰ 
گزارش از زندانها e‏ دوره شش جلدی فرهنگ فارسی اشاره کرد. و 
پاورقی خارجی + و - 3 70 
زندگی رنگین SS O‏ ۱ ۲ وفات علامہ امینی 2 
یک دقیقه با دنیای علم = 7 ۱۳ ۳ 
از گوشه و کنار جهان اساسا ساب تسس ۳۴ «علامه عبد الحسین امینی» عالم و فقیه والامقام مسلمان و موّلف کتاب ارزشمند «الغدیر» در دوازدهم 4 
معجزه طبیعت سا سا سس سس سا سس سا سب 1۳ تیرماه سال ۱۳۴۹ هجری شمسی وفات یافت. ۳ 
پاورقی ایرانی وي ._---- ۵-۳ او به سال ۱۲۸۱ هجری شمسی در تبریز متولد شد. پس از تحصیلات مقدماتی و برای تکمیل > 
عجیب ترین شگفتی‌های جهان Tagg‏ ل تحصیلات دینی خود رهسپار حوزه علمیه نجف اشرف شد. در سنین جوانی به خاطر استعداد فوق العاده 3 
SS‏ 77777777 ۲ | وبهره‌گیری از جلسات درس و بحث علمای بزرگی همچون «شیخ عبدالکریم حاثری» و«میرزامحمدحسین [ | 79 
Th‏ سس 

ترازو ۔ می‌خواهم بدانم چرا؟ سس ۳ 4 
جدول سس سس سس سس سس سس سس سس 2 2( ۱۳ 

3 شهادت آیت اللہ صدوقی‎ [ms کلتجار بروید‎ oC 
: [٩ جنگ هنر سس سب سیب یت‎ 
«آیت‌الله محمد صدوقی» شخصیت مبارز و مومنی که‎ a داستانهای آلفرد هیچکاک‎ 

آدم ساده‌لوح استخدام می‌کنیم ۶ سالیان دراز در خط امام و در کنار آن رهبر عظیم الشأن, گام 

ورزشی E‏ به گام مراحل انقلاب را پیش برد. در یازدهم تیرماه سال 


سس ۳۱ 6 ۱۳۶۱ توسط منافقان ملحد در محراب نماز جمعه به شهادت 


رسدد. 


آیت الله صدوقی پس از پیروزی انقلاب ایران. بارها به 
عنوان نماینده و سفیر حضرت امام(ره) به ماء‌موریتهای 
مختلف اعزام شد و همان‌طوری که تصور می‌رفت. سربلند 
را رح 


صاحب امتیاز 
(موسسه طلاعات) او در یزد با تلاش و مجاهدت فراوان. اثرات و خدمات | 
مدير مسوول و سردبیر: قابل توجهی برجای گذارد. ۱ 
فتح‌الله جوادی 
معاون سردبیر: سید احمد شهابی 8 Sa‏ 
معاون فنی: محمود صفادار وحدت بخش جمعه از سوی شخصی خودفروخته که 
" ناظر چاپ: کریم ملکی CCT‏ داح مایق نود به پات رس 
صفحه ارا: محمد جعفر صباغی خسروی 


۶ 
3 
a 
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ایت الله صدوقی در یازدهم تیرماه به هنگام اقامه نماز [ 


اد د اماد-خبایا: ننفت » هه ۰۶ . 0 © ۰۰ 1 e’ go‏ 
CO E‏ ی ی" هدف قرار کرفتن هواپیمای مسافربری ایران توسط امریکای جنایتکار 


کد پسنی: ۹ ۱۵۳۹۹۵ در دوازدهم تیرماه سال \۶V‏ هجری شمسی؛ یک فروند هواییمای مسافریری ایریاس ایران در داحل 
تلفن: ۲۲۲۶۲۲۶ - ۲۹۹۹۳۴۰۴ SI a SN‏ 
تمایر (فاکس): ۲۲۷۱۸۱۳ دالان هوایی بین المللی در مسیر بندرعبأاس به دوبی بر فراز ابهای خلیج فارس هد ف دو فروید موشک 
تلفن آگهی‌های مجله اطلاعات هفتگی: ۲۲۲۳۵۰۷ قرار گرفت. 

2 چاپ TY‏ 0 این موشکها توسط یکی از مجهزترین و پیچیده‌ترین رزمناوهای آمریکایی به نام وینسنس شلیک 
3 ۳ 0۹ " ۱ 5 9 9 و طی این حادثه تمامی ۸سرنشین هواپیما جان سپردند. پس از سقوط هواپیمای مسافربری ایران. 
سماره ۰ - چهارسنبه ۸ تیر i e E O‏ ۲ رت ۲ 
۳۲ جمادی الاول ۱۴۳۳۶ ۳۹ و ۳.۰۵ مقامات امریکایی برای نوجبه این جنایت نابخشودنیء» دال صد و تفیصی عنوان کرد دل و کو‌شیدند این 

8 هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینما. تلویزیون اقد ام خصمانه و ضدیشری را یک اشتاه قلمداد کنند. 

و تثاتر و یا چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. 


8 مقالات ارسالی پس داده نمی‌شود. 
8 مجله در ویرایش مطالب آزاد است. 
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بادداشت هفته 


محمدامین جو ادی 


۱ 





دست در 


هه ۷" 
دست شم نیم نه مر 
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ویژگی دو انتخابات دوم خرداد ۷۶و سوم تیر ۸۴ 
در این بود که در هر دو انتخابات» مردم به صدای 
رسا پیام دادند. در حقیقت مردم فقط در انتخابات 
مسو ولین برسانند چون در سایر مواقع اکثرا 
حرفشان را به کرسی بنشانند. اما در انتخایات 
هي وان 

در دوم خرداد ۷۶ مردم همان پیامی را دادند که 
در سوم تیر ۱۳ 

اصلاحات. اصلاحات و تغییر و تحول و دگرگونی 
و پیگیری مطالبات مردم و عدالت و آوردن پیامهای 
هر دو انتخایات بود. همانقدر که خاتمی در انتخابات 
خرداد N۶‏ چهره تازه‌ای بود که حرف تازه‌ای می زد 
و حرفهایش از جنس حرفهای رایج و از زبان 
چهره‌های شناخته شده نبود. احمدی‌نژاد در خرداد ۸۳ 
چهره نسبتا متفاوتی به حساب می‌آمد که حرفش 
منتخب بهترین گزینه برای تصدی این پست به 
گزینه اصلی. احمدی‌نژاد نبود اما انتخاب او و رای 
بالایش که بحق و بنا به گفته خود او وامدار هیچ حزب 
و گروهی نیست. پیام ناشنیده مردمی بود که متأسفانه 
هم جریان راست و هم جریان چپ در شنیدن و درست 
شنیدن ان گوش چندان شنوایی نداشتند. 

حال برخی روشنفکران مابه جای نقد مردم و 
خدای ناکرده استهزای انتخاب انان بهتر است به نقد 
که در اختیار اکثرشان بود و درست اه استفاده 
نشد در جستجوی شناخت بهتر مردم و مطالبات 
انان برایند. همان روشنفکران که حتی خاتمی راوقتی 
قبول داشتند که مطایق میل و اراده انان حرف بزند 
و عمل کند. 

پدیده خاتمی یکی از قیمتی‌ترین موقعیتهایی بود 
که برای مردم و مملکت پدید امد. در چهره نجیب و 
دوست داشتنی او و در حلم و صبر و سلوک و رفتار 
باوقار و متین او به یکباره سیمای یک رئیس جمهور 
تمام عیار جلوه‌گر شد و دیدیم که مردم ما اگر بار 
اول صرفا به خاطر اعتراض به وضع موجود و 
تبلیغات غلط رسانه‌ای حاکمیت با ان اقبال بلند او را 
بر مسند ریاست جمهوری نشاندند. در دور دوم که 
ی ات باس ابا کی با 
حمایت کردند و هنوز هم او را دوست می‌دارند اما 
انها که باید باریش می‌کردند تا به مطالیات واقعی 
e‏ و برنامه‌های اصلی دولت برای رسیدن به 
ازادی و پیشرفت و عدالت دست یابد کوتاهی کردند 
و مردم در دوره جدید ناگزیر حرف تازه‌ای زدند که 

واقعیت این است که قرار بود در دوران خاتمی 
فاصله حکومت با مردم هر روز کم و کمتر شود. قرار 
بود مسئولین پاسخگو باشند و دولت. دولت پاسخگو 
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باشد. قرار بود اعتراضاتی که مردم در دوران 
سازندگی به رشد تبعیض و فاصله طبقاتی و ترویج 
د دد ۵ شود و عدالت که از جمله قربانیان دوران 
سازندگی با همه تلاشهای غیرقابل انکار صورت 
گرفته در ان سالها بود. دوباره قربانی هیچ خواسته 
و هدف دیگری نشود. اما باز هم شاهد حاکمیت پول 
و سرمایه» رانت خواری, فساد. رشوه پدیده آقازادگی 
و توزیع و تقسیم ناعادلانه درامد و ثروت و تبعیض 
و بی عدالتی بوده‌ایم و هستیم. و این بار مردم 
خواسته خود را به شکل دیگری بیان کردند. خسته 
از شعارها و حزب بازیها و چپ و راست کردنهای این 
شاید هم در این منصب و جایگاه نمی توانست 
نشست اما در ميان آنها که به مردم معرفی شده بود 
و بناگزیر باید مورد انتخاب قرار می‌گرفت. مردم او 
لذا پیام خود را به روشنی بیان کردند. و حتی 
بداخلاقی‌هایی که در هفته پایانی در تخریب 
چهره اش و در پرهیز داد نشان به عدم انتخاب او 
صورت گرفت. نه فقط انان را دلسرد نکرد بلکه او را 
در موضع مظلومیتی نشاند که در مملکت امام 
حسین(ع)» همواره راهگشاست. 

مردم این بار بیش از هر وقت دیگری. 
عدالت خواهی خود را فریاد زدند. انها کار می‌خواهند 
و پیشرفت و دیده شدن پول فروش نفت بر سر 
سفره‌هاشان. البته نه با توزیع پول نفت و حتی پارانه 
و صدقه و اعانه, بلکه با رشد تولید ثروت در جامعه, 
با از بین بردن بیکاری, با مقابله با تبعیض و بی عدالتی 
و رانت جویی و با برقراری عدالت. 

حال نمی‌شود قاعده بازی را عوض کرد و گفت: 
چون چرخ به کام ما نگردد. کاری بکنیم تا نگردد. به 
هرحال رئیس جمهور در میان همین قواعد بازی 
دمکراتیک مبتنی بر مردمسالاری دینی انتخاب شد ه 
۴ مردم رابه درستی دریابیم و این بار گوش شنوا 
داشته باشیم. انتخابات در ایران به ویژه انتخابات 
ریاست جمهوری. حداقل تا به حال. برنده یا بازنده 
ساختار حزبی در جهان غرب در ذهن داریم) 
انتخایات تنها جایی است که در ان مردم برنده‌آند و 
حرف می‌زنند و به ما گوشزد می‌کنند. اگر گوش شنوا 
نداشته باشیم. ۱ 

در نخستین فرصت بعدی گوشمان را خواهند 
پیچاند. میثاقی هم که مردم با رئیس جمهور 
می‌بندند دائمی نیست. همچنان که با رئیس جمهور 
جدید دائمی نخواهد بود. اگر رئیس جمهور جدید هم 
صبر و مقاومت و پایداری و استقلال رای و سرانجام. 
حافظه خوبی نداشته باشد و وعده‌هایش را فراموش 
کند و یا در جهت تحقق ان ثابت قدم نماند. دیگر به او 
اقبال نخواهند کرد. نکته آخر اینکه, هرگز به دنیال 
برنده يا بازنده نباشیم. نه ذوق‌زده شویم. نه منفعل و 
نه انتقامجو. حال همه باید کمک کنیم تا مشکلات 
کشور با فهم درست مشکلات و انتظارات مردم حل 
در جهت رشد و پیشرفت کشور و مملکت. رفاه جامعه 
و رسیدگی و توجه به مشکلات مردم و سربلندی ایران 
و ایرانی دست در دست هم دهیم و یکدل و همقدم 

دست در دست هم نهیم به مهر 

میهن خویش را کنیم اباد 





| نامه های بدون و اسطه 


به نماز بی توجه نباشیم 

در یکی از آیات قرآن آمده: من جن و انس را 
نیافریدم مگر برای اينکه مرا بندگی کنند و بندگی 
مختص ذاأت احدی است و انسان‌هایایه جای اوردن 
نماز و اظهار بندگی به خدا از بندگی شیطان رها 
TT CS‏ 
EC N NET‏ 
دارد این است که عبادات ما کورکورانه و بی‌فکر و 
تعقل به ذات لایزال خداوندی نباشد. چراکه از ارزش 
E‏ در ISE‏ 
راستون دین قلمداد می‌کنند و رسول خدا(ص) نماز 
را نور چشم خود می‌دانست و می‌فرمود: اگر کسی 
صدای اذان را بشنود و بی‌تفاوت باشد. جفا کرده 





است پس بیائیم با خشوع و شوق و ذوق به سوی 
نماز و عبادت برویم تا اثر ان بر زندگی ما چند برایر 
شود و چنان عبادت کنیم که انگار در محضر خداوند 
هستیم تا شاید جزو قبول شدگان این درگاه درائیم. 
انشاالله 





دیگر دانشگاه محانی نداریم 


دیگر قبول شدن در دانشگاه با توجه به شکل 
تاک اه ره 
شما به شهریه مدارس در سال پیش دانشگاهی نگاه 
بکنید می‌بینید که شهریه ثبت‌نام در دوره 
پیش دانشگاهی حداقل یک میلیون تومان است و در 
بعضی از مدارس پول شهریه و کلاسهای تقویتی و 
کنکور و سرویس مدرسه تا چهار میلیون تومان 
هم می‌رسد و قاعدتا همینها هستند که در 
دانشگاههای دولتی قبول می‌شوند و بقیه هم که 
چنین پولهایی ندارند مجبورند به دانشگاه ازاد بروند 
ی پول بدهند. یعنی به هرحال دیگر 
دانشگاه رفتن بدون پول بسیار سخت شده است 
چرا که اگر بخواهی در دانشگاههای دولتی که پول 
نمی‌گیرند قبول بشوی باید برای ثبت نام 
پیش دانشگاهی و کلاس کنکور پول کلان بدهی و 
اگر چنین پولی ندهی مجبوری به دانشگاه آزاد بسنده 
کیک ای از سب ی ات سا 
آموزش رایگان در این کشور؟ و آیا این است توجه 
به افراد محروم و طبقات مستضعف ؟ 
مریم سعیدی - تهران 
۱ درآ مدها چه می‌شود؟. . 


هر روز شاهد موفقیت پروژه‌های گازی, نفتی و 
مواد دیگر در منطقه پارس جنوبی هستیم به گفته 
مسئولین مملکت درامد حاصله نیمی از بودجه 
مملکت را می‌دهد اما ما هر روز شاهد گرانی بیشتر. 
کمبودهای بیشتر و فشار بیشتر به مردم هستیم. ملت 
فقط خبر را می‌شنوند اما سرمایه کجا می‌رود کسی 
نمی‌داند. هر روز بعد از تعیطلات عید شاهد گرانی 
SST‏ 
ضعف ها دست به اعتصاب می زنند قصابها برای 
گرانی گوشت مغازه‌ها را بسته‌اند و می‌گویند صرف 
TS‏ 
صرفه نیست چرا که خوراک دارو و دیگر ملزومات 
ET TT‏ 
از گرانی لوازم یدکی می‌نالند بازار به حال خود رها 
شده مردم بیچاره هم دیگر تاب ندارند حقوقها را هم 
که دیدید چقدر بالا می‌برند در صورتی که به گفته 











خود مسئولین حقوق با تورم بالا می‌رود فقط حقوق 
قضات را تا یک میلیون بالا بردند دیگران هم بروند 
بمیرند. به خدا مردم دیگر طاقت ندارند. پس مسئولین 
چه زمانی می‌خواهند به فکر مردم باشند؟ 

ذکریا اقابابایی - گرگان 


افزايش پل عابر پیاده 
در مسیر ترافیکی جادة مخصوص تهران - کر 
از خود میدان ازادی تا کیلومتر ۱۵ جادة مخصوص 
ار ی ای رک 
کیلومتر مسیر کمتر از یک پل. حالا عنایت بفرمایید 
به تعدد و ازدحام کارخانجات و کارگاههای صنعتی 
و تولیدی» مراکز تجاری» دولتی و مناطق مسکونی 
که در( 
به طبع تردد و رفت و امد عابرین زیادی راهم به 
دنبال دارد. با یک حساب سرانگشتی می شود تخمین 
زد که روزانه چه تعداد عابر از عرض این بزرگراه 
عبور می‌کنند. اگر به طور تقریبی تعداد کارخانجات 
و مراکز تولیدی و صنعتی این محدوده را ۱۰۰۰ واحد 
تخمین بزنیم و اگر از هر کدام از این واحدها روزانه 
فقط ۵ نفر بخواهند از عرض این مسیر عبور نمایند به 
عبارتی می‌ شود روزانه ۵۰۰۰ نفر!! این حقیر بعنوان 
فردی که روزانه بارها این مسیر را به صورت رفت 
و برگشت طی می‌کنم و به دفعات شاهد حوادث 
دلخراشی بوده‌ام از مسئولین محترم تقاضا دارم 
اگر به فکر تاءمین امنیت جانی عابرین و رانندگان 
می باشند به تعد اد پل های عایر پیادهُ این مسیر 
بیفزایند که حتماً مثمرثمر خواهد بود. 
رسول مناهلی - شهر قدس 


این هم نوعی تهاجم فرهنگی است 


استعمارگران و استتمارگران از سالها پیش سعی 
TT‏ 
و سنن ما و... ضربه بزنند. به نظر من در حال حاضر 
سالم‌ترین کشور در دنیا همین کشور خودمان ایران 
است و انها از این سلامتی مارنج می‌برند و به همین 
جهت از دیرباز طرح و نقشه‌هایی در مورد کشورمان 
داشته اند و دارند که متاسفانه در اجرای بعضی از 
ای سا کر رو 
هست که از نظر اخلاقی و رفتاری مارامثل خودشان 
کنند یعنی بی‌بندوبان, بی عاطفه و... یکی از تقشه‌هایی 
۱ ۰ 3 
غذایی ماست. 

ار را ار در 
خودمان که بوی عشق و عاطفه می‌دهند دوری کنیم 
بتدریج الگوی غذاها و خوراکیهای خودشان یعنی 
ساندویچ‌هایی مثل کالباس. همبرگر سوسیس پیتزا 
و... را برایمان به ارمغان اوردند و انچنان در اجرای 
این کار ماهرانه بیش رفتتد که حال اکفرا دانقه‌شان 
با الگوی غذاهای وارداتی دمساز است و از خوردن 
غذاهای ایرانی خودمان اجتناب می‌کنند چندی پیش 
ان ار در 

مامانش گفت: عزیزم دیزی داریم. 

بچه گفت: من از دیزی خوشم نمیاد پیتزا دوست 
دارم. 

حتی این فرهنگ غلط روی بچه‌های ما هم اثر 
کاشته اس 





غلامعلی چریکی - گچساران 


عذاب دیدن تلویزیون . . 


زمانی بود که پخش آگهی از تلویزیون ممنوع بود. 





این رسانه شروع شد اما از آنجا که ما هميشه اهل 
افراط و تفریط هستیم. بعد از شروع پخش اکهی اقایان 
آنقدر در این زمینه افراط کرده‌اند که درحال حاضر 
فکر نکنیم در هیچ تلویزیونی پخش اگهی این همه 
چندین دقیقه قبل از شروع برنامه. چندین نوبت 
هم به صورت زیرنویس در طول برنامه و چند نوبت 
هم در حین پخش برنامه, به شکلی که اعصاب شما 
برای دیدن یک فیلم یا سریال و یا یک برنامه جذاب. 
باید تلویزیون اینقدر با اعصاب مردم بازی کند و 
تماشای یک برنامه را به صورت زهر هکما هل 
دربیاورد؟ 
نادیا - شیراز 


از چاپ گزارش «پسران گیسوبلند» در مجله 
متشکرم. اما بگذارید چند تذکر را نیز عرض کنم: 
۱- معیارهای خوب و بد هميشه جهانی و همه 
یک جانشانه «بد» و در جای دیگر «خوب» است و باز 
هم بستگی به نظر رئیس مجموعه دارد. مثلا اگر 
سا ار کی در اک 
۲- آیا وجه تمایز دختر و پسر بلند یا کوتاه بودن 
۳- چرا خود نویسنده در مورد موی حضرت 
رسول(ص) پاسخی نداده است؟ 
۴- اصلا آیا واقعا مسئله مملکت موی دخترها و 
محمدجواد غفوری - تهران 


8 به اهواز برسید ۱ 


اهواز یکی از مهم‌ترین شهرهای جنوبی کشور 
است اما ناهنجاریهای عدیده‌ای در این شهرستان 
دیده می‌شود که واقعا جای تاسف دارد. کیف قاپی, 
حضور موتوسوارانی که موتورشان پلاک ندارد و 
افزایش سرقت و بزهکاری از جمله مشکلات این شهر 
است. البته مسایلی هم مثل بقیه مناطق کشور وجود 
TT‏ دا 
رشوه‌گیری در ادارات. تبعیض, فقر و مسائلی از این 
قبیل اما شما را خدا به مسئوولین بگویید به اهواز 

بیشتر توجه کنند. 
نورالله خواجات - اهواز 


و خرج‌ مرگ CC‏ 


مردی ۶۸ ساله هستم و مستأچر, چند ماه پیش 
همسرم سکته مغزی کرد در بیمارستان بستری شد 
تا اینکه سرانجام فوت کرد. مبلغ سه میلیون و 
سیصد هزار تومان هزینه‌های بیمارستانی ایشان را 
پرداخت کردم تا جنازه همسرم رابه من تحویل دادند. 
تمام این پول را از این و آن قرض کردم چون همسرم 
بیمه نبود (فتوکپی فاکتور را ضمیمه کرده‌ام) برای 
دفن ان مرحومه. مبلغ ۱۰۲ هزار تومان به بهشت 
زهرا (طبق فاکتور ضمیمه) پرداختیم و هزینه‌های 
خیم و سوم و هقفت و.: بماند. حال من مانده ام و 
مقداری قرض و قوله و پادرد و کمردرد و ضعف 
بینایی و بیماری و خجالت بدهکاری و یک اتاق 
اجاره‌ای در زیرزمین خانه‌ای در جنوب شهر - شما 


بکوئید چه کنم؟! 


فریدون - ق - تهران 


ح نامه له سر ذبیر ۱ 


با سلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما 
خوانندگان ارجمند مجله اطلاعات هفتگی و با 
بز رگداشت ایام پرقدر و منزلت فاطمیه (س) 

توجه شمارا به بخش پاسخ به نامه‌های این هفته 
جلب می‌کنیم: 


آزاده . محبوب . مشهد مقدس 

از لطف شما متشکرم به روابط عمومی مجله 
سپرده‌ام که همین هفته جایزه شما ارسال شود. 

موفق باشید. 

#بهرام نادمی . تهران 

نمابر جدید شما به دستم رسید. از لطفی که 
نسبت به مجله ابراز داشته اید متشکرم. 
پیشنهادهای شمارا به شورای تحریریه منتقل 
کردم تا مورد ارزیابی قرار گیرد. 

#غلامعلی چریکی . گچساران 

تا به حال خود بنده به چند نامه شما پاسخ 
داده‌ام. چه‌طور می‌گوئید اصلا به نامه‌های شما 
تس رت ما ری این سک 
غذایی در همین شماره به چاپ رسیده است. 

#علی پورمحبی . شهرری 

خوب است که حل جدول رابرای همان قسمت 
ارسال کنید. چون زودتر بررسی می‌شود. 

# مجید جوکار بلورچی ‏ شاهرود 

مطلب شمارابرای بخش ترازو فرستادم. موفق 
باشید 


# عبدالکريم دوگونچی ‏ ترکمن صحرا 

درخو است نتم را مطرح کردم. آن شباء.. 
مسوّولین تربیت بدنی با پیشنهاد نامگذاری سالن 
والیبال به نام اترک طیار. نماینده مرحوم شهر 


سکینه قدمی -یاسوج. لال بخش رئیسی - 


نیکشهر؛ طاهره جلیلیان. تویسرکان -محمد رضایی 
عمران, آمل -سودابه سرلک, الیگودرز, محمد نجیب 
جشکان ی سای ات ی ای 
غرب ‏ غلامعلی قاضی شهرضا. 

# جبرئیل معتمد . گنبد 

انتقاد شما را به مسوّول صفحه بازتاب منتقل 
کردم. تا مورد بررسی قرار گیرد. 

#ر .ل ‏ لنجان 

نامه‌های شمارا به بخش قلمرو داستان تحویل 
دادم. از خوانندگان محترم نیز خواهشمندم 
نامه‌های مربوط به هر بخش را برای همان بخش 
E‏ 

9 حسنعلی زارعی محمودآبادی . میبد 

۱ 
کر TT‏ 
نتیجه می‌گرفتید. 

#زهرا کردستانی . یزد 

میت را نی ری رن ره 
تهیه کنید ضمنا فرم اشتراک مجله رابه زودی چاپ 
کی ی ار کی 
LE‏ و ۳ 
کتاب بخوانید و مطالعه کنید. موفق باشید. 
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زدد. از صدثه دادن در هر روز هبتر است 


حضرت محمد(ص) 
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شماره ۳۱۹۰ 


اهر آن و جهان سباست 


۷دومین دور انتخابات ریاست جمهوری برگزار 
شد. 

۷ کروبی و معین به نتایج دور اول نهمین 
انتخابات ریاست جمهوری اعتراض کردند. 
روزنامه اقبال به دلیل درج برخی مطالب در باره 
انتخابات ریاست جمهوری توقیف موقت شد. 
۷سازمان بدر در عراق خواستار اخراج منافقین 
ازن نی شد 

> احمدی‌نژاد: مدیران یا بروند و یا اینکه خود رابا 
۷ خزعلی به دلیل حمایت پسرش از هاشمی 
رفسنجانی» ابراز برائت کرد. 

وزير خارجه آمریکا انتخابات ریاست جمهوری 
در ایران را غیردموکراتیک خواند. 

۷همسر شهید رجایی: احمدی‌نژاد هیچ سنخیتی 
با شهید رجایی ندارد. 

۷سازمان قضایی نیروهای مسلح. پرونده ۴۴ نفر 
از امان را که کات اکا ان واشت جوت 
رسیدگی در دستور کار قضایی خود قرار داد. 
۷پلیس مالیاتی تشکیل می‌شود. 

۷ترک سل از پروژه اپراتور دوم کنار رفت. 
۷مولوی عبد الحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان: 
نباید کشور رابه یک دولت افراطی سپرد. 
خسارت وارد می شود. 

۷درآمد فروش کالاهای قاچاق به مبارزه با این 
پدیده اختصاص یافت. 


۷مرکز جرایم و مواد مخدر سازمان ملل. تعداد 
معتادان ایرانی راحدود سه میلیون نفر اعلام کرد. 
البرادعی: تا چند ماه آینده درباره ایران به نتیجه 


می رسیم. ۱ 


خیر داد. 

7آمریکا و عربستان بر تحکیم روابط دوجانبه 
تاءکید کردند. 

ژرژ حاوی دبیرکل پیشین حزب کمونیست لبنان 
ترور شد. 

دموکراتهای سنای آمریکا بار دیگر به جان 
بولتون برای احراز سمت سفیر آمریکا در سازمان 
ملل راءی منفی دادند. 

۷سوئیس از استقلال کوزوو حمایت کرد. 
۷سخنگوی جدید سازمان ملل معرفی شد. 

> وزير دفاع افغانستان از سازماندهی مجدد 
القاعده خبر داد. 

#دولت سوریه زندانیان سیاسی را آزاد می‌کند. 
#متهار‌ تام لیبی در لندن تشکیل جلسه دادند. 
ره کودشمای ار احساسات رما سس 
به آمریکا خبر داد. 

"کوفی عنان درباره آثار منفی کاهش کمک‌های 
مالی آمریکا به سازمان هلل هشدار داد. 

۷ عیدالله گل از تداوم اصلاحات در ترکیه خبر داد. 
على شیمیایی در دادگاهی در عراق حاضر شد. 
"کلینتون خواستار تعطیلی زندان گوانتانامو شد. 
۷ژیسکاردستن,. فرانسویها را عامل بحران در 
اانا اروا رایت 

۷امارات خواستار تجدیدنظر در قرارداد مرزی 
با عربستان شد. 





>< 





لینان که سالها در اشغال و تحت سلطه سوریه 

انتخابات اخیر پارلمانی لبنان باوجود اینکه هنوز 
بوده و برای تقویت مواضع سوریه و عوامل این 
کشور در لینان تلاش می کردند. بر این واقعیت 
نبوده و موضع و جو ضدسوری درحال تقویت و 
لبنان بنشینید. به این واقعیت پی خواهید برد که 
سوریها در طول بیش از دو دهه که در لبنان حضور 
با لبنانی‌ها به عنوان مردمان یک سرزمین اشغال 
شده و شهروندان درجه دوم برخورد می کردند. 
همین برخوردها و روشی که سوریها در لبنان پیش 
درپی‌داشته و موج ضدسوری را تقویت می‌کرد. لذا 
حال که با فشارهای سازمان ملل, امریکا و فرانسه و 
تمایل مردم. سوریه ناگزیر به خروج از لبنان شده. 
زمینه مساعدی برای ابراز عقاید و ارای ازادانه لینانی‌ها 
فراهم گردیده است که بخشی از ان را در انتخایات 

اگرچه هنوز هم با قوت و 
قاطعیت نمی‌توان اعلام کرد 
که سوریه و تمام عوامل و 
ایادی اش به‌طور کامل از لبنان 
خارج شده و قدرت به لبنانی‌ها 
سپرد ۵ نشد ۵» ۳ با این حال. 

انتخابات پارلمانی لبنان که اولین انتخابات پس 
از خروج ارتش سوریه از این کشور بوده و 
تحت الشعاع ترور رفیق حریری نخست وزير پیشین 
و بازگشت میشل عون قرار داشت به صحنه رقابت 
هواداران و مخالفان دمشق تیدیل شد هھ و آنها را 
رویاروی هم قرار داده است. 

درمیان هواداران سوریه. بايد به حزب‌الله و 
جنیش امل اشاره کرد که هنوز هم سلاح در دست 
داشته و به بهانه مقابله با دشمن فرضیء جنوب لینان 
را کانون فعالیت‌های خود قرار داده‌اند. 

مخالفت‌ها با سوریه. حتی در زمانی که ارتش 
این کشور به همراه نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در 
لینان حضوری فعال داشتند. دیده می‌شد. استعفای 
رفیق حریری از نخست وزیری نیز در همین رابطه 
صورت کرفت. درنهایت هم او جان بر سر عقیده 
گذارده و توسط کسانی ترور شد که از حمایت دمشق 
برخوردار بودند. 
خلع سلاح حزب‌الله و گروههای شبه‌نظامی در لبتان 





جناح سعد حریری. پسر 
رشق حریری نخست ویر 
د ینن شناد در ادتخابات 
پارلمانی به مو فقت رسد 








€ موننست جاح صدسوری در اشخابات 
بارلمانسی لسنان 





نظامی این کشور در لبنان و استمرار حاکمیت امیل 
لحود رئیس جمهوری گردید. به همین دلیل پیش‌بینی 
هواس سا سا 
می‌تواند راهگشا گردیده و جناح وابسته به دمشق را 
تحت فشار قرار دهد. اختلافات در لینان زمانی شدت 
گرفت و سبب افزایش فشارها کردید که سوریه با 
کمک عوامل خود در پارلمان لبنان. درصدد تمدید 
دوران ریاست جمهوری امیل لحود برآمد. زیرا از 
زمانی که امیل لحود به ریاست جمهوری لبنان 
رسیده. همواره تأبع دمشق بوده و درحقیقت برای 
اداره کشورش کوش به فرمان مقامات سوری بود. 

این روش و انچه سوریه در لبنان پیش گرفته 
به استعفا و کناره‌گیری دولت رفیق حریری و ترور 
ای تلا 

از روزی که انتخابات پارلمانی لبنان آغاز شد و 
سعد حریری فرزند رفیق حریری و ژنرال میشل عون 
نخست وزير پیشین این کشور که مسیحی است. 
قدم به میدان گذاردند. مشخص شد که رقابت 
سختی را بین طرفداران و مخالفان سوریه شاهد 
خواهیم بود. 

انتخابات پارلمانی لبنان 

انتخابات پارلمانی لبنان 
طی چهار مرحله در چهار 
بخش این کشور برگزار 
می‌شود و در برخی از مناطق 
نیز به دلیل فقدان رقیب. 
کاندیداها بدون حضور در 
انتخایات به صورت مستقیم 
به پارلمان راه می‌یایند که در 
این رابطه می‌توان به ولید جمبلاط رهبر دروزیها 
اشاره کرد. 

انتخایات لبنان روز ۲٩‏ مه آغاز شده و تا ۱٩‏ ژوتن 
طول کشید و اولین انتخابات در ۱۳ دهه گذشته بود 
که در غیاب نیروهای اشغالگر سوریه برگزار شد. 

خبرگزاریها قبل از برگزاری انتخابات چالش‌هایی 
رابرای پارلمان ۱۲۸ نفره این کشور که به دلیل بافت 
قومی دارای ترکیبی از پیش تعیین شده است. 
پیش بینی کرده بودند که از جمله این چالش‌ ها 
می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 

۱ انتخابات رئیس مجلس که طبق سنت و توافق 
به عمل آمده. باید یک مسلمان شیعه باشد. 

نبیه بری رهبر جنبش امل که از حمایت سوریه 
و ایران برخوردار است و پس از پایان رای‌گیری در 
لینان نیز راهی تهران شد در ۱۳ سال گذشته این 
مسوولیت را برعهده داشته است. البته با توجه به 
ترکیب نمایندگان شيعه با وجود اینکه مخالفان 
سوریه در پارلمان اکثریت را به دست آوردند به 
نظر می‌رسد. ریاست نبیه بری ادامه یابد. 

۲ انتخابات نخست وزير و دادن رآی اعتماد به 
دولتی که وی تعیین می‌کند. 

با توجه به موفقیت سعد حریری پسر رفیق 





حریری و فهرست ائتلافی او. این احتمال وجود دارد 
که سعد جانشین پدرش که ترور شد. بشود. این 
ذهنیت به وجود آمده که دولت جدید متشکل از 
مخالفان سوریه باشد. قبلا وضعیت به این‌گونه بود 
که انتخاب رئیس جمهوری. نخست وزير و رئیس 
مجلس که طبق قانون اساسی باید از میان مسیحیان 
سوریه صورت می‌گرفت و باید مقامات سوری به 
گمارده می شدند که وابسته به دمشق دوده و 
سیاستهای سوریه را در لبنان به اجرا درآورند. 

استعفای رفیق حریری از نخست وزیری که به 
ترور وی انجامید نیز در همین راستا صورت گرفت. 
سوریه معترض بوده و از طرف دمشق و هوادارانش 
در لینان تحت فشار قرار داشت. لذا با توجه به 
موفقیت پسرش و فهرستی که طرفداران او ارائه 
کرده‌اند. این انتظار وجود دارد که دولت جدید لینان 
در سیاست‌های خود درقبال سوریه تجدیدنظر کند. 

۳ تصمیم گیری درباره اعمال فشار با عدم فشار 
بر «امیل لحود» رئیس جمهوری نظامی برای استعفا. 

برخی از سیاستمداران مخالف پس از ترور رفیق 
حریری در ۱۳ فوریه سال جاری میلادی» خواستار 
کناره‌گیری اميل لحود شده و براین خو‌استه خود 
پافشاری و اصرار داشتند. 

رفیق حریری» همواره امیل لحود را مسوول 
می‌دانست و نسبت به سیاستی که او درقبال دمشق 
در پیش گرفته بود. اعتراض داشت. 

اميل لحود که با جلب رضایت سوریه به این 
مسوولیت کمارده شده و هميشه سیاستهای خود را 
با سوریه هماهنگ و همراه می‌کرد. متأسفانه لطمه‌ای 
اساسی به اعتبار و استقلال لبنان وارد اورده و این 
کشنوو را قبدیل به یکی از ایالت‌ها ییا استاتهاي 
سوریه کرده بود. 

روشی که اميل لحود پیش گرفته بود. بارها با 
که سوریه و طرفد ارانش در لینان خواستار تمدید 
ریاست جمهوری او و تغییر مواد قانون اساسی در 
این ارتیاط شدند. 

همین مسأله اعتراض آمریکاو فرانسه را تر دري 
داشت که درنهایت قطعنامه ۱۵۵۹ شورای امنیت به 
تصویب رسیده و اوضاع را در لینان کر کی کر 
به همین دلیل یکی از چالش‌های اصلی پارلمان و 
دولت جدید لبنان بر سر ریاست جمهوری امیل لحود 

۴ برقراری رابطه جدید با سوریه که به نظر 
می‌رسد. با تجدیدنظر در معاهدات و توافق‌نامه‌های 
تجاری و اقتصادی دوجانبه که گفته می‌شود به نفع 
سوریه بوده. و تلاش برای برقراری روابط 
دیپلماتیک با دمشق همراه باشد. 

لبنان و سوریه سالها سرزمین مشترکی بوده و 
پس از جنک جهانی اول که امپراتوری عثمانی از بین 
به دو کشور لبنان و سوریه تقسیم شد. ولی همواره 
دمشق نسبت به لینان ادعا داشته و در امور داخلی 
آن دخالت می‌کرد. 
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آغاز شد و به دخالت ارتش سوریه انجامید. راه را 
برای دخالت این کشور در امور لبنان هموار کرد. 
به طوری که در سالهای گذشته نیروهای نظامی 
سوریه و عوامل اطلاعاتی و امنیتی این کشور عملا 
قدرت را در لینان در دست داشتند. 


مو ففبت حناح ضدسوری 
در انتسخابات دناد ده 
صرر عو ام دمسسن در 





سوریه و لبنان» فاقد روابط دیپلماتیک بوده و در 
کشورهای شم. دارای سفارتخانه نیستند. در این 
سالها لینان. دارای استقلال ظاهری بوده و تمام 
آمورش در دمشق رقم می‌خورد. ولی از این پس باید 
لبنانی‌ها استقلال پیش گرفته و درصدد تنظیم 
روابط خود با سوریه برآیند. همین مسأله نیز 
می‌تواند ميان طرفداران و مخالفان سوریه در لبنان 
تنش افرین شود. 

۵ به نظر می رسد در کنار چهار موردی که 
برشمرده شد. موضوع خلع سلاح حزب‌الله و دیگر 
گروههای شبه‌نظامی در این کشور بیش از همه 
مساله‌ساز شود. 

حزب الله لبنان و تعدادی از گروههای شبه‌نظامی 
که از حمایت ایران و سوریه برخوردارند. طبق 
قطعنامه ۱۵۵۹ شورای امنیت باید خلع سلاح شوند. 
زیرا گروههایی که لبنانی هستند. اگر می خواهند 
فعالیت سیاسی بکنند. باید تبدیل به احزاب سیاسی 
شوند. در غیر این صورت باید به فعالیت مسلحانه 
خود خاتمه دهند. 

گروههای غیرلبنانی نیز ناگزیر باید از این کشور 
خارج شده و استقلال و تمامیت ارضی ان رابه 
رسمیت پشناستد. 


حزب‌الله به بهانه مقابله با اسرائیل در جنوب 
لینان درصدد حفظ سلاحهای خود بوده و به دفعات 
مخالفت صریح خود را با خلم سلاح اعلام کرد ه 
است. حتی چندی پیش که «مبقالی» نخست وزير 
لبنان بر خلع سلاح تمام گروههای شبه‌نظامی تأکید 
کرد. سید حسن نصرالله رهبر این گروه عملا در مقایل 
دولت ایستادگی کرد. ولی امروزه خطری از سوی 
اسرائیل, لبنان را تهدید نکرده و نظامیان این کشور 
نیز جنوب را تخلیه کرده و در مرزهای بین المللی 
مستقر شده‌اند. لذا در چنین شرایطی سلاحهای 
حزب‌الله کارآیی نداشته و اصولا فلسفه نظامی این 
گروه از بین رفته است. 

هرچند ممکن است حزب الله و طرفدارانش مسأله 
مزارع شبعا را در جنوب مطرح کنند که در اشغال 
اسر ال امس وی هی موسر اه این مات 
ميان سوریه و لبنان حرف و حدیث وجود دارد و 
مالکیت ان دقیقه مشخص نیست. 

به هرحال با توجه به موج مخالفتی که عليه 
سوریه و عواملش برخاسته به نظر نمی‌رسد دولت 
بعدی لبنان درنظر داشته باشد. سیاست تعامل با 
دمشق را درپیش گرفته و خود را به سوریه نزدیک 
کند. 

در این میان. حتی ممکن است برخی از گروههای 
E E TTT‏ 
را متهم به دخالت در امور داخلی کشورشان کنند. 

انتخابات پارلمانی لبنان در چهار مرحله در 
بیروت. استان جنوبی لبنان. دو استان بقاع و جبل و 
درنهایت استان شمالی این کشور برای گزینش ۱۲۸ 
نماینده برگزار شد که با موفقیت مخالفان سوریه 
همراه بود. 

در این انتخابات. جناح وابسته به سعد حریری» 
تشن زفیی حربری ب پیروری رسید: 

انها معتقدند که ماموران امنیتی سوریه در ترور 
رفیق حریری دست داشتند. سعد حریری که به 
احتمال قوی نخست وزیر آتی لبنان خواهد شد. در 
سخنانی اعلام کرد که مردم لبنان به نفع تغییرات 
سیاسی در کشور خودرای دادند. 

اگر این جناح بتواند اکثریت قابل توجهی را در 
پارلمان به دست بیاورد. قادر خواهد بود به تغییرات 
اساسی به منظور از ميان بردن نهادهایی که در زمان 
حضور نظامی سوریه ایجاد شده‌اند. مبادرت ورزد 
و از همه مهمتر تسلط طرفداران و عوامل دمشق رابر 
ماما الى ج ا( حل لان 
اطلاعاتی و امنیتی از بین ببرد. 

سعد حریری پس از پیروزی طرفدارانش در استان 
شمالی لبنان که آخرین مرحله انتخابات در ان برگزار 
شد. خواهان تغییر و تحول در پارلمان شده و گفت: این 
چیزی است که ما از ایتدا خواستارش بودیم. 

گفته می شود در مجموع جناح حریری ۷۲ 
کرسی ائتلاف میشل عون ۲۱ و شیعیان ۳۵ کرسی 
را از ان خود کرده‌اند. به این ترتیب جناح حریری از 
موقعیت مطلوبی در پارلمان برخوردار است. اگرچه 
او توانست اکثریت قابل قبولی را به دست بیاورد. 
ولی برای تغییر قانون اساسی جهت کاستن مدت 
ریاست جمهوری امیل لحود که تحت فشار سوریه 
تمدید شده. نیاز به موافقت دوسوم نمایندگان دارد 
که در این صورت این احتمال وجود دارد که جناح 
میشل عون نیز از او حمایت و پشتیبانی کند. هرچند 
این دو جناح در انتخابات رقیب یکدیگر بودند. ولی 
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۱ سود سر شار سر هم بندی ! 


در چند کیلومتری شهرستان معروف «بم». 
وغه کا اتا اک هددن که وک با 
تابلوی بالای ورودی آنها نگاه می‌کنید. نوشته شده 
کارخانجات «خودروسازی» و این کارخانجات به 
ظاهر خودروسازی از سالها قبل. با اجازه‌ای که دولت 
به آنها داده خودروهای ساخت کارخانة «دوو» 
متعلق به کره‌جنوبی را در بسته‌های جدا از هم به 
داخل وارد می‌کردند و بعد از ورود. انها را از داخل 
کیسه‌ها و بسته بندیهایش خارج کرده. مونتاژ 
می‌کردند و می‌فروختند. درحالیکه اگر این اجازه از 
سوی دولت به انها داده نمی‌شد تا خودرو رابه شکل 
قطعات جدا از هم وارد و در خاک ایران سرهم کنند. 
باید انرابه شکل کامل و مونتاژ شده وارد و عوارض 
گمرکی سنگینی پرداخت می‌کردند. به عبارت دیگر. 
مجوز دولت به این کارخانه اجازه داد تا در مقایل 
مونتاژ کردن خودرو از پرداخت این مبلغ فراوان 
معاف شود و سود هنگفتی بدست آورد. اما پس از 
چند سال از فعالیت این گروه امریکا سهام کارخانه 
دوو را خرید و بدلیل تحریمهای اقتصادی علیه ایران. 
از ادامة ورود این قطعات به ایران جلوگیری کرد. 
صاحبان شرکت به ظاهر خودروساز کرمان هم 
بلافاصله با شرکتهای «هیوند ابی» و «فولکس» 
و ری ك 
محصولات این شرکتها انجام دهند و اتفاقاً از چند 
روز قبل از انتخابات. خودروهای جدید این شرکت 
ظاهرا خودروساز به خیابانهای ایران راه یافت. اما 
در همین احوال یکی از مدیران ارشد این گروه صنعتی 
یدرو اعلام کرو که اکر وک کا در وها ان ارات 








پس از مدتی که خودروهای خارجی را مونتاژ 
می‌کنند. شروع به ساخت داخلی نمودن انها می کنند. 
خودروسازان کرمان قصد داخلی کردن تولیدات 
خود راندارند و فعلاً هیچ برنامه‌ای برای داخلی کردن 
خودروها در دست نیست و کار مونتاژ خودروهای 
هیوندایی و کلف همچنان ادامه خواهد یافت. به این 
ترتیب. این شرکت محترم رسما اعتراف می‌کند با 
مجوزی که از دولت دریافت کرده تنها برای عدم 
پرداخت عوارض بالای گمرکی, اقدام به مونتاژ 
خودروهای خارجی می‌کند و در واقع با پوشیدن 
لباس تولید کننده. به یک واردکنندهة حرفه‌ای خودرو 
است چنین شرکتی تنها به واردات و مونتاژ خودرو 
مزیتی به دیگران داشته‌اند که این مجوز در اختیار 
این شرکت که در نهایت نفعی برای اقتصاد ایران 
ندارد تابر پایة آن امتیازی به صاحبان آن داده شود. 
بلکه ظاهرا اهداف دیگری در اعطای این مجوز مو‌ثر 
بوده‌اند. درهرحال صنعت خودروسازی کشور که 
به قول رئیس جمهور جدید. جزو صنایع پیش پا 
افتادة جهان امروز است. اميد بسیاری دارد که شاید 
به دست مدیران جدیدی که در قوۀ مجریه به سر 
ارف انوا تس ان ناسا 
تحولی و تجدیدنظری صورت گیرد. چه بهتر از 


می کنند که هیچ برنامه‌ای 
برای ساختن خودرو در 
داخل کشور نداریم و فعلا 
با مونتاژکاری» سود کافی 

e‏ می‌آوریم. 











جاهایی آغاز شود که به اعتراف خودشان تنها مونتاژ 
کاری می‌کنند و هیچ برنامه‌ ای برای تولید داخلی 
خودرو در سر ندارند. 


۱ وقتی نامزدها کول می خور ند! 


اروپاییان مدتی است. تصمیم گرفته اند که با 
سرعت زیاد به سوی اتحاد پیش روند. از چند سال 
قبل مرزهای ورود و خروج را برای اتباع 
کشورهایشان باز کردند و به اروپاییها اجازه داده 
شد بدون کسب اجازه از هیچ اداره‌ای از یک کشور 
اروپایی به کشوری دیگر مسافرت کنند. حتی کار به 
آنجا کشید که توافق کردند هر کس از غیر اروپء اجازة 
ورود به یکی از کشورهای اروپایی رابه دست اورد 
کشورهای 
متحد سفر 
کند. علاوه در 
مشترکی در 
اروپا تشکیل 
شد و قرار 
شد که 
نمایندگانی از 


فان سل ۵ 
منطقه خود 
به این مجلس اروپایی بفرستند و آنها هم برای تمام 
اروپا قانون وضع کنند. در آخرین گام هم. بنابراین 
شده است که قانون اساسی بکپارچه ای برای این 





قاره سبز نوشته شود و بیشتر از گذشته زمينة اتحاد 
میان آنها ایجاد شود. امابرای پذیرش این قانون جدید. 
باید انتخاباتی برگزار می‌شد و بسیاری از کشورها 
پذیرش این قانون توسط مردم فرانسه را چندان زیاد 
بعد از آن نیز انتخایات شکل گرفت. جالب اینکه 
نتیجه‌ای که در نظرسنجیها به دست آمده بود تقرییا 
بدون هیچ تغییری» حتی در مورد درصد موافقان و 
مخالفان. در انتخایات نیز تکرار شد. مردم فرانسه 
قانون جدید را نپذیرفتند. اما آنچه مورد اهمیت است. 
تطابق و نزدیکی فراوان نظرسنجیهای سیاسی با 
نتیجۂ نهایی انتخابات بود. چیزی که در دیگر 
کشورهای اروپایی نیز بارها تکرار شده است و در 
با کمترین اختلاف نتيجة انتخایات را از قبل 
پیش گویی کنند. در آمریکا نیز. طی آخرین انتخابات 
ریاست جمهوری. همین تجربه تکرار شد. به طوری 
که از ماهها قبل از برگزاری انتخایات و درحالی که 
تنها دو نامزد جدی. روبروی مردم قرار داشتند. 














نتيحة انتخابات ایران با 
نتيجة نظرسنجیها» كاملا 


8 متفاوت است ۱ 


هرچند روز نظرسنجی جدیدی اعلام می‌شد و جالب 
نتیجة نهایی انتخابات تفاوت داشت ولی در آخرین 
نظرسنجیها دقیقا همان چیزی به مردم گفته شد که 
آنها گفته شد. از سوی دیگر حداقل فایدۀ این 





دقیق, آنست 
که رقبای 
اطلاع از 


ضعت 
ی 


چم 





مد 


مخ و دیدت 
و مقبولیت 


تصمیم‌گیری 
می‌کنند و 
در بسیاری 
نمونه در همین انتخابات ریاست جمهوری آمریکاء 
اختلاف میان رقبا هیچگاه از چند درصد بیشتر نشد 
و از همین رو ۲ رقیب اصلی تا اخرین لحظه با تمام 
قدرت به رقایت ادامه دادند. اما در ایران ما 
سیاستمداران بیاید و انها را از خرجهای بیهوده رها 
کند. آنها را گمراه می‌کند و کسانی که پس از اعلام 
لحظه امید و ار نگاه می دارد و وادار می کند با 
خوش بینی به نظرسنجیها تا اخرین سکه جیب خود 
را خرج کنند ولی پس از انتخابات متوجه شوند که 
از مدتها پیش. پولها و وقت خود را هدر می‌داده‌اند. 
نتيیجة دور نخست انتخابات ریاست جمهوری نشان 
داد که افرادی که در جدول نظرسنجی رتبه‌های 
نخست راداشتند و لیخند بر لب. کار را ادامه می‌دادند. 
همانهایی بودند که پس از اعلام قطعی از نتیجه. در 
پایین جدول نشستند و کسانی که در نظرسنجیها 
رتبه‌های ناامیدکننده‌ای داشتند» در صدر قرار گرفتند. 
نگ کا ااه اکان همه جر خلاف أن شد که 


۳ 


نظرسنجیها می گفتند. حال يا باید اینطور نتیجه 





فرم نظرسنجی انتخابات هستند. از نوشتن عقاید 
E‏ 
و روش نظرسنجیها یا مراجع برگزارکنندۀ این 
نظرسنجیها با معیارهای صحیح فاصلة فراوانی 
دارند. و نتیجه این است که حتی احزاب و کروههای 
ایی کا سا مها وی هن کی تم ون جات 
می خوردند به دنبال یافتن یک کاندیدای مشترک 
می‌گشتند. پس از انتخابات از مردم عذرخواهی کنند 
و حسرت بخورند که اگر گول نظرسنجیها را 
نمی خوردند یا اگر کسی بود که نظرسنجی دقیقی 
انجام می داد» انسجام و همکاری میان نیروهای 
سیاسی نیز بیشتر می‌شد. نه مثل امروز که میلیاردها 
خرج شده و کسانی که اگر نظرسنجیهای دقیقی در 
دست بود خیلی زودتر از اینکه این مقدار از پول و آبرو 
و وقت خود را خرج کنند. کنار می‌رفتند. بی‌انکه حزب 
و گروه و چناحشان به هدف رسیده باشد. تنها اعتبار 
خود را نزد مردم از دست داده‌اند و مردم هم در ایام 
انتخابات. میلیاردها تومان ثروت کشور را بر کف 
خیابانها و بالای درختها بردند و به امید پیروزی کسانی 
کشیدند. به هرحال اين بار هم نتیجه انتخابات 
ان ها وی دار معا 2 
نتیجة جالب. منافع کشور را نیز تاءمین کند. اما ای 
کاش حداقل این رئیس جمهور جدید پس از اغاز به 
کار پایه‌های تاء‌سیس مرکزی را بریزد که با توسل به 
راهکارهای علمی و دقیق. وظيفة سنجش و ازمایش 
افکار عمومی جامعه را بر دوش گیرد تا در سالهای 
اینده باز هم میلیاردها تومان هرينة بیهوده و هزاران 
ساعت وقت از دست این مردم به اسانی بیرون نرود. 





زندانهای شبانه! 


در روزهایی که کشور سرگرم برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری بود. برای آنها که مرتکب جرم 
شد‌اند اتفاقات قابل توجهی در حال شکل گیری بود. 
مدیران دستگاه قضایی کشور. گردهم آمده‌اند و به 
این نتیجه رسیده‌اند که شکل جدیدی از زندان رابرای 
مجرمان مهیا کنند. زندانی که بتوان صبحها از آن 
خارج شد. در طول روز به کار و فعالیت پرداخت و 
عصرها به ان برگشت و استراحت شبانه را در داخل 
زندان برگزار کرد. نام این زندان را هم زندانهای 








بازگذارده اند تا مجرمانی که به مجازات زندان 
محکوم شده‌اند ولی دورة زندان آنها کمتر از یکسال 
است و مجرمانی که به دلیل ارتکاب جرایم 
غیرعمدی به زندان گرفتار شده‌اند. بتوانند در این 
زندانها محبوس باشند. زندانهایی که هم هزیا 
کمتری برای دولت خواهند داشت و هم باعث 
می‌شوند از نیروی کار و تخصص زندانیان در خارج 
از زندان استفاده شود. تا هم جامعه از فعالیت زند انی 
نفعی برد ۵ باشد و هم خانواده اش. مقرری اندک 
ماهانه ای دریافت کنند. چرا که زندانیان زندانهای 
باز از صبح تا عصر در مراکز تولیدی» صنعتی یا 
کشاورزی کار می‌کنند و در برابر این کار روزانه 
مزد اندکی هم به آنها تعلق می‌گیرد. اما از سوی دیگر 
معاون سازمان زندانهای کشور چند روز قبل خبر 
داد که حدود ۴۰ درصد از کسانی که یکیار به زندان 
گرفتار شده‌اند. باز هم مرتکب جرمی می‌شوند و بعد 
از مدتی به زندانهای کشور بازمی‌گردند یعنی اینکه 
زندانهه حتی آن دست از زنداتها که درهای بسته‌ای 
دارند و شرایطی سخت تر نمی توانند دست کم ۴۰ 
درصد از زندانیان را تنبیه کنند و شرایط بد 
اقتصادی - اجتماعی باز هم آنها را وادار به ارتکاب 
جرم می‌کند. با این شرایط هرچند زندانهای باز یا به 
تعبیر دیگر زندانهای شبانه. قدری از مشکلات 
خانو‌انه‌هایونداتنان بخواهد کامست اما تاهتکامی 
که شرایط خارج از زندان اصلاح نشود. نباید انتظار 
چندانی از تغییر شکل زندانها داشت و آنها که درراءعس اچ 
قوای مجریه می‌نشینند. باید بپذیرند. بسیار بیشتر 
از آنحه کا رس ن یران قره فحتاکته ی تاتا 
می‌توانند در اصلاح مجرمین و کاهش جرم توفیق و 
یابند» این رئیس قوه مجریه و همکاران ایشانند که | حه 
سرنوشت کسانی که پس از یکبار چشیدن تجربه |2۱ : 
زندان, باز راهی زندان می‌شوند را؛ عوض می‌کنند. ام 


۱ بیشتر از رئيس فوه فضانبه. ۳ 


رئيس فوه مجریه است که 
سرنوشست زندانیان را 


1 


هر گز طودت را 


دنده دیگوی 


ییا 





که 


۱ 


۰ 


ان اث 





۰ 


دل هھ ات 
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اصل مطلب 


یک روز بعدازظهر در مطب یکی از پزشکان 
متخصص در انتظار نشسته بودم و با خانمی که سر و 
وضع چندان مناسبی نداشت مشغول صحبت بودم و 
او گفت: من توسط موّسسه‌ای به این جا معرفی شده‌ام 
و دکتر بدون دریافت وجهی مرا ویزیت می‌کند و در 
اینجا متوجه شدم که پزشک مربوطه با یک موّسسه 
خیریه که کودکان و خانمهای سرپرست خانوار را 
تحت پوشش دارد. همکاری می‌کند و هر ماه چندین 
بیمار را به طور رایگان ویزیت می‌کند. 

بنابراین معطل نکردم و آدرس ان موّسسه را 
گرفته و فردای آن روز به بنیاد نیکوکاری و کارآفرینی 
«رابحه» واقع در شهرک اکباتان مراحعه کردم تا شما 
را به یک فضای دوستانه میهمان کنم. 

که 
شلوغ است خانمها به همراه کودکان خود در انجا 
حضور دارند. در ابتدا مراسم مولودی‌خوانی به 
مناسبت تولد پیامبر(ص) برگزار می‌شود و تمام کادر 
انجاسعی دارند تا لحظاتی شاد و شیرین رادر خاطره 
انها یکنجانند. صدای هلهله و شادی انان تمام 
شا ای رف ات صت ELE‏ 
این موسسه و آگاهی از خدماتی که ارائه می‌دهند در 
ابتدا به سراغ خانم «عزت سهرابی» مدیر داخلی بنیاد 
می رویم تا بفهمیم انگیزه آنان از تأسیس چنین 
بنیادی چیست؟ 

و او اینچنین پاسخ می‌دهد.. 

0 انگیزه ما یک انگیزه الهی معنوی است و من 
فکر می‌کنم کاری که خالصانه در خدمت مردم انجام 
ی ان وف که 
خانمها هفته‌ای چهار روز از ساعت هشت صبح تا 
یک و نیم بعدازظهر به اینجا می‌ایند و به‌طور رایگان 
مشغول فعالیت و خدمات رسانی می‌شوند ایا 
انگیزه‌ای جز این می‌تواند باشد؟ 

این بنیاد از چه سالی شروع به فعالیت کرده است؟ 

از سال ۷۲ ولی مدت سه سال است که به 
عنوان یک مؤسسه غیردولتی به ثبت رسمی رسیده. 

از اهداف این بنیاد بگویید؟ 

ار در 
اقتصادی زنان سرپرست خانوار و توسعه تواناییهای 
انان و ایجاد شرایط مطلوبتر برای کودکان 
بدسرپرست و بی‌سرپرست می‌باشد. 

9چرا این مؤسسه تنها زنان بی‌سرپرست را تحت 
پوشش قرار می‌دهد؟ ۱ 

0به هرحال توانایی ما محدود است و از انجا 
که برطبق آمارهای رسمی کشور زنان سرپرستی 
DT TT‏ را 
متاءسفانه سرپرستی خانواده توسط زنان به دلایل 
متعددی نظیر مهاجرت شوهر, زندانی شدن, بیماری. 
اد اه E‏ 
و اعتیاد و حتی طلاق» روندی رو به رشد دارد بنابراین 


کی ار کارا ی 


2 شماره ۳۹۰ 


گزارش: رویا فرهادنیا 


۵اغلب زنان سرپرست خانوار در سطح کشور یا 
فاقد شغل هستند و يا در مشاغل رده پایین اجتماعی 
مشغول به کار می‌باشند. اینطور نیست؟ 

لاسام ی تا مسا ,ات ها 
و تهدیدات اجتماعی که پیش روی این قشر از جامعه 
وجود دارد اقتضا می کند که با تلاش و همت همگانی 
در جهت بهداشت و سلامت روانی و امنیت اجتماعی 
آنان و فرزندانشان بکوشیم. 

9شما از نهاد یا ارگانی هم حمایت می‌شوید؟ 

0خیر مطلقا! تنها حامی ما بعد از خداء افراد 
خیری هستند که در اقوام. همسایگی و حتی کسبه 
و... هستند که در ابتدا توسط گروه تبلیغات ما اهداف 
این بنیاد به آنها شناسانده می‌شود و سپس خیرین 
استقبال می‌کنند. 


اگر دختر باشند امکانات 


اولیه زندگی را در حدی 
هست برای انها راهم 


می کنیم و به پسرانشان 
هم یک وام اولیه برای 


اراس ی رای 
اختصاص دارد؟ 
بر ی 
بخصوص منطقه «اسلامشهر» و سعی کرده ایم که 
فقط در یک محدوده باشد تا جهت اباب و ذهاب و 
مراجعه به خانواده‌ها مشکلی پیش نیاید. 

#کویا کارآفرینی و اشتغال جزو برنامه‌های اصلی 
شماست. در این زمینه چه فعالبت‌هایی صورت 
می‌گیرد؟ 

0 در جهت کاریابی و اشتغال زنان سرپرست 
خانوار در کارگاههای تولیدی و مراکز فروش کالا 
ات کر ای یت کر ار 
صاحبان مشاغل, زمینه اشتغال آنها و فرزندانشان 
یاک تا دا کی ۳۳ 
جمله این موارد می‌باشد. و البته در ارتباط با بعضی 
ار کر رد ی رن 


E 


سپس خانم صدیقه 
ژیان پناه معاون امور 
مالی مؤسسه در پاسخ 
این سوال که: چگونه 
تشخیص می‌دهید که 
LT‏ 
مراجعه می‌کنند واقعاً 





eT 
0ما گروهی داریم‎ 
به اسم گروه تحقیق و در‎ 
این گروه یک نفر با‎ 
عنوان دبیر داریم که‎ 
بیشتر از ۳۰ سال در این کار سابقه دارد. ابتدا با این‎ 
خانواده مصاحبه انجام می‌گیرد و اطلاعات به دست‎ 
آمده را تحویل گروه تحقیق می‌دهیم و انها بدون اینکه‎ 
روزی را مشخص کنند بی‌خبر به ادرسی که روز اول‎ 
از انها گرفته اند می‌روند و بدون اینکه حتی همسایه‌های‎ 
آنها بفهمند وارد خانه می‌شوند و با استفاده از‎ 
مهارتهای خودشان. تشخیص می‌دهند که آیا این‎ 
خانواده واقعا نیازمند است؟ و در این صورت تحت‎ 
پوشش این مو‌سسه درمی‌آیند و از خدمات اینجا‎ 
بهره‌مند می‌ شوند.‎ 
سالن تقسیم شادی‎ 

به سالن اجتماعات می‌روم. مراسم مولودی‌خوانی 
پایان یافته و تمام مددکارها در محل خود مستقر 
شده‌اند. خانمها با نظم و ترتیبی خاص به انها مراجعه 
می‌کنند تا مستمری ماهیانه کودک خود را دریافت 
کنند. همه آنها غرق در افکار خویش بودند. شاید هم 
وهی ۱ ک یز رک فکر ی کرد ای 
برنامه‌ریزی برای خرح کردن این مستمری بسیار 
ی 
ار ار 
که ته قلب هرکدام از انها یک شادی و شاید هم نیرویی 
به نام اميد موج می‌زند و همگی این جمله بر زبانشان 
جاری می‌شود که «خدایا شکر»... 

در گوشه‌ای از سالن کودک خردسال دو ماهه‌ای 
در آغوش مادر لبخندی غیرارادی بر لبهای زیبایش 
می‌نشیند. به او می‌نگرم و به اولین تصاویری که در 
مقابل چشمان زیبا و معصومش نقش بسته 
می‌آندیشم... دست نوآزشی بر سر کودک می‌کشم و 
در همین حال مددکار مربوطه خانم «محبوبه مرادی» 
می گوید: 

0 پدر این کودک تنها به خاطر اینکه ضامن یک 
نفر بوده و ان شخص فراری شده فعلا در زندان به 
سر می‌برد. شاید روزی شخص خیری پیدا شود و 
ازادی‌اش را به او بازگرداند. اما تا ان روز ما موظفیم 
که خانواده‌اش را تحت پوشش قرار دهیم تا شاید 
بتوانیم خلاء بوجود آمده در زندگی‌شان را تا 
حدودی پر کنیم. سپس لبخندی توآم با امیدواری بر 
لبهای مادر نقش می بندد. 

وارد اتاق مشاوره می شوم بهتر است بگویم اتاق 
درددل! چون هرکدام از مراجعه‌کنندگان مشغول 
درددل و بازگو کردن اسرار زندگی‌شان به یک 
مشاور هستند. گویی با خواهر یا مادر خویش درحال 
صحبتند. خانمی که دست راستش در گچ می‌باشد 
با تبسمی دلنشین مرا فرا می خواند در کنارش 
می‌نشینم» حتی در هنگام بازگو کردن سخت‌ترین 
لحظات زندگی اش نیز تبسم از روی لبان او محو 
نمی‌ شود و با لهجه شیرین اذری شروع به صحبت 








می کند. خوشبختانه خانم «میرستوده» مشاورش 
به کمک من می‌اید و از او می‌خواهد به زبان فارسی 
صحبت کند. درحالی که یک صورت حساب 
بیمارستان راسروته در مقابل من قرار داده می‌گوید: 
ببین این خرج عمل دستم است. مبلغ ۲۰۰ هزار تومان 
از اینجا وام گرفتم چون چند ماهی به تخلیه خانه 
مانده بود و برای پول پیش خانه نیاز داشتیم. شب 
عید صاحبخانه گفت یا کرایه عقب افتاده را بدهید یا 
همان دقیقه خانه را خالی کنید! و هر چقدر طول بکشد 
روزی ده هزار تومان اضافه‌تر می‌گیرم من هم 
مجبور شدم ۲۵۰ هزار تومان از این پول را به 
صاحیخانه بدهم. همسرم وقتی شنید خیلی ناراحت 
لد کت lC‏ 
شد و ۱۵۰ هزار تومان هزینه پلاتین توی انگشتم شد. 
او عکسها و نسخه‌ها را به من نشان می‌دهد گویی من 
بازرس موّسسه هستم و می‌خواهد حرفهایش را حتما 
باور کنم! در اینجا مددکار او می‌گوید ما باید بررسی 
کنیم تا دوباره یک هزینه دیگر به او کمک نماییم. 

آخرین جمله فارسی او به سختی توسط خودش 
تنظیم می‌شود و با همان تبسم همیشگی می‌گوید: 
من سواد ندارم اما تجربه دارم ولی حرفم در خانه 
پیش نمی رودا! 

از کنیزی مردم خلاص ندم 

ری 
CES‏ کر E‏ 
او چهره‌اش را از دید دوربین عکاس مجله 
برمی‌گرداند اما هیچ اعتراضی به عکس گرفتن ماندارد 
و بدون مقدمه شروع به صحبت می کند: پدرم 
کرمانی و مادرم یزدی است. در تهران هیچکس را 
ندارم. تا کلاس پنجم ابتدایی بیشتر درس نخوانده‌ام 
مدت ۲ سال است که به خاطر بی‌مسوولیتی و اعتیاد 
ان را ی رم رل 
بخشیدم و حضانت بچه‌ها را به عهده گرفتم که یک 
پسر ٩‏ ساله و یک دختر ۱۲ ساله است. 

من قبلاً در خانه‌های مردم کار می‌کردم ولی از 
وقتی به اینجا امده‌ام کارم پذیرایی در تالار است. از 
خاک اب سل اس ات رز 
زا یا ای ای بر 
که وقتی با آنها درددل می‌کنم واقعاً سبک می‌شوم. 





من با شرکت در کلاسهای آموزش کمکهای اولیه‌ای 


که در اینجا برگزار شد توانسته‌ام یک کار دیگر هم 
در درمانگاه پیدا کنم... و با چند دعای خیر برای پرسنل 
و مسوولین موّسسه انجا را ترک می‌کند. 
۰ ۰ و ۰۰ e‏ ی ۱ 
بخوانید از تعیین نفقم دادگاه! 


بیسکویت. شکلات. یک شیر پاکتی و... را به دست 
پسریچه ۵ ساله ای (محمد) که در کنار مادرش 
ایا غرق در تماشای زرق و برق خوراکیهایی که حالا 
به او تعلق دارد. باشد یا چهره غمکین و چشمان اشکبار 
مادر را ببیند! هنوز به سنی نرسیده که علت ناراحتی 
مادر را تشخیص بدهد اما همین قدر می‌داند که هرگاه 
مادر لیخند می زند او هم می‌تواند بخندد و هرگاه 
مادر ناراحت است چیزی به نام غریزه او را هم وادار 
می‌کند که غمکین و نگران باشد. شاید اگر چند سال 
بزرگتر بود می‌توانست حامی خوبی برای مادر به 
حساب اید و شاید... 

مادرش بشنوم. اما بغضی کلوی او را می‌فشارد و 
قدرت تکلم را از او می‌گیرد باز هم اشک از چشمانش 
جاری می شود. بنابراین مددکار او خانم «حد بجه 
امینی» به جای او صحیت کر را که 
می‌بینید ۲۳ ساله می‌باشد و مدت یک سال و نیم 
است که متارکه کرده او برای اینکه بتواند حضانت 
محمد را به عهده بگیرد. مجیور شده ۰ سکه 
مهریه اش را ببخشد و همسرش هم بلافاصله بعد از 
طلاق نرکس ازدواج کرده است. همسرش دست بزن 
داشته و هر روز او راکتک می‌زده! به هرحال مشکلات 
فراوانی در زندگی او وجود دارد از جمله اينکه پدر 
ندارد و به همراه چهار خواهرش در یک خانه بسیار 
کوچک اوقافی زندگی می کند که متأسفانه خانه انها 
هنگامی که به اینجا مراجعه کرد هیچ درآمدی نداشت 
و حتی نفقه فرزندش را تا به حال نتوانسته بگیرد. 
دادگاه برای همسرش حکم کرده که ماهی ده هزار 
تومان به محمد نفقه بدهد. اما تا به‌حال یک ریال هم 
نپرداخته و این حکم عملا یک حکم سوخته است زیرا 
هزینه دوندگی‌ها و اياب و ذهاب گرفتن ده هزار تومان 
نفقه از خود نفقه سنگین تر می شود به همین علت 
نرگس از حق فرزندش هم گذشته است. بنابراین ما 
وظیفه خود دانستیم که فرزندش رابا ماهی ۱۲ هزار 


تومان تحت پوشش قرار دهیم و برای خود او هم در 
کارخانه تریکوبافی شغلی پیدا کردیم اما متاسفانه 
کارفرماها بخاطر اینکه حق بیمه را از کارگران سلب 
کنند آنها را بیشتر از شش ماه نگه نمی‌دارند و بعد از 

در ادامه مددکار لیخندی به نرگس هدیه می‌کند 
و می‌گوید: خوشبختانه پی‌گیر شده‌ایم و فهمیده‌ایم 
که کارخانه... خودرو در قسمت تولیدی فرمان 
ماشین یکسری کارگر زن و مرد استخدام می‌کند 
انشاء‌الله بتوانیم برای نرگس هم انجا کاری پیدا کنیم. 
افکارم با اینده کودک گره می‌خورد و غم سنگینی را 
در دلم احساس می کند. ناخودآگاه چشمانم را 
نیازمندان کمک کند تا بتوانند خودشان رابه ساحل 
زیبای زندگی برسانند. 

خیرین ناشناس 

در راهرو ساختمان. مدیرعامل مق سسه خانم 
«فاطمه تندگویان» پابه‌پای دیگر مددکاران مشغول 
به فعالیت است. از او می‌خواهم تا اطلاعاتی جامع‌تر 
از این موْسسه دراختیارمان قرار دهد. بنایراین وارد 

درحال حاضر چه تعداد خانوار تحت پوشش این 

تناکا نت و 
داریم و تعداد قابل نوجهی هم نحت پوشش ارزاق 


هستند و تعدادی راهم از نظر شغلی در قالب مهارت | : 


ی 

9حداقل مبلغ ماهیانه‌ای که با ان می‌توان حامی 
یک کودک شد چقدر است؟ 

0 حداقلی که ما درنظر گرفته ایم برای کمک 
هزینه تحصیلی یک کودک ۱۲ هزار تومان در ماه 
ات ات ماه ایا ECE‏ 
به این بچه‌ها پیدا می‌کنند به مرور این مبلغ را تا ۲۰ 
LIS‏ ۱ 
پیشرفت‌هایی که می‌بینند جوایزی را برای انها تهیه 
می‌کنند و يا هزینه درمانشان را جداگانه تقبل 
o‏ 

9چه کودکانی می توانند از این تسهیلات برخوردار 
ا 


لطفاً ورق بزنید 
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لثرلای ده مروری هی رسند 


۰ 


که ده 


م 
1 
1 
/ 








گوشه‌ای از سرنوشت 


سوت سین کحم 


بقیه از صفحه قبل 


تناها این پول را بی هد ف نمی دهیم. یعنی 
تناسب کارنامه‌ای که ارائه می‌دهند می‌توانند از این 
بهره‌مند شو‌ند. اکر مان 
به امور تحصیلی فرزند 
توجهی نداشته باشد یا 
تلاش را جدی نگیرد ما 
حداکثر تا شش ماه 
سال تحصیلی به پایان 
برسد ولی برای سال 
اینده این خدمات را 
ارائه نمی دهیم. اما برای 
کودکان زیر شش سال 
استثنا قایل می شویم. 
زیرا شرایط ویژه ای 
دارند و جهت سلامت 
و بهداشت روانی و 
انها را تحت پوشسش 
قرار می دهیم و از ۱۸ 
ال به يعلد عمدتا 
ارائه خدمات ما در 
قالپ مهارت آموزشی 
کارافرینی. کاریابی و 
ایجاد اشتغال است. اگر هم دانشجو باشند [سال 
ایجاد می‌شود کمک هزینه‌ای برایشان مهیا می‌کنیم. 
و هنگامی هم که به سن ازدواج می رسند اگر دختر 
پسرانشان هم یک وام اولیه برای اقدام به ازدواج و 
یک کمک هزینه برای ازدواج می‌دهیم. 
می کنیبد؟ ۱ 

0ما به انها ارزاق می‌دهیم اما هیچ وجهی به 
خود آنها نمی‌پردازيم. ما تنها تلاشمان این است که 
مهارتهای مختلف. حد اقل در یک رشته آنها را خو انا 

هدر مورد افراد خیری که به این موّسسه کمک 
می‌کنند بکویید؟ 

0 مادرحقیقت اینجا دو شکل نیروی خير داریم. 
یک گروه نیروی خیری هستند که در خدمت این 
را اداره می‌کنند (در قالب مددکار) و یک گروه حامیان 
ما هستند که اینها درحقیقت به نوعی بچه‌ها را تحت 
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گروه ارل عم تا بر‌هایی فت که دن مو ا 
فرهنگی هنری رایحه فاطمه (س) که از سال ۷۲ شروع 
به کار کرده طی گذراندن دوره‌های دو تا چهار ساله 
داوطلب می‌شوند که در اینجا به‌صورت رایگان کار 
کنند. ما کارمندی که بخواهیم درقبال خدماتش 
وجهی ارائه بدهیم به تعداد اندک داریم ان هم 
خانم‌های سرپرست خانواری هستند که به این شیوه 
(طریقه غیرمستقیم) آنها را اداره می‌کنیم. درحال 
حاضر کادر خیریه این مو سسه در حدود ۷۰ تفر 
می باشند که به طور مستمر و رایگان در خدمت 
مو‌سسه هستند و حامیانی که کودکان مو‌سسه را 


نحت پوشش دارند در حدود ۰ نفرند که حتی 


خانوار را توانا سازیم 
چه از لحاظ فکری و چه 


از لحاظ تخحصسصی در 
مهمارتهای مخت لف 


بسیاری از آنها ناشناخته‌اند و توسط واسطه این پول را 
می‌پردازند و علاوه بر این ارزاق عمومی شامل یک سید 
کامل غذایی شامل برنج. روغن, قند. شکر, چای, حبوبات 
و... در فصول مختلف در بین خانواده‌ها توزیع می‌شود 
و یا به مناسبت‌های مختلف به فرض شب عید لباس و 
شیرینی و در اوایل مهرماه لوازم التحریر توسط خیرین 
اهدا می‌شود. علاوه بر این دو گروه تعداد پزشکان و 
بیمارستانهایی که با ما همکاری دارند قابل شمارش 
سیت و کار نها و اقعا قیل قدیی است. 

چە آسیب‌هایی کودکان این خانواده‌ها را تهدید 
می کند؟ 

0حیطه زندگی و محل سکونت این خانواده‌ها 
عموماً در اماکنی قرار دارد که آسیب‌های فراوانی را 
متوجه این کودکان کرده و ممکن است باعث انحراف 
این بچه‌ها بشود ساکنان این مناطق عمدتاً مهاجرنشین 
هستند و از یک هویت جمعی مشخصی برخوردار 
نیستند که بتواند یک اصالت و ارزش مشترک را بوجود 
بیاورد و این کودکان ممکن است مورد سوءاستفاده‌های 





محیطی قرار بگیرند. به این جهت تمام تلاش ما این است 
که در آموزشهایی که برای این خانواده‌ها داریم (ماهی 
یک بار) انها را با تهدیدات محیطی اشنا کنیم و انواع و 
اقسام مسایل و آسیب های احتماعی مثل اعتیاده انصر لفاتی 
که فا ایا ی 
حاصل شود. بیماریهای مقاربتی یا مسائل عاطفی که 
در کمین آنهاست با استفاده از اساتیدی که داریم اگاهی 
کامل را به آنها می‌دهيم. 

۵یا توان پذیرش خانواده‌های بیشتری هم 
دارید؟ 

0 بیینید هر مددکار ما به طور متوسط ۱۰ تا 
۳ مددجو را تحت پوشش خودش دارد. ساماندهی 
این مددجویان و رسیدگی به 
اه 
بین اعضا خانواده به عنوان 
یک دوست و یک همراد. 
می‌گیرد و ما متناسب با تعداد 
مددکاران دوره دیده‌ای که به 
ما ملحق می‌شوند می‌توانیم 
مددچو بگیریم. به هرحال اگر 
CISC‏ 
خود موسسه بەطور 
مرتب مددجو می پذیرد یکی 
برخورداری از مددکار و 
دیگری برخورداری از حامیانی 
که بچه‌ها را تحت پوشش 
می‌گیرند. 

ی اه سر 
تعدادی خانواده خروجی 
داریم چون به مرور زمان 
او 
یک قابلیت درونی می‌رسند. 
مثلاً پسرهایشان سر کار 
می‌روند يا خود خانم مشغول 
به کار می شوند و دیگر ضرورتی ندارد که مثل 
گذشته تحت پوشش فراگیر ما قرار بگیرند بنابراین 
خروجی مو‌سسه می‌باشند و به جای انها خانواده‌ای 
دیگر جایگزین می‌شود. 
کروه دوخت و دوز جهیزیه و سیسمونی 

از ایشان تشکر می‌کنم و از دفتر خارج می‌شوم 
خانم «مهری پریزاد» مرا به انتهای راه‌پله‌ها می‌برد و 
جهیزیه‌های محصور شده در یک اتاقک فلزی را به 
من نشان می دهد او می‌گوید خرید جهیزیه و 
سیسمونی به عهده من است من به اتفاق چهار نفر 
دیگر از خانمها تیمی را تشکیل داده و تمام دوخت و 
دوز جهیزیه و سیسمونی‌ها را انجام می‌دهیم. مثلاً 
امسال در ماه میارک رمضان حدود ۲۰۰ دست 
اد ل ۱ 
۳ بود که به لطف خدا توانسته ایم حدود ۲۰ عروس 
SS‏ 
به سالهای قبل تکمیل‌تر و زیباتر بو 

از پله‌ها پایین می‌ایم سکوتی مطلق همه جا را 
رنف N‏ ای ات راک 
می‌کند خانم مرادی مسوول کتابخانه می‌باشد به 
او می‌گویم خسته نباشید. او هم با لبخندی پاسخم 
را می‌دهد: خسته نمی‌شویم! چرا که امام حسین(ع) 
می‌فرماید: مراجعات مردم به شما نعمت خداست مبادا 


ان را رد کنید. " 








تهیه و تنظیم: کریم ملکی 


ار تباط پنچری و دزدی 


جندی پیش در حوالی میدان تجریش. 
اتومبیل ۲۰۶ خانم راننده‌ای به شیوه جدیدی به 

به گزارش پلیس ۱۱۰ تهران. یک زن ۴۵ ساله با 
درحالی که در یکی از چهارراه پشت چراغ قرمز 
ایستاده بودم» دو جوان موتورسوار اشاره به 
ماشینم کردند و گفتند خانم لاستیک سمت راست 
بلافاصله از ماشین پیاده شدم و به عقب اتومبیلم 
رفتم که در یک لحظه متوجه شدم یکی از ان دو نفر 
سوار ماشینم شد و من تا بجنبم اتومبیلم را بردند 


درپی اظهارات این خانم راننده مأموران 
اقد امات لازم را انجام داد ند ۳ پرونده ای در این 
رابطه تشکیل شد و تحقیقات برای دستگیری این 
دو جوان سارق همچنان اد امه ر 


x 


۰ گرم کر بستال در معده یک زن! 


۰ گرم مواد مخدر از نوع کریستال از معده زنی 
در بجنورد بیرون کشیده شد. 

بنا به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس این 
شهرستان. چند روز پیش طی تماس تلفنی با مرکز 
فوریت های پلیسی ۱۱۰ ماءموران در جریان 
ماجرای بلعیدن مواد مخدر توسط زن جوانی قرار 
گرفتند و بدین ترتیب بلافاصله به محل موردنظر 
رفتند و زن جوان را به بیمارستان انتقال دادند. 

پس از تحقیقات دریافتند که این زن بجنوردی 
مقداری مواد مخدر بسته‌بندی شده راجهت حمل بلعیده 
و از قرار معلوم مواد مخدر در داخل معده او باز شده و 
وی با درد شدید شکم مواچه گردید و نقش زمین شده 
است. بنابراین مأموران پس از انتقال او به بیمارستان 
وعمل جراحی مقدار ۶۰ گرم مواد مخدر ازنوع کریستال 
ری ای ای اه 
تحت درمان است. تا پس از بهبودی کامل برای تحقیقات 
بیشتر به مراجع قضایی تحویل داده شود. 


مواظب زنان سارق باشید 


یک گروه از سارقان حرفه‌ای و سابقه‌دار که وارد 
خانه‌های مردم تهران می‌شدند و اموال آنها را به 
سرقت می‌بردند دستگیر شدند. درپی گزارش مردی 
E e‏ ۱ 
بستگان وی خریداری شده و بدین ترتیب فروشنده 
شناسایی گردیده بود ماموران نیروی انتظامی در 
جریان ماوقع قرار گرفتند و پس از بررسی و تحقیقات 
کامل شخص فروشنده که «هاشم» نام داشت 
بازداشت شد. 

این جوان در بازجویی اعتراف کرد با همدستی 
هشت نفر از سارقان از جمله زن جوانی به نام «اکرم» 
که سرگروه انها می‌باشد مدتها است که دست به 
د 

بنابر این گزارش ماء‌موران با مشخصاتی که 
در اختیارشان گذاشته شده بود. موفق شدند «اکرم» 
را نیز دستگیر کنند. 

این خانم جوان که ۲۴ سال سن دارد در بازجویی 
اولیه گفت؛ وقتی پدرم به اتهام قاچاق مواد مخدر 
دستگیر و به حبس ابد محکوم شد. مادرم نیز من و 
برادرم را ترک کرد و من هم پس از مدت کوتاهی 





حیرانی و دربه‌دری در این شهر با جوانی به نام 
«سعید» اشنا شدم که بعدا فهمیدم او از سارقان 
حرفه ای و سایقه‌دار است؛ در اینجا دود که همکاری 
من با او شروع شد و من ابتدا با شناسایی مردان 
پولدار و رابطه برقرار کردن با آنها و درنهایت ِ 
یک زمان مناسب با همکاری عده‌ایی که بعدا 
سرگروهی انها به من واگذار شد. خانه‌های مردم را 
سرقت می‌کردیم. 

درپی این اعترافات. تمامی متهمان با صدور قرار 
قانونی روانه زندان شدند و دستور شناسایی 


قبل از تعمیر کولر بخو انید 


با آغاز فصل گرما و راه‌اندازی کولرها آمار 
تلفات ناشی از برق گرفتگی نیز افزایش 
می‌یابد. 

هک ۱ ۱ 
خیابان ۱۷ شهریور تهران هنگام تعمیر 
خر کر تا ری بر ات 
سیم برق. جان خود را از دست داد. 

درپی این گزارش. سازمان پزشکی 
قانونی کشور اعلام کرده است. در سال 
گذشته جمعا ۵۵٩‏ نفر در کشور به علت 
برق گرفتگی جان خود را از دست داده‌اند 
که این تعداد نسبت به سال گذشته ۱۷ 
درصد افزایش داشته‌اند و بیشترین برق 
گرفتگی مربوط به فصل کرما یعنی 
تابستان بوده است. به همین منظور یکی 
از کارشناسان آتش نشانی کشور اعلام 
کرد که حتمابرای سرویس و اشکالات فنی 
کرت اد ی رات ور 


نهار داخل چاه 


دریی کرارشی از شهر ستان قزوین. 
مبنی بر اینکه خانواده‌ای درحین خوردن 
نهار همراه با وسایل موجود در 
اشپزخانه اعم از میز و صندلی و یخچال 
و غیره به درون چاهی سرنگون 
شده‌اند. امدادگران آتش‌نشانی پس از 
می‌شوند و با تلاش فراوان اعضای 
خانواده را که به شدت مجروح شد ه 
علت این حادثه شکستکی لوله اصلی 


مالیاختگان هم صادر ی ۵ ای 


جابجایی عروس به خاطر آنفولانز | 

سرماخوردگی شدید عروس خانم رومانیایی باعث شد داماد 
جشن ازدواج خود را با عروس دیگری به شادی بنشیند. 

بنا به این گزارش, داماد ۲۹ ساله‌ای به نام فلوریسیکا درحالی 
که میهمانان رادعوت کرده و تمام تدارکات جشن عروسی رامهیا 
بود. ناگهان نامزدش به بیماری انفولانزای شدید دچار می‌شود. 
در این هنگام داماد جوان برای اینکه جشن عروسی به هم نخورد. 
دختری را که چند بار به خواستگاریش رفته بود و جواب منفی 
گرفته بود و بالاخره با تلاش فراوان و درباره امکانات زندگی و 
خوشبختی در آینده موفق به جلب رضایت او شده بود. 

بدین ترتیب میهمانان داماد که از این ماجرا بی اطلاع 
بودند» روز عروسی با تعجب داماد را دیدند که با عروس دیگری 
از ماشین پیاده شد. 

عموی داماد در این باره گفت؛ با برادرزاده‌ام صحبت کردم 
که جشن عروسی به چند روز دیگر موکول کند تا نامزدش 
و اه اه را 
بوده است که او مریض شود و من با نامزد دومم ازدواج کنم. 

عموی داماد در ادامه افزود: فکر می‌کردم با این کار او جشن 
به تلخی تبدیل شود. اما خوشبختانه اتفاقی نیفتاده و این یکی 
از بهترین عروسی‌هایی بود که تاکنون دیده‌ام! 


قابل توجه بچه‌های عشق کامبیو تر 


یک نوجوان ۱۲ ساله روسی, پس از دوازده ساعت بازی با رایانه 
حان خود را از دست داد. 

این نوجوان که درحالت بیهوشی از یک باشگاه بازی‌های 
رایانه‌یی در یکاترینبورگ به بیمارستان منتقل شده بود. به علت 
ایست قلبی جان سپرد. 

پزشکان بیمارستان علت مرگ وی راسرگرمی بیش از حد نوجوان 
به نبرد با هیولاها اعلام کردند و درباره شیوع اپیدمی رایانه در 
کشور به خانواده‌ها هشدار داده‌اند. 

ST‏ ی را رک یک 

پدر و مادر این نوجوان هم در یک مصاحبه کوتاه گفتند؛ پسر 
نوجوانشان با شروع تعطیلات مدرسه روزی ۱۰ تا ۱۲ ساعت به 
بازی رایانه‌یی مشغول بوده و فقط برای خوابیدن یا خوردن غذابه 
خانه می‌آمده است. 
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در قسمت نخست خواندید: راوی زندگینامه 
«شهرام». جوانی است که پس از مرگ مادرش. به علت 
جفایی که شوهر مادرش به آنها کرده دربدر می‌شود. 
اما شهرام که یک نوجوان می‌باشد به هر سختی کار 
می کند تا برادر کوچکش «بهرام» درس بخواند و به 
دانشگاه برود... در این زمان شهرام که قصد ازدواج 
با دختری به نام سهیلا را دارد. متوجه می‌شود بهرام 
نیز عاشق دختری به نام مینو است و به همین خاطر 
در جشن تولد برادرش, مینو و برادرش مراد را دعوت 
می کند و... واینکه ادامه ماحرا 


یک توضیح: سردبیر مجله می‌گفت: من علیرغم 
ملم اعتراضی ندارم که چرا داستان زندگی - این 
داستان زندگی ‏ برخلاف هميشه سه قسمتی شده! 
ولی تو به خواننده‌هایت بدقولی کرده‌ای, به انها چه 
می‌گویی؟ 

حق دارد؛ سرد بر را می گویم. و می‌گویم: 
«خو‌اننده‌ها نیز حق دار ند: اما هر کار کردم که طیق 
وعده‌ای که در قسمت اول «پس مانده‌های...» دادم 
این ماجرا را در دو شماره تمام کنم. نتوانستم! یعنی 
خواند] طوری درهم تنیده شده بود که نمی‌توانستم 
کوتاهش کنم و...1) تا اینکه آقای جوادی دوباره 
پرسید: «جواب خواننده‌ها را چه می‌ دهی»؟ گفتم: 
«ببخشید این را هم به سردبیر می‌گویم -و هم به 

0 

سهیلا یکبار دیگر ۔ و این بار با التماس - گفت: 

.این اخرین خواهش من از توئه شهرام... اجازه بده 
اول من حرفهام‌رو بزنم. بعدا هر چقدر خواستی با 
داداشت صحبت کن... اصلاً وقتی من حرفهام‌رو بزنم 
[و به تو ثابت کنم که بهت خیانت نکردم و خائن داداش 
خودت بوده] دیگه اینجا نمی‌مونم که مزاحمت بشم... 
اون موقع با بهرام هر قدر خواستی حرف بزن... 

گوشی تلفن توی دستم می‌لرزید. صدای بهرام 
که مدام «الو... داداش... الو» را تکرار می کرد 
می‌شنیدم؛ این اولین مرتبه ای بود که با بی‌رحمی 
تمام جواب برادرم را نمی‌دادم ام... اما تکرار کلمه 
«خائن» توسط سهیلا مغرم را اتش رده دو‌د. 

پس گوشی را گذاشتم و بعد رخ به رخ سهیلا 
نشستم تا او بگوید. اما هنوز لب بار نکرده باز به 
احساسم گوش دادم و گفتم: 

گوش کن سهیلا... من نمی دونم تو می‌خوای 
چی بکی... ولی به حرفهات کوش مي‌کنم. منتهی یک 
چیزرو بهت بگم؛ اگه دروغ بگی و مثلا من و داد اشم‌رو 
بخوای به جون هم بندازی... اون وقت... 


سهیلا یکمرتبه آتش گرفت... رنگ صورتش به 
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کبودی می زد و گونه‌هایش می‌پرید... تا آن روز سهیلا 
راانطور ندیده بودم. اصلا تابه ان روز سابقه نداشت 
او را عصبانی ببینم! اما آن لحظه مانند دیوانه‌ها رفتار 
رح 
شده؟!] از جا برخاست. به من خیره شد. بعد طول و 
عرض آرایشگاه را با حالتی عصبی طی کرد و سپس 
-یکمرتبه -فریادی کشید و «سشوار» بزرگ دم دستش 
را برداشت و با تمام توان کوبید توی ایینه قدی 
آرایشگاه؛ آینه صد تکه شد و سهیلا آرام گرفت و بعد 
به ارامی گفت: 

من به اندازه کافی نابود شدم شهرام... من هیچی 
ندارم که از دست بدم... پس دیگه منو تهدید نکن... 
فهمیدی؟ 

اینها را گفت و بعد به سختی گریست؛ انگار نه 
انگار که این زن جوان که اینطور همچون بچه‌های 
کوچک اشک می‌ریزد. همان «ماده ببر» یکدقیقه قبل 
است؛ با دیدن حالاتش یک چیز برایم مسلم شد: 
«اعصاب سهیلا داغون بود...!» به همین خاطر 
برحوردم را تغییر دادم: 

.باشه... باشه عصبانی نشو.. من منظورم تهدید 
نبود... اصلا ولش کن و فقط حرف بزن... هرچی 
دوست داری و لازم می‌دونی بکو... 

اینها را که گفتم کمی ارام شد و انگاه شروع کرد 
به صحبت و حرف‌هایی زد تا من قصه هابیل و قابیل 
را بار دیگر به چشم ببینم.. 
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به روایت سهیلا؛ خطاب به شهرام: 

روز جشن را به یاد داری؟ جشن تولد برادرت 
بهرام رامی‌گویم که مراهم دعوت کرده بودی؟ ضمن 
اينکه می دانستم قرار است ان روز تو بصورت 
غیررسمی نامزدی‌مان را اعلام کنی؛ و من در همان 
روز عاشق یکنفر دیگر شدم! به تو خیانت کردم و 
عاشق مراد -برادر زن بهرام ‏ شدم! می‌بینی؟ ننگ از 
این بالاتر؟ از این بدتر که من در چنان روزی تو را 
کنار بگذارم؟ 

اما این همه ماجرا نبود؛ یعنی این چیزی بود که 
تو شنیدی, به اضافه یک مشت چرند دیگه یک مشت 
دروغ کثیف که توسط ذهن شیطانی یک زن ساخته 
شد! زنی به نام مینو. همسر بهرام؛ داداش تو! 

لبته در این نین بهرام کمتر از زنش نقش داشت, 
اما نه انقدر ناچیز که نتوانم بگویم به تو خیانت کرد. 
درحقیقت بهرام عاطفه برادری اش را به عشقش 
فروخت و... نه, اجازه بده همه چیز را از اول بگم. از 
همان شب لعنتی. همان شبی که بعدا قرار شد به تو 





بگویند که من مراد 
را می‌شناختم و قبلا 
عاشقش بودم و حالا هم 
.با دیدن دوباره اش - 
۳ عستم زنده شده! اینها 
" همه نقشه بود. ولی 
خود من هم به انجام 
این نقشه کمک 
کردم! با این 
توضیح که من 

ات ار مر ان را 

نمی شناختم! 

یعنی هرگز در 

تمام عمرم ندیده 

بودمش, با این 
ی ۹ 
می‌کنم؛ ببینم شهرام تو به هیپنوتیزم اعتقاد داری؟ 
نمی تونی معتقد نباشی. هیپنوتیزم جادو و جنبل 
نیست که یکی قبول داشته باشه و دیگری نه؟ 
هیپنوتیزم یک علمه... یک قدرت ذهنیه... پس قبول 
داری؟ خدا را شکر. وگرنه می‌گفتی دارم توجیه 
می‌کنم! . 

و اما آن شب اگه یادت باشه من در شب تولد 
بهرام خیلی زودتر از بقیه مهمانها آمدم خانه شما تا 
اینکه حدود ساعت ۶ غروب. موقعی که بهرام توی 
اشپزخانه حضور داشت و تو هم رفته بودی کیک 
تولد را بگیری. من رفتم توی پارکینگ تا از داخل 
انباری یک وسیله بیارم. همین موقع زنگ خانه را 
را و نت 
بهرام و برادرش روبرو شدم؛ مینو و مراد. با آنها 
سلام و علیک کردم و اتفاقاً مینو خیلی هم گرم مرا 
تحویل گرفت. بعد از او نوبت به برادرش رسید که 
من تا آن لحظه ندیده بودمش. اما با همان نگاه اول 
که با آن چشم‌های مثل گرگش بهم خیره شد. معنی 
نگاهش را فهمیدم. به همین خاطر سعی کردم به او 
نگاه نکنم. اما نشد. دیگه نمی‌توانستم نگاهش نکنم. 
طوری بهم خیره می‌شد که انگار نگاهم به چشمانش 
کره خورده بود. من تا ان روز نمی دانستم هیپنوتیزم 
یعنی چه؟ نه... دروغ نگویم. می دانستم» اما تاثیرش را 
ندیده بودم» به همین خاطر وقتی مثل یک مجسمه 
محو چشمان مراد شدم. نمی‌دانستم چرا دارم این 
کار را می‌کنم؟ درحقیقت یک نیروی غیرارادی مرا 
وادار می‌کرد به او نگاه کنم. به او بخندم و... بهش 
علاقه‌مند شوم. البته در دفعات اول -یعنی همان روز 
جشن تولد -اين حالتها برایم موقت بود. یعنی هر وقت 
مراد بهم خیره می‌شد. اسیرش می‌شدم. اما موقعی 
که چشم از چشمش برمی‌داشتم. از خودم خجالت 
می کشیدم. یک حس عجیبی داشتم. احساس 
می‌کردم دارم به تو خیانت می‌کنم. اما این حس 
ازاردهنده تا لحظه‌ای که مراد را نمی‌دیدم. در من 
حضور داشت. یعنی به محض اینکه نگاهم به 
چشمان مراد می‌افتاد دیگر از یاد تو غافل می‌شدم. 
درحقیقت همه چیز را از یاد می‌بردم! این اتفاق چند 
بار افتاد و چون قدرت تصمیم‌گیری هم از من سلب 
شده بود. خیلی زود ۔ اگر یادت باشد ۔ از مهمانی 
خد احافظی کردم و رفتم. وقتی هم تو سوال کردی 
چرا؟ «بهانه سردرد» را مطرح کردم! آن شب تا صبح 
خواب به چشمانم ننشست؛ مدام با خودم کلنجار 
می‌رفتم و عذاب وجدان شدیدی را تحمل می‌کردم. 
همین که یادم می‌آمد به یک مرد دیگر نگاه صمیمانه 





کرقم ی‌نگاه اشقاته انش را پاسخ دادم دلم برای کر 
پیشتر تبوده و فردا صیع که از خواببدر شوم 
SE CS‏ 
و بهم سلام کرد. خواستم ازش رو برگردانم و حتی 
باهاش برخورد کنم اما... اما دوباره دچار همان 
که مجبور بود ملاحظه حضور تو را بکند و 
کے کات زياد بامن تنها باشد. اما حالا چند ساعت 
که می کر اتف عاق کی سارت و من عا کن 
شدم. با این تفاوت که در شب جشن. چون هر مرتبه 
مراد بیشتر از بیست. سی ٹانیه نمی‌توانست به من 
خیره شود. بنابراین تأثیر هیپنوتیزم او نیز چند دقیقه 
بیشتر نبود» ولی ان روز مراد چند ساعت مجال داشت 
وبا ان چشمان حیوانی اش کاری کرد که من تا اخر 
شب آن روز جز مراد به هیچکس دیگر -حتی تو -فکر 
بهرام بروم! او را در دانشگاه پیدا کردم و باهاش حرف 
زدم. همه چیزرو بهش گفتم و حالی‌ اش کردم که اگر 
مراد بار دیگر مزاحمم شود. همه چیز رابه تو خواهم 
گفت. اما بهرام درست همان احساسی را داشت ت که 
من داشتم: «این کار را نکن سهیلا... خودت می‌دانی 
که قراره من و مینو ازدواج کنیم و اگر تو یک کلمه از 
این چیزهارو به داداش شهرام یگی: خد ا می‌دانه چه 
اتفاقی می‌افته... چه جنجالی ميشه... برای من مهم 
نیست که به خاطر برادرم از مینو دست بکشم. ولی 
نگرانم که مشکلات بعدی پیش بیاد و همه چیز خراب 
بشه اما 


فرصت داشت 


... اما اگر تو بگذاری من با مینو و حتی مراد 


.حرف بزنم. همه چیز تمام میشه... شاید مراد اصلاً 


نداند که شهرام تورو دوست داره... شاید این یک 
مسوا قاف اه ره مر فن کرد انس ف 
تو با شهرام ازدواج می‌کنی و هم من با مینو... پس 
تو فعلا میچی به داداش نگو تا من همه کارهارو 
درست کنم...»! 

بهرام نها را که گفت خیالم کم 
اشتباه کردم» من باید همان روز به سراغ تو می آمدم 
و همه چیز را بهت می‌گفتم و هرچه پیش می امد 
باداباد! من اشتباه بزرگی مرتکب شدم که به برادرت 
اعتماد کردم چون... چون عشق مینو بهرام را کور 
کرده بود! من این را بعدازظهر همان روز فهمیدم. 
موقعی که بهرام بهم زنگ زد و گفت به یک آدرس 
بروم تا با او و مینو برای حل این مشکل حرف بزنم. 
رفتم. اما مراد هم بود. خواستم برگردم. اما نشد. مراد 
نگذاشت, با همان نگاه شیطانی اش» با همان قدرت 
هیپنوتیزم نگذاشت او را فراموش کنم و بعدها 
فهمیدم که وقتی بهرام با مینو در این باره حرف 


راحت شد» اما 


می‌زند و او نیز با برادرش صحبت می‌کند. مراد علنا 


به او می‌گوید که عاشق من شده! و بعد به خواهرش 
می‌گوید اگر مانع ازدواج من و مراد شود. او هم اجازه 
نخوآهد داد مینو با بهرام ازدواج کند؛ مینو عین این 
حرف رابه بهرام می‌زند و موقعی که بهرام به مراد 
می‌گوید «ولی اگر تو با سهیلا ازدواج کنی باز هم 
ازدواج من و مینو-بخاطر واکنش تو به هم می‌خورد 
و مراد پاسخ می‌دهد: «من همه چیزرو درست می‌کنم. 
به شرط اینکه تو هیچی به برادرت نگی...» و به این 
ترتیب بهرام. همان داداش کوچولوی تو که بخاطرش 








از همه چیز و حتی آینده خودت گذشتی, فقط برای 
من وی دای هراک رو عفد از ا بهرام 
و مینو جدا شدیم. منو پیش «استاد»ش برد! یک زن 
میانسال که بعدها فهمیدم - قدرت هیپنوتیزم او 
کم نظیر است. اما اا قدرت در امور خلاف استفاده 
می‌کند! و آنجا بود که مراد با هدیه دادن ماشینش به 
ان زن به عنوان دستمزد. منو به مدت سه روز و هر 
روز چند ساعت در اختیار ان «ماده ابلیس» قرار داد 
و او نیز کاری کرد که من طوری از تو متنفر شوم که 
اینطوری شد که مدتی بعد من و مراد با هم ازدواج 
کردیم و... ولی خود مراد هم رودست خورد؛ چرا که 
ان «ماده ایلیس» بهش قول داده بود احساس «تنفر 
من نسبت به تو» لااقل تا زمانی که مادر بشم ادامه 
تاه اهما مراد گول خوون چون ی توس 
ان روانپزشکی که مرا درمان کرد. فهمیدم این حالات 
هیپنوتیزم - البته با توجه به توانایی بدن افراد 
مختلف بين ۵ روز تا ۴۵ روز دوام دارد! و من 
خوشبخت بودم که پس از حدود یکماه خدا ک 
کرد و به حالت عادی خودم برگشتم. اما این بار انقدر 
در مورد مراد و قدرت هیپنوتیزم او اطلاعات پیدا 
که کردم مراجعه به یک پزشک بود و بعد به کمک او 
یک وکیل گرفتم و از مراد شکایت کردم. ضمن اینکه 
به تجویز ان دکتر. دیگر تا روز دادگاه با مراد روبرو 
بدهد؛ البته مراد .که به قول خودش -عاشق من بود 
حاضر نمی شد به این راحتی مرا طلاق بدهد. ولی 
وقتی وکیل من تهدیدش کرد که اگر او به‌راحتی این 
کار را تمام نکند به ضررش تمام می‌شود و چه‌بسا 
به زندان هم بیفتد. ان موقع به همین دلیل خیلی زود 
دست از لجیازی کشید و مرا طلاق داد! و اما داداش 
تو؛ بهرام تقریبا از همان روزی که وکیل من با مراد 
به همین خاطر خیلی سعی کرد مرا راضی کند که در 
مورد او [و سازشکاری اش بخاطر مینو] به تو هیچی 
نگویم. ولی من... من دیگر نمی خواستم اشتباه 
گذ‌شته ام را تکرار کنم. یعنی دیگر حاضر نبودم 
بخاطر دیگران. با سرنوشت خودم بازی کنم... الان 
هم که دیدی بهرام سعی دارد با تو حرف بزند. به این 
دلیل است که می داند من چند ساعت قبل از مراد جدا 
شدم و تلاش دارد که قبل از روبرو شدن من و توء 
خودش با تو حرف بزند و... 

O 

ای ا ا فاا ا 
فقط بخاطر نفس و عشقش چه خنجری به من زده 
کشیدن و نامردی دیدن و خیانت راتحمل کردن بوده 
و... امانه» من هنوز یکنفر را دارم که می‌توانم دوستش 
داشته باشم و مرا دوست داشته باشد! 
ارایشگاه بیرون برود؛ یک لحظه بود. لحظه تصمیم 
گرفتن برای زندگی‌ام. برای اینده‌ام و برای 
خوشبختی‌ام و... و تصمیم ام را گرفتم: 

.سهیلا کجا میری... [گویی که منتظر همین جمله 
باشد. ایستاد و سر برگرداند و نگاهم کرد و توی 
چشمانم خیره شد -و ادامه داد ه] باز هم می خوای 





بری و منو تنها بگذاری؟ 

یکمرتبه زد زیر گریه و به شدت اشک ریخت. در 
همین حال یاد بازی سرنوشت افتادم. باد آقارحمان 
و انچه او برایم اورده بود؛ من و سهیلا با اين ثروت 
پیاده شد. سهیلا را که دید ایستاد و تنش لرزید. منتظر 
ماند تا سهیلا چند قدم از من دور بشود و بعد بطرفم 
امد و گفت: «داداش من باید باهات حرف بزنم و...» 

پوزخندی تحویلش دادم و گفتم: «کدام داداش...؟ 
تمام شد... تو برادرت رو از دست دادی... تو خیلی 
چیزها را از دست دادی و... 

بهرام زد زیر گریه و درحالی که نمی‌توانست 
نگاهم کند گفت: «ولی داداش...» 

حرفش را قطع کردم: نگذ اشتی حرفم تمام شود... 
گفتم تو خیلی چیزهارو از دست دادی» پس این کمترین 
انتقام منه که موقعی بهت بگم چه چیزهایی را از 
دست دادی که برای استفاده کردن از انها دیگر وقت 
نداشته باشی...» 

اینها را گفتم و سپس همراه سهیلا سوار ماشین 
شدیم و... 

O 

من و سهیلا دیروز-درست یک هفته پس از پایان 
مهلت قانونی عده بعد از طلاق با هم ازدواج کردیم. 
اری» من تصمیم خود را گرفته‌ام؛ حتی یک ریال از 
او نگفته‌ام که اقارحمان به سراغم امد؛ این کمترین 
انتقام من از اوست؛ اين پول حق من است... اين پول 
درتال مو فصتهایی ات که من مخاط بهرام از 
دست دادم و برای او بهترین موقعیتهارافراهم کردم... 
اری» من حق خودم را گرفته‌ام! 

البته سهیلا عقیده دیگری دارد. او می‌گوید که من 
قانوناً و شرعا موظفم که سهم «بهرام» را بپردازم! او 
درست می‌گوید. ولی من این کار را نمی‌کنم زیرا این 

سهیلا می گوید: «اینطوری روح مادر و پدرت 
ناراحت می شود.» 

ولی من می‌گویم: «روح انها موقع خیانت پسر 
کوچکترشان به پسر بزرگشان نیز ازرده شد! پس 
حالا بی حساب!» 

سهیلا می‌گوید: «یعنی تو نمی خواهی حق برادرت 
رو بدهی؟» 

و من می‌گویم: «چرا... می دشم... ولی موفعی 
بهش میدم که صاحب چند تا بچه و نوه شده یعنی 
موقعی که آنقدر پیر شده باشد که نتواند خودش 
این پول لذت ببرد؛ ان موقع این پول را بهش می‌دهم 
و در ضمن می‌گویم که این پول را در ایام جوانی اش 

راستی آقارحمان؛ می دانم او به من و مادرم يد 
کرد. اما من هرگز ادم کینه‌ای نبوده‌ام -غیر از بهرام 
به همین خاطر دست کم ماهی یکمرتبه به سراغش 
می روم و... 
یک زندگی راحت. یک همسر ایده‌ال» و یک ثروت خوب 
و می‌گوید: «تو نباید بدی‌رو با بدی پاسخ بدی... تو 
باید حق کک 8 الان نج بدی و...» 
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رفتارها و واکنش ها 


متولد قرن 
جیمی برادوک رآزاده قرن هم صدا می کردند چرا 
کر ۱ ان که ۱ 
TTS‏ 
آدمهای خوش شانسی تصور می‌کنند و برخی هم 
حتی با لمس کردن کسانی که در اغاز قرن متولد 
می شوند. خیال می کذند که می‌توانند ذره‌ای از 
خوش‌شانسی او را به خودشان منتقل کنند. 
اما واقعیت این بود که جیمی برادوک اکنون در 
۸ سالگی خود را انسانی به‌واقع خوشبخت تلقی 
می‌کرد. او در کنار همسر و سه کودک خردسال خود 
در نیویورک و در خانه کوچک اما زیبایی که 
ار OSE E‏ 
مهمتر اینکه جیمی برادوک روند برنامه‌های زندگی 
خود را نیز در جریان می دید و حتی خودش هم باور 
داشت که انسانی خوشبخت است. برادوک 
دا TT‏ 
استعداد و قدرتی درخشان در ورزش مشت زنی 
نشان داده و در راه رسیدن به موفقیت هیچ مشکلی 
بر سر راه خود نمی دید مگر اضافه وزن. درواقع این 
ی ی کار( 
زمان کافی را در یک وزن بماند و مدارج ترقی را 
بپیماید و در نتیجه به یک وزن بالاتر صعود می کرد 
کت ده ۱ 
و مفهومی نداشت چرا که او اکنون در سنگین وزن 
مسابقه می‌داد و خود را در ميان پنج نفر اول می دید 
و این بدان معنی بود که در صورت پیروزی در دو 
مسابقه بعدی, انگاه باید بر سر عنوان قهرمانی جهان 
با مشت زن افسانه ای. یعنی جک دمپسی به نبرد 
می‌پرداخت. اگرچه مبارزه و ایستادگی در برایر جک 
دمپسی تقریباً کاری غیرممکن می‌نمود. اما همین که 
جیمی برادوک خود را مدعی قهرمانی جهان می‌دید. 
برایش معنا و مفهوم خوشایندی داشت 
رد 
جیمی برادوک خیلی زود و در ۲۲ سالگی ازدواج 
کرده بود و به سرعت هم صاحب سه فرزند شد. 
ابتداء الیس» همسرش, دو فرزند پسر برای او به دنیا 
آورد که اکنون در سن پنج و چهار سالگی قرار 
داشتند و سومین فرزندش هم یک دختر زیبا و دوست 
داشتنی سه ساله بود. بنایراین برادوک به‌راستی 
خود را در اوج آسمانها می دید و از اينکه زن و 
ار 
می‌گفت. چیمی برادوک که از نسل ایرلندی‌های مهاجر 
بود خود را یک کاتولیک تمام عیار محسوب می کرد 
و نه به خود و نه به خانواده‌اش اجازه نمی داد تا کلیسا 
را فراموش کنند. او هميشه به فرزندانش می‌گفت که 
باید در برابر نعمت‌های به دست آمده شکرگزار 
باشند. اما تنها دغدغه‌ای که الیس. همسر جیمی در 
خود احساس می‌کرد و آن را نیز به وضوح اظهار 
می‌نمود. ترس و واهمه از آسیب دیدگی ی 
ورزش مشت زنی حرفه ای وجود داشت. اليس 
همواره به شوهرش می‌گفت: «وقتی که در رینگ 
مسابقه هستی برای هر مشتی که به صورت و بدن 
تو وارد می‌شود. من دو مشت دریافت می‌کنم.» به 
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دون ° N‏ وک عم e0‏ 
«او بہ جایی رسید کہ کمتر و پایین‌تر از آن امکان نداشت» 





نمی‌رفت و ترجیح می‌داد که در خانه بماند و E‏ 
نتیجه اطلاع حاصل کند و یا در صورت پخش از 
رادیو (در آن زمان هنوز تلویزیون نیامده بود) از آن 
طریق مسابقه را دنبال می‌کرد. و اگر شبی جیمی با 
سر و صورت زخمی و مجروح از مسابقه به خانه 
بازمی‌ گشت. ان شب تا صبح باید غرولندهای 
همسرش را تحمل می‌کرد. 


a 
اماده برای فهر مانی جهان‎ 
جیمی برادوک در گام اول باید با یک قهرمان‎ 
مشهور به نام جفرسون روبرو می‌شد. درواقع این‎ 
اولین گام در راه مسابقه با جک دمپسی بر سر عنوان‎ 
قهرمانی جهان در سنگین وزن محسوب می‌شد و‎ 





چارلز دوست چندین ساله و مربی جیمی به او هشدار 
داده بود که نباید چفرسون را دست کم گیرد و با 
غافلگیر شدن, کار دست خود بدهد. بنایراین جیمی 
خیلی جدی و در سایه دستورات چارلز به تمرین‌های 
آمادگی می‌پرداخت. جیمی و چارلز از نوجوانی با 
یکدیگر همسایه و دوست بودند و اکنون هم همسران 
انها بهترین دوستان یکدیگر شده بودند. بنابراین بین 
جیمی و چارلز اعتمادی همه‌جانبه وجود داشت و 
آنها بدون صلاح و مشورت یکدیگر هیچ حرکت جدی 
رادر زندگی انجام نمی دادند. در هرحال شب مسایقه 
فرا رسید و جیمی تقریباً به آسانی در راند ششم کار 
را تمام کرد و خود رایک گام دیکر به قهرمانی جهان 
نزدیک تر دید. او حتی در هنگام خواب هم رویای 
مسابقه با جک دمپسی راتجربه می‌کرد و می‌دانست 
که اکنون درمیان مدعیان قهرمانی جهان مرد شماره 
دو تلقی می‌شد و اگر یک مسابقه دیگر را با پیروزی 
بشت سر می گذ اشت. آنگاه مدعی شماره یک قهرمانی 


جهان محسوب شده و برطبق قوانین طی شش ماه 
باید قهرمان جهان با مسابقه با او موافقت می‌کرد. 


اوضاع مالی 


جیمی می‌دانست که یک مشت رن از نظر کارایی 
را ی 
برای اینده خود و فرزندانش به‌شکل امن و مطمتنی 
حفظ می‌کرد و بر طبق نصایح دوستانش, برای این 
کار یک حسایدار استخدام کرد تا او ثروت جیمی را 
به صورت سرمایه در جریان بیندازد و ان را افزایش 
د شد. دنیای مشت eT‏ حرفه ای یک دنیای نامطمتئن 
شرطبندی و امثال ان وضعیت مالی عجیبی را در 
دنیای مشت زنی حرفه ای حکمفرما کرده بود. 
CULL GG‏ 
اختصار B- ٥(‏ -۷۷) خوانده می شد. ,ادا د E‏ 
رس آن مردی به نام جانسن قرار داشت ت که خود را 
مردی بی احساس, بی رحم. , اما مدیر و مدیر نشان 
می داد و تقریبا تصمیمات او بود که مشت زنی 
حرفه ای را در جهان راه‌اندازی می کرد. جیمی 
برادوک هم می دانست که نباید روزی خود را محتاج 
کمک جانسن یابد و باید همواره به‌گونه ای عمل نماید 
نیازمند است و برای همین منظور جیمی می‌دانست 
که باید پیروز شود و ثروت خود را افزایش دهد. 
امن ترین سرمایه‌گذاری را برای ثروت جیمی در 
خرید سهام می دید. انهم سهامی مشهور و پرطرفد ار 
مانند جنرال الکتریک, اسکاچ و یا وستینگ‌هاوس و 
۱ 
ار ری ار 
افزایش قیمت. سود قابل ملاحظه‌ای برای جیمی به 
دست می اورد. در کل. همه چیز برای جیمی و 
خانواده اش به بهترین وجه به پیش می رفت و او 
فقط بی صبرانه در انتظار فرصتی بود تا مقام 
قهرمانی جهان را از آن خود کند و بعد هم پس از یکی 
دو مرتبه دفاع از عنوان خود. در ۲۰ یا ۲۱ سالگی برای 
هميشه دنیای مشت زنی حرفه‌ای را وداع گفته و با 
خرید کارخانه ای به کار تولیدی که به ان علاقه 
بسیار ذاشت» اقد ام کد درواقع این برنامه جیمی 
e‏ 7 ۳ 
از یک پدیده غافل شده بود. پدیده‌ای که همواره در 
غیرمنتظره‌ترین شرایط ظاهر شده و همه چیز را در 
هم می‌ریزد؛ پدیده‌ای به نام «بازی سرنوشت». 


بحران! 
سرانجام ان روز جهنمی فرا رسید. بیست و نهم 
TT‏ 
قهرمانی جهان در برابر جک دمپسی هموار می‌نمود. 
ناگهان خبری مثل بمب ترکید و همه چیز را تحت 





برگردان: دکتر بهمن بهروزی 


درن 


اقتصادی در آن روز با 
ورشکستگی کامل در معاملات سهام که تبض 
اقتصادی امریکا را تشکیل می‌داد. شروع شد. ماجرا 
به قدری سریع اتفاق افتاد که هیچکس حتی زمانی 
برای واکنش پیدا نکرد. تا ظهر ان روز کلیه سهام به 





تانر قرار قافن بحران 


ارزش 
نداشت و حتی یک خریدار هم پیدا نمی‌شد. درواقع 
تمام ثروت جیمی که به شکل سهام درآمده بود در 
کمتر از سه ساعت به خاکستر تبدیل شد. وقتی این 
خبر به جیمی رسید او و چارلز تمرین را نیمه‌کاره 
وه که ونه غات هاس خود رفنت تا فن ام ماعات 
بخراتی در کار غار ادوھای خر باش نم بک 
اتفاق معمولی به حساب نمی‌آمد چرا که هستی انها 
بریاد رفته بود. جیمی برادوک که اصلا تجریه‌ای در 
امور کالی اکت کے تست که چ کان کد 
درحقیقت هیچ کس در کشور نمی‌دانست که چه از 
دستش برمی آید. فقط در طی یکهفته کلیه بانکها و 
تر مات ات ارعن ست فون ی از آنها که براه 
اقساط به حالت تعطیل درآمد. کلیه خانه‌ها یا سایر 
مکانهایی که به اقساط و يا به کمک وام خریداری 
کنو موه در سط مالگی اھا راخ اف دته ر عات 
جیمی برادوک هم به همین سرنوشت دچار گشت و 
در کیتر ا اه او مدر کد ا ےک 
بە‌تازگی خریداری کرده بود نقل مکان کند. او با 
مقداری پول نقد که اینجا و آنجا به عنوان ذخیره 
دراختیار داشت. یک آپارتمان دواتاقه و محقر اجاره 
کرد تا بعد برای خود کاری به دست اورده و درامد 
مافات اے را شاک شود که این الت خود نکل 
بعدی را به‌وجود آورد. بیکاری همه جا را گرفته و از 
آنجا که همه پروژه‌ها متوقف شده بودند. دیگر کاری 
هم وجود نداشت و هر روز بر تعداد بیکاران افزوده 
می‌شد. دولت هم هیچ جوابی برای آنها نداشت ت. تنها 
امید جیمی مسابقات مشت‌زنی بود که ان هم تحت 
تأثیر شرایط قرار گرفته و دوره تعطیلی را می گذراند. 
جیمی که تخصصی هم نداشت. ابتدا سعی کرد 
تا از قدرت بدنی خود بهره گیرد و به عنوان کارگر 
ساختمانی مشغول کار شود. منظره عجیبی بود. هر 
وو ا ادر رار نرت آهنی یک ساختمان 
جمع می‌شدند تا کارفرما از میان این همه پنج یاشش 
نفر را انتخاب کند و تازه این تعداد هم دبلا توسط 
اشتاها نها قال به کار فرما ما فی مس قدت 
بنابراین جیمی به این نتیجه رسید که حتی نام و 
آوازه او هم دیگر کمکی به او نمی‌کند. جیمی به‌قدری 
از این موضوع خشمگین شده بود که یکبار در جمع 
کارگرانی که در انتظار کار به سر می‌بردند با اوباش 
و اراذل خود را درگیر کرد و در نتیجه, دعوایی 
همه‌جانبه رخ داد که در ان روزها و در ان جمعیت‌ها 


کاغذهای بی مقداری تبدیل شد که پشیزی 


در بحران عصبی به سر می‌بردند. در ان دعوا جیمی 
از ناحیه مچ دست راست خود دچار شکستگی شد و 
در نتیجه حتی تمرینات مشت زنی راهم متوقف کرد. 





ی ی 
ندارد. درباره آن کتایها نوشته شد ۵ و تحلیل ها 
صورت گرفته و بنابراین واضح است که طی روزهاء 
هفته‌هاء ماهها و حتی چند سال بعدی اوضاع بدتر و 
بدتر شد. تقریبا تمام فعالیت های اقتصادی به حالت 
تعطیل درآمد. جیمی برادوک که با زن و سه فرزند 
وا و ام ناچیز از کارگری به دست 
می‌آورد. هر روز وضعش بیشتر به سمت قهقهرا 
می‌رفت. او حتی مجبور شد تا اپارتمان محقر را هم 
ترک کند و به اتفاق زن و سه فرزند در یک اتاق که 
فقط آشپزخانه‌ای کوچک در کنار آن قرار داشت. 
ساکن شود. جیمی به دلیل شخصیت و عناوین 
ورزشی‌اش. انسانی مغرور بود و تحت هیچ عنوان 
تمایل ند اشت ت تا از نام خود برای قرض گرفتن. استفاده 


جیمی برادوک در بحران اقتصادی 
همه جیز خود را از دست داد. اما یک 
وت بر او 
از او گرفته شود و آن خانواده‌اش بود 
و زمانی رسید که گدایی تنها منبع 
کسب درآمدی ناجیز برای او شد 


کند. او به بازوان خود تکیه می‌نمود. اما کار به‌جایی 
رسید که دیکر این کارهای محقر و موقت نیز یاری 
کی کرد رما مت ای ماس هام 
باشند. فقر با تمام تلخی و با تمام قدرت بر فرق جیمی 
برادوک فرود آمده بود. و زمانی ان را حتی با فلاکت 
بیشتری حس کرد که ناگهان به دلیل ۲۶ دلار بدهی 
معوقه. اب و برق را در همان اتاق محقر نیز بر روی 
او و خانواده اش بستند. شاید جیمی و الیس این 
قدرت را داشتند تا از اب شیرها در پارکها و یا اماکن 
نور شمع زندگی می‌کردند. اما در زمستان سخت 
نیویورک. هیچکس نمی تواند تا با نور شمع خود را 
گرم کند. چه برسد به کودکان خردسال. کمی بعد 
دختر خردسال انها براثر سوءتغذیه و سرمابه بستر 
بیماری افتاد و دچار تبی شدید و سوزان شد و یکشب 
با اشکهای گرم همسرش مواچه شد که به او از بیماری 
دختر کوچکشان که به حال مرگ افتاده بود. گفت. 
او را منقلب کرد. جیمی بلافاصله مدارک و کارت 
های شناسایی افراد خانواده را برداشت و ابتدا به 
سوی مکانی رفت که تاکنون غرور به او اجازه 
نمی داد و ان موسسه امداد دولتی بود که به افراد 


بیکار و دارای عائله کمکی ناچیز می‌کرد. 

کارمندی که پشت گیشه قرار داشت. جیمی را 
مر oul a‏ 
اکنون پای جان دختر معصومش درمیان بود. 
رات سیورس سار وکا مه ردو 
برای هر سر عائله چهار دلار که در مجموع بیست 
دلار می‌شد به عنوان کمک دولتی به جیمی پرداخت 
کر اھا این عم کقایت یی کرد یھی فط برای 
بازگرداندن جریان آب و برق که عوامل حیاتی برای 
بهد اشت 
داشت و تازه مواد غذایی هم برای یکی دو وعده به 
انضمام دارو برای دخترش لازم بود. بنابراین جیمی 
حداقل به بیست دلار دیگر نیاز داشت. او به فکر فرو 
وت کاو کک این موا دی ا اعات 
دیرهنگام به دست آورد. ناگهان مکانی به خاطرش 
رسید که می دانست به‌طور قطع پول در انجا موجود 
است. او راه کمیسیون مشت زنی حرفه‌ای را در پیش 
گرفت. جیمی برادوک تصور می کرد که او انقدر 
درآمد به جیب های اعضای کمیسیون رسانده که 
اکنون و در هنگام نیاز. استحقاق کمکی را از جانب 
ان غه باه آکرحه انس ات که با عم 
تقاضایی. غرور خود را زیرپا می‌گذارد. اما چهره دختر 
معصومش در طی راه مدام در برابرش قرار می‌گرفت 
و عزم او را جزم‌تر می‌کرد. سرانجام جیمی خود را 
به سالن و دفتر کمیسیون رساند. همانگونه که حدس 
می‌زد. چند تن از گردن کلفت‌های کمیسیون. از جمله 
آقای جانسون که شرح او قبلا رفت. در دفتر و روی 
صلی فان راح ل ادون ستگارهای گنت بوک 
در دهان گذاشته و مشغول گپ زدن بودند. به محض 
ورود جیمی برادوک با آن سر و وضم. ناگهان سکوت 
ی ی کی فد نوا وک و 
وضعیت و لباس مندرس و چهره‌ای خسته و نگران؛ 
TR‏ قاس تخیر اس و 
و ثروت قرار داشت او را مشاهده نکرده بودند و دیدن 
او به آن شکل برایشان غیرقابل باور به نظر می‌رسید. 
جیمی خود با دیدن چهره انان دیگر طاقت نیاورد و 
به گریه افتاد و سپس در همان حال و با بغض در کلو 
گفت: «من هیچگاه از کمک گرفتن و قرض کردن دل 
کروی اک و داعا فا چک ی مار 
در بستر مرگ است و من راستش برای بازگرداندن 
حرارت و آب به مکان زندگی خود نیاز به ۳۶ دلار 
دارم که ۲۰ دلار ان را از مرکز کمک و امداد دولتی 
دریافت کرده‌ام و نیاز به شانزده دلار دیگر دارم 
وگرنه جان دخترم در خطر محض قرار می‌گیرد. لطفاً 
اگر قادر به کمکی به من هستید. خودداری نکنید و 
مطمئن باشید که با هر جان کندنی که شده این کمک 
شما را بازمی‌گردانم. شماها همه مرا می‌شناسید و 
می‌دانید که به آنچه که می‌گویم عمل می‌کنم فقط...» 

جیمی دیگر نتوانست به صحبت خود ادامه دهد 
تم ای کر نان اقا جای و 
کی هک گرا وس 
نفر از آنها از جای برخاست و یک اسکناس یک دلاری 
به داخل کلاه جیمی انداخت. جیمی درنهایت خفت 
کلاهش را برداشت و در برابر فرد فرد. اعضای 
کمیسیون گرفت و آنها هر کدام با هزار فیس و افاده. 
ای ا ی 
آقای جانسون بود که برای اينکه بیشتر جیمی را 
تیگ سس کرد 


شت و سلامتی محسوب می‌شد. نیاز به ۲۶ دلار 


بقبه در صفحه ۴۰ 
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سکه نایدید شده 


آیا هرگز در برابر یک چشم بندی قرار گرفته اید که 
در ان یک سکه یا یک تخم مرغ از مقابل دیدگان شما 
eT‏ 
کرده‌اید که یک دستمال تبدیل به پرنده بشود؟ چنین 
اعمالی را بازیهای جادویی پا به عبارت دیگر 
چشم بندی يا شعبده‌بازی می‌خوانند و نکته جالب 
این است که جادو و یا چشم بندی تنها شکلی از 
سرگرمی نیست بلکه علم روانشناسی در انسان است 
که به عمل درامده و اکنون این رابطه یعنی رابطه 
بین جادو و روانشناسی به شکل فزاینده‌ای مورد 
توجه پژوهشکران قرار گرفته است. 

برای اولین بار در سال جاری قرار بر این شده تا 
دایره جادوگران که درواقع به نوعی همان اتحادیه یا 
مجمع چشم بندی‌کاران است. طی سمیناری که به 
افتخار یکصدمین سال تأسیس مجمع برپا می‌شود. 
با دانشمندان و پژوهشگران در علم روانشناسی 
اقا کر ها I‏ کر 
TT‏ 
هنگامی که مشهورترین شعبده‌بازان. جادوگران و 
چشم بندی‌کاران در جهان بهترین کلکها و حقه‌های 
خود را به نمایش می گذارند» روانشناسان بنام 
جهان هم با وسایل و ابزار مختلف و پیشرفته به 
تجزیه و تحلیل. رفتارها و 
ی 
می بر دار ند و درواقع 
E‏ 
تلقین» توجه و حافظه را 
مورد بررسی قرار می دهند. 

اکنون هزاران گونه 
حقه‌های جادویی» چشم‌بندی 
و شعبده‌بازی در جهان 
وجود دارد و جالب انکه 
همواره حقه‌های تازه‌تری 
هم به این جمع اضافه می‌شود. 

اجسام به نحو مرموزی پدیدار یا ناپدید 
می‌شوند و همین اشیاء باز هم به شکل مرموزی تبدیل 
به اجسام دیگری شده و یا خود بزرکتر یا کوچکتر 
می‌گردند. برخی از اجسام هم پس از انکه قطعه قطعه 
يا دو نیمه می‌شوند. ناگهان به نحو اعجاب‌آوری به 
شکل اولیه خود درآمده و به شکل یک جسم کامل 
درمی ایند. 

آنچه که همواره در جریان بوده و وجه مشترکی 
که هميشه درمیان کلیه عملیات شعبده‌بازی وجود 
دارد این است که شعبده‌یاز با استفاده از روشی (عمل 
حقه) سعی بر آن لد ای که ۱ص ور 
می‌کنید که دیده‌اید]روی شمابگذارد. اگر عملیات حقه 
به خوبی انجام شود. تماشاگر روش و طرز کار 


شماره ۳۱۹۰ 









به نظر شما چادو واقعی است ! 


در 


7 ۳ ۱ 
| 





برگردان: بهروز بهرامی 


شعبده باز را متوجه نمی شود و تأثیری که عمل 
شعبده‌بازی روی تماشاگر می‌گذ ارد با منطق و درک 
و فهم او از دنیای پیرآمونش تفاوت دارد. درواقع هر 
دو یعنی روش و تأثیر از جانب یک عامل پراهمیت 
حمایت می‌شوند و ان کنترل روح و روان تماشاگر 
در لحظه اتمام عمل می‌باشد. 

ما انسانها همواره روی این عامل حساب 
می‌کنیم که آنچه پیرامون ما اتفاق می افتد را به‌خوبی 
هنت ۳ 
شعیده‌باز به خوبی حقه‌های خود را در مقایل دیدگان 
ما به نمایش نمی‌گذارد. آنگاه ناگهان دیگر آنچه که 
در برابر ما اتفاق می‌افتد. واضح و روشن نیست و ما 
چندان اعتمادی به خود نداریم که همه چیز را درک 
E‏ 

هوش و زرنکی 

معمولاً شعبده‌بازها را اگر دقت کنیم. آدمهای 
باهوش و زیرکی می‌يابیم. آنها اطلاعات و معلومات 
خوبی درباره مردم دارند و منطق‌ها و درکهای مردم 
را می‌شناسند. در این میان نظریات پروفسور ریچارد 
وایزمن که مسوول کالج روانشناسی در دانشگاه 
هارکفورد می‌باشد در نوع خود جالب است چرا که 
وایزمن خود روزگاری یک شعبده‌باز بوده و با زیر و 
بم این حرفه کاملا اشنایی دارد. او می‌گوید: 
«شعید ه باز با «توجه» ما 
بازی می‌کند و آن را هم به 
بهترین نحو ممکن انجام 
ET‏ 
در موفقیت یک حقه کنترل 
توجه در تماشاگر است. به 
اختصار بیاید گفت که 
شعبده‌باز توجه شما را از 
روش کار خود برگرفته و 
ان رابه سوی نتیجه کار 
خود جلب می‌کند. در یک 
عمل حقه مشهور, شعبده‌باز توپ یا گلوله کوچکی را 
در دست می‌گیرد و مرتباً آن را از یک دست به دست 
دیگر می‌فرستد و برعکس [گل یا پوچ] و این کار را 
را ی ار 
نیست به درستی حرکت توپ را دنبال کند. سرانجام 
ناگهان شعبده‌باز هر دو دست خود را یاز می‌کند و در 
هیچ کدام گلوله يا توپ موجود نیست. در اینجا حقه 
واقعی زمانی است که شعبده‌باز توپ را از کنار یا از 
روی سر تماشاگر به سرعت پرتاب می‌کند و درواقع 
توپی دیگر در دست شعبده‌باز وجود ندارد. اما او 
مشت خود رابه گونه‌ای بسته نگه می‌دارد به طوری 
که تماشاگر همواره تصور می‌کند کلوله هنوز در 
دست او است. حال علاوه بر عملیات دست شعیده‌یاز 
از سایر عوامل موجود در شخصیت خود نیز برای 


یآ ۳ ۱ 


گول زدن تماشاگر بهره می گیرد. عواملی مانند 
حرکات چشمان, یا صورت و همچنین زبان چرم و 
نرم برای مکالمه و امثال آن که به کمک این عوامل 
هم شعبده‌باز سعی می‌کند تا توجه تماشاگر را به 
وا رن واه تا 


کنترل شدت توپ 


علاوه بر پدیده توجه, شعبده‌باز حتی بايد درجه 
توجه یعنی شدت وضعیت آن را نیز در تماشاگر. 
تحت کنترل خود درآورد. شما زمانی که کے دان 
ک فا ۱ فوای ۱ و 
به شکل خودکار و طبیعتا توجه خود را افزایش 
می‌دهید و نسبت به اعمال شعبده‌باز مشکوک 
می‌شوید. حال این آماده‌باش در شمابه نفع شعبده‌باز 
نیست چراکه می‌داند شما درپی ان هستید تا روش 
او را دریابید و گول نخورید. بنابراین او سعی می کند 
تا در شما ارامش ایجاد نماید و ميزان و شدت توجه 
شمارا کم کند. به همین دلیل است که اگر دقت کنید 
اغلب شعبده‌بازان کمدین یا طنزپردازان مجربی هم 
هستند چراکه از این قابلیت در خودشان برای ایجاد 
آرامش در شماو کاهش شدت تو حه در شما استفاده 
e‏ 

TT 
شعبده‌بازی با پایان یافتن ان به اخر نمی رسد و‎ 
همانگونه که پروفسور وایزمن اعتقاد دارد. همچنین‎ 
مهم است که شعبده‌باز پس از پایان حقه خود. در‎ 
aS 
عبارت دیگر اینکه شعبده‌باز یک حقه را انجام دهد و‎ 
فقط چند ثانیه بعد تماشاگران پی به روش و چگونگی‎ 
آن حقه برند. خوب نیست. بلکه شعبده‌باز باید سعی‎ 
کند تا همیشه تماشاگر را در تعجب باقی نگهدارد که‎ 
چه شد و کار چگونه انجام گرفت؟‎ 
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راههای گوناگونی برای شعبده‌باز وجود دارد که 
او می تواند به کمک انها جلوی حل موفقیت امیز 
ی ی ی 
علمی یا ریاضی ایجاد می‌شوند و مردم عادی کمتر 
از انها اطلاع دارند. مثال بارز اینگونه حقه‌هاء یک 
شعبده‌بازی مشهور است که طی ان میله یا چوب 
را E‏ 
مردم به این واقعیت توجه دارند که اگر جسم تیزی 
را وارد بادکنک کنیم باعث ترکیدن بادکنک می‌شویم. 
د ست نخورده باقی می‌ماند. در اینجا یک حقیقت 
علمی نهفته و ان این است که اگر جسم تیزی وارد 
را را 
تا بادکنکها روی سطح خود دارای نقطه‌هایی هستند 
می‌آورند. این نقطه‌های ضخیم معمولا روی سطح 
بادکنک به صورت لکه‌های سیاهرنگ نشان داده 
می‌شود. حال اگر جسم تیزی را در این نقطه وارد 
وجود دارد بادکنک دچار ترکیدن نخواهد شد. 


سوءاستفاده 


یکی دیگر از روشهایی که شعبده‌باز به‌ کار 
را ات کر زر 
فقدان وجود دقت در جزئیات در حافظه ادمها به‌کار 
می‌گیرد. درواقع او اگر قادر باشد تا روش خود را در 
ظاهر به غایت طبیعی و بدون اشتباه جلوه دهد. 
تماشاگر هیچ مورد غیرواقعی یا غیرمعمول را در 
ی هر 
اف ی 
شعبده‌بازی مشهوری است که طی آن یک جسم و 
سه سرپوش مورد استفاده قرار می‌گیرد. شعبده‌باز 
ابتدا جسم را زیر یکی از سرپوشها می‌گذارد و تماشاگر 
هم این را دقیقا مشاهده می‌نماید. انگاه شعیده‌باز جای 
سه سرپوش را عوض می‌کند. در اینجا اگر تماشاگر 
دقت کافی داشته باشد. همواره می‌تواند ان 





متاسفانه حافظه بصری ما انسانها ناقص است و 
ی رک 
می‌شود تا ما دچار اشتباه شویم و سرپوش مورد 
نظر را نتوانیم تشخیص دهیم. البته در اینجا 
شعبده باز به تردستی و سرعت در کار خود نیز 
نیازمند است. که البته شاید این گونه اعمال با 
روانشناسی ربطی نداشته باشند. اما در پایان نتیجه 
کار با رو ان نشناسی دید نشخیص و دقت درهم می‌امیزد. 
رابطه 

پروفسور وایزمن می‌گوید: «شعبده‌باز علاوه بر 
انکه روی اشتباه, فقدان دانایی و با حافظه ناقص در 
تماشاگر برای موفقیت در کار خود حساب جداگانه 
باز می‌کند. باید دارای ویژگیهای دیکری همچون 
نگاه و چشمان گذراء ادب و خوش رفتاری و سرانجام 
قابلیت نفوذ در دیگران نیز باشد تا بتواند با موفقیت 
تردست نبوده و یا سرعت عمل نداشته باشد. بدون 
تردید در انجام حقه‌های خود دچار اشکال خواهد 
شد. این ویژگی‌ها باعث می‌شود تا یک تفاوت عمده 
میان روانشناسی و شعبده‌بازی قائل شویم و ان این 
است که روانشناسی روی نظریه‌ها و رفتار و 
واکنش بنا می شود درحالی که شعبده‌بازی یک 
سرگرمی به حساب امده و حتی عدم موفقیت در ان 
چندان اهمیتی ندارد. اما پژوهشگران اعتقاد دارند که 
این دو دنیای متفاوت به‌شکل فزاینده‌ای به یکدیگر 
نزدیک شده و حتی در یکدیگر جذب می‌شوند. حتی 
ات که سا در ایند نوا ار یرت ها 
شعبده‌بازی در برخی از نظریه‌ها و حتی درمانهای 
روانشناختی استفاده کرد.» 


چگونه می توان شعبده باز تبدیل شد؟ 
برای اينکه کسی توان و استعداد تبدیل شدن به 
یک جادوگر یا شعبده‌باز را در خود اندازه‌گیری کند 
وا 
.برقراری رابطه چشمی 
چشم بند ی یا جادو براساس گول ردن است. 
وقتی که کسی دروغ می‌گوید. او نمی‌تواند به‌راحتی 


آرامش پیدا کند و هرچه که او آرامتر باشد. شعبده‌باز 


به شما نگاه کند و عصبی به نظر می‌رسد. درحالی 
که یک شعبده‌باز مجرب به‌خوبی رابطه چشمی با 
طرف مقابل برقرار کرده و آرامش کامل از خود نشان 
می‌دهد. بنابراین وقتی که کسی چنین خصوصیاتی 
دارد چگونه می‌تواند دروغ بگوید؟ 
استفاده از کوری احساسی 

ما انسانها دارای نقاط ضعفی در نحوه دیدن خود 
رت ات ار کی بر 
کنار خود مطلع نمی‌شویم. یک شعبده‌باز مجرب این 
نقصان را با پررویی تمام به سود خود به‌کار می‌گیرد 
و به سرعت تغییراتی در اجسام در برابر ما انجام 
می‌دهد که ما قادر به دیدن انها نیستیم. 

دنبال کردن نگاه مردم 

این امکان وجود دارد که جهت یا طرف نگاه مردم 
را دنبال کرد. حال یک شعبده‌باز ماهر سعی می‌کند 
تا جهت نگاه مردم رابه سویی که او می‌خواهد. تغییر 
را ار را 
این کار را انجام می‌دهد. 

برانگیختر. 

یک شعبده باز باید شخصیتی دوست داشتنی, 
اما توم با کنترل و اعتماد به نفس داشته باشد تا 
شک مردم را برنینگیزد و هرچه که تماشاگران و 


مردم بیشتر رامش داشته و از شک و تردید کمتری 
برخوردار باشند. بسیار اسان تر هم توسط شعبده‌بان 


کنترل می شوند. 
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بازیگری توانا 

تیی بای ار فا بات ارف ۰ 
حقه ای را انجام می‌دهد باید خودش راهم از این حقه 
ار تسیک ی 
شود. تماشاکر بهتر و بیشتر گول می‌خورد. 

آشنایی باطنز و کمدی 

و سرانجام شعبده‌باز باید اشنا به طنز و کمدی 

باشد. به خنده درآوردن تماشاگر سبب می‌شود تا او 


٭ گی هی کند. شاعر درای حال و فیلسو 


ق 


بهتر حقه‌های خود را بدون برانگیختن شک. تردید. 


عملی کند. 


در اي 


حقایقی کف 


هودینی را بزرگترین شعبده‌باز تاریخ می‌شناسند. 
مشهورترین عمل او قرار گرفتن در جعبه‌ای زنجیر 
شده در عمق اب است که او خود را از داخل ان جعبه 


۹ 
۰۰ 


۰ 


® 


زنجیر شده بیرون می‌آورد. در این باره کارشناسان 
معتقدند که راز ان حقه در داشتن کلید برای قفل و 
زنجیر روی جعبه نبوده, بلکه در شرایط بدنی 
فوق العاده و نقش خارق العاده هودیتی بود که این 
SS‏ 

چند پروژه جاسوسی و سیاسی در طی جنگ 
جهانی اول و دوم و همچنین جنگ سرد توسط |. 
ار 
چشم گیری داشت. 

دیوید کاپرفیلد را موفق‌ترین شعبده‌باز در 
جهان می‌شناسند. در طی دهه گذشته» دیوید کاپرفیلد 
بش ار یک لارا دلار درامد کے نموده استت. آوا 
درواقع دارای رکورد بیشترین پرداخت به یک مجری 
نمایش در برادوی می‌باشد که برادوی خود بالاترین 


پرداخت رایه مجریان نمایش دارد. 
۴ ۱۹ 
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۱ مشاوره خانوادگی:‎ 
بهروزی(روان پزشک) چهارشنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۳ پنج شنبه‎ 
۱۷ مشاوره‌حضوری ازساعت ۱۴ تا‎ 

با تعیین وقت قبلی با شماره تلفن: ۲۲۲۶۲۵۰ 


مشاوره ن حصیلی و ڌ تلفنی: | 
کک کا خانم زهراطرقیان(کارشناس مشاوره یکشنبه از 

ساعت ۱۱/۳۰ الی ۱۴/۳۲۰ باشماره تلفن: ۰ ۲۲۲۶۲۵ 

مشاوره حضوری خانوادگی و ازدواج:دو شنیه از 
ساعت ۱۱/۲۰ الی ۱۴/۲۰ 


مشاوره حضوری خانوادگی و ازدواج: 
2/ خانم فریبا جعفریان نمینی (کارشناس ارشد 

اک 

شماره تلفن: ۲۲۲۶۲۵۰ 
اه 


۰ 


مشاوره حقوقی: 

آقای سعید مجیدی نژاد(وکیل پایه یک دادگستری 
چهار شنبه ار ساعت ۱۶۱۲۰۵۱۳۰ 

با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 
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مشاور کتبی: 

خانم حکیمه اقایی 

(کارشناس ارشد رو انشناسی) 









مشاور کتبی در ارتباط با بیماری های داخلی و کودکان: 
با دکتر بابک شرفیان پزشک عمومی خانواده 


مشاور ه خانواده 
به دلیل رفتارهای نادرست i‏ 
فر زندانم از بدرشان متنفرند 
زهرا طرقیان 


٥با‏ آنکه ۲۰ سال از زندگی مشترکم می‌گذرد ولی هنوز 
نتوانسته‌ام همسرم را به‌خوبی بشناسم. به نظرم او آدمی 
مرموز و تودار است. هرگز از میزان درآمدش نتوانستم 
سر دربیاورم. گاهی از نوع رفتاری که می‌کند به او 
مشکوک می‌شوم. ما دو فرزند دبیرستانی داریم که به 
دلیل زورگویی‌های پدرشان سرکش شده‌اند. اینجور که 
من از رسانه‌ها متوجه شده‌ام بایستی با مدارا و دوستانه 
با انها برخورد کنیم درحالی که همسرم دائما به انها 
سرکوفت زده و ايراد می‌گیرد. در مورد من هم همین طور 
است خیلی دوست دارد همه تصمیمات را به‌تنهایی بگیرد. 
حتی در مورد لوازم آشپزخانه و دکوراسیون منزل! در 
عین حال وقتی از او می‌پرسم درامدت چقدر است سکوت 
می‌کند و زمانی هم که از همسرم می‌خواهم برخوردش 
را با فرزندانمان بهتر کند به من می‌گوید معلم اخلاق 
نباشم و به او درس ندهم! و اگر از او بپرسم که چرا گاهی 
دیرتر از وقت مقرر به منزل می‌آید گاهی سکوت می‌کند و 
گاهی انچنان برخورد تند و خشمکینانه‌ای از خود بروز 
می دهد که من از شدت ترس فرار رابه قرار در انجا ترجیح 
می‌دهم و بدتر از همه فرزندانم از او بشدت دلخورند و 
حتی می‌توانم بگویم که علاقه‌ای به حضور پدرشان در 
منزل ندارند و بارها تنفر خود را هم اظهار کرده‌اند. حالا 
من چگونه می‌توانم در همسرم تغییراتی بوجود آورم و 
یا روابط او با من و فرزندانم را بهبود ببخشم؟ 

٥با‏ توجه به مواردی که ذکر کرده‌اید مراجعه به مشاورین 


۰ |خانواده برای بهبود در روابط خانوادگی‌تان بسیار ضروری به 


شار ۳۱۹۰ 





نظر می‌رسد. همین طور که شما قدمهای اولیه را برداشته‌اید 
بهتر است به نوعی همسرتان رانیز ترغیب به مشاوره کنید. 
در ضمن این نیاز برای فرزندانتان هم وجود دارد. 

گر همسرم تمایلی به مراجعه به مشاورین نداشته 
باشد چه؟ چون من از همین الان می‌توانم بکویم او به 
هیچ عنوان قبول نمی‌کند که چنین ضرورتی وجود دارد! 

در مشاوره نیاز به این داریم صحبت‌های هر دو را 
بشنویم و از ارزو ها و افکار و تمایلات و... هر دو آگاه شویم 
و حتی گاهی ضرورت دارد که چند مشاور با هم در مورد 
یک زوج. جریان مشاوره را دنبال کنند تا خدمات 
مشاوره ای بهتر دراختیار زوجها در جهت هرچه بهتر 
شدن روابطشان قرار بگیرد. 

من اکنون می‌توانم تنها به شما توصیه‌هایی بکنم که 
شاید تأثیر چندانی در کیفیت زندگی‌تان هم نداشته باشد. 
در چنین مواردی مراجعه حضوری آنهم در جلسات 
متعدد و با حضور همسرتان مو‌ثر و مفید واقع می‌شود. 

سعی می‌کنم با وساطت بزرکترها او را هم با خودم 
همراه کنم ولی اگر موفق نشدم شما چه توصیه‌هایی به 
من می کنید؟ 

CO CS‏ را 
بدهید. نقاط مثبت و خوشایند زندگی‌تان راهم ببینید. قطعا 
در خصوصیات همسرتان نیز جنبه‌های مثبتی وجود دارد. 
به انها فکر کنید و برای وجود انها از او قدردانی کنید. محبت 
را در زندگی‌تان جاری سازید. به نیازهای همسرتان فکر 
کرده و تا جای ممکن برآورده نمایید. مسلما او به عنوان 
پدر» فرزند انش رادوست دارد و فکر می‌کند نوع برخوردش 
N N I lL‏ 
خواهد کرد که همسرتان نیز نوع نگاه و تفکر خود را در 
مورد تربیت فرزندانش تغییر بدهد؛ یعنی او نیز همانند شما 
نیاز به تغییر افکار و نگاه و رفتار خود دارد. 

دبه مواردی که اشاره کردید تاکنون فکر نکرده بودم. شاید 
همسرم و من هر دو به افکارو عقایدی که داریم شدیداپايبنديیم 
و آنها را درست‌ترین نوع تفکر و رفتار می‌دانیم و شاید... 

سا ایا و ها دا که 
واکنش نشان می‌دهید؟ 

۵معمولا لحن انتقادامیز و ملامت کننده ای دارم و 
درصددم از او نقطه ضعفی بگیرم و پا چیزی به او یاد 
بدهم که فکر می‌کنم درست است. 

تاکنون از این نوع برخوردی که دارید نتیجه‌ای مثبت 
گرفته‌اید؟ 

خیر. رفتارش بدتر هم شده است. 

کر می‌کنید که در رفتار و برخوردتان بهتر است 
تغییراتی بدهید؟ 

یله حالا فکر می‌کنم من هم اشتباهاتی داشتهام. 

به جای ملامت و سرزنش و نقش معلمی برای او به 
خود گرفتن و یا نصیحت و پند و اندرز دادن و برحذر 
TS‏ یا 
نوع روابط هر دو فکر کنید و ببینید چگونه می‌توانید به 
یکدیگر نزدیکتر شوید. 

0به او چگونه بفهمانم که رفتارش درست نیست؟ 

0صمیمانه بگویید که از این نوع رفتار دلخور و آزرده 
می‌شوید. ضمن اینکه رفتارهای مثبتش را ارج می‌نهید 
و به خاطر ان از او قدردانی می‌کنید. 

دبنابراین از نظر شما هم رفتار همسرم درقبال من و 
فرزندانم نادرست است. 

0شیوه تربیتی و نوع رفتارشان آنطور که شما ذکر 
فرمودید نادرست به نظر می‌رسد. و لازم است تغییراتی 
در روشهای تربیتی و برخورد ایشان داده شود. ضمن اینکه 
به شما نیز توصیه می‌کنیم که در نوع برخورد و رفتارتان 
تغییراتی بدهید. 


مشاور 5 


پس از خواندن مطلب زیر خودتان 
را ورانداز کنید زیرا: 


شاید شما هم آفسرده باشید! 
محمد پردل 


و نشانه‌های این بیماری و 
مشکلات ان نداشته و حتی 
افسردگی مانند بختک در 
زندگی و روح و روانمان سایه 
می‌اند ازد. شرایط به‌وجود امده 

را جزوی از اتفاقات عادی 
زندگی می‌پند اریم. درحالی که 
بسیاری از مشکلات درونی و 
بیرونی ما از نتایج و پیامدهای 
افسردگی بوده و با درمان به 
موقع ان می‌توانیم زندگیمان را 
رنگ و بوی زیباتری ببخشیم. به 
شرطی که ابتدا مطلب زیر را مطالعه 
نموده و درباره افسردگی شناخت 
کاملتری پیدا کنیم... 

ناراحتی همراه با دلتنگی و غمگینی و عدم 
لذت بودن از رندکی. که گاھی او فات:.یا 
نشانه های جسمانی و افت عملکرد در 
کارهای روزانه فرد همراه می شود. 
درحقیقت افسردگی حالتی است که با تغییر 
اساسی و اولیه خلق و خو شروع و با 
مداومت احساس عم و اآندوه همر اه یا 
اضطراب» با درجات مختلف مشخص 
فی کر دك 


< علل افسردکی چیست؟ "> 


۱ وجود سابقه افسردگی در خانواده 
۲.سوگ وغم ناشی از مرگ یا از دست دادن 
فردی عزیز 

۳-مشاجره‌های فردی مانند مشاجره با افراد 
خانواده 






۴.تحت آزار جسمی» جنسی یا هیجانی قرار 
۵ استرسها و وقایم مهم و تأثیرگذار که 
ممکن است در زندگی هر کسی اتفاق بیفتد. 
مانند از دست دادن شغل, ازدواج. طلاق و... 
۶ بیماریهای جسمانی شدید 

۷ استفاده از بعضی داروهای بخصوص 
۸ استفاده از مواد مخدر 


و نشانه‌های افسردگی 
کدام هسنند ؟ 








۶ 


تم 





Ears 

۲-نداشتن انرژی کار و فعالیت 
۲. احساس ناامیدی یا بی ارزشی 
۴ عدم احساس لذت از چیزهایی که قبلا 
لذت بخش بوده‌اند 





۵ اشکال در تمرکز حواس 

۶ گریه کردن غیرقایل کنترل 

۷ اشکال در تصمیم گیری 

۸ افزایش یا کاهش خواب 

٩‏ تغییر در وضعیت اشتها به صورتی که باعث کاهش یا 
افزایش وزن گردد 

۰ دردهای جسمانی. سردرد. دل‌درد و مشکلات داخلی 
۱ مشکلات جنسی یا افت میل جنسی 

۲ افکار مرگ یا خودکشی و اقدام به خودکشی 

۳ عدم کفایت در انجام دادن کارهای روزانه 

۴۳ کاهش کارایی در مدرسه. منزل و محل کار 

۵ خستگی زودرس بویژه بعد از خواب (میل به خروج از 
رختخواب را ندارد) 

۶ احساس گناه بدون دلیل واضح و 
مشخص (یعنی شخص خودش را متهم کند 
بدون اينکه هیچ دلیلی برای این اتهام داشته 
باشد) 

۷ کندی در حرکات 

۸ اختلال در تکلم 

٩‏ بدبینی و منفی‌گرایی 

۰ ریزش اشک 


راههای درمان افسردگی . 


اسال زیاد با مر آجعه یه a‏ 
شما داروی ضد افسردگی همراه با استفاده از 
خد مات تخصصی مشاوره درمانی نه 
روان درمانی نامیده می‌شود. توصیه 
می‌گردد. در افسردگی روانپریشانه بیمار در 
اغلب مواقع نیازمند بستری شدن در بیمارستان و نظارت 





توسط روانپزشک می باشد که در این مواقع اغلب از 
داروهای ضدافسردگی و ضدروانپریشی به صورت توآم 
استفاده می‌گردد. در کج خلقی استفاده از روان درمانی کافی 
است اگر افسردگی اختلال خلقی فصلی باشد نوردرمانی 
تحت نظارت پزشک و قرار گرفتن در معرض نور خورشید 
و روشنایی روز (حتی در مواقع ابری بودن هوا) توصیه 
می‌گردد. در اختلال دوقطبی به دلیل اینکه یک بیماری 
طولانی مدت است که در کل دوره زندگی فرد بایستی 
کنترل گردد در این بیماری دارودرمانی اولین توصیه 
درمان است. در بعضی مواقع روان درمانی اولین شکل 
درمان است. روان درمانی عبارت است از روشهای متعددی 
از درمان که در طی آن یک فرد متخصص (بیشتر 
روانشناسی بالینی) از طریق صحبت با فرد مبتلا به 
اعرد گے بے زی کیک می کی ا ف کت یتر ی ار اساسا 
اندیشه‌ها و رفتارهای خود به دست اورد و به این وسیله 
بتواند از عواملی که باعث افسردگی وی شده‌اند مطلع و از 
بروز آنها پیشگیری نماید. روان‌درمانی به شیوه‌های فردی 
گروهی» زوج و خانواده قابل ارائه می‌باشد. 


با این الگوها درمان خود را شروع کنید 


منابع و علتهای استرسهایتان را شناسایی و فهرستی 
از رخدادهای پراسترس و ناخوشایند زندگیتان تهیه کنید. 

۲ اولویتهای زندگیتان را با تأکید بر رفتارهای مثبت و 
مو‌ثر دوباره تعیین کنید. ۱ 

۳۔ موقعیت‌ ها و زمانهایی برای بازافرینی رفتارهای لذت 
بخ انماد کتید. 

۴ احساسات و نیازتان را برای داشتن رابطه با یک فرد 
قابل اعتماد مورد ارزیابی قرار دهید. 

۵ تلاش کنید که بر نتایج مثبت عملکردتان متمرکز 
شوید و روشهایی را برای کاهش و کنترل استرسهایتان 
پیدا کنید. 





مشاور 5 
حکیمهآقابی 
چکونه 
فرزندان را بہ خواندن 
تسویق کنید 


کودکان تیزهوش اغلب در فرصتی که به 
هنگام یادگیری مهارت خواندن برایشان پیش 
هیجانی غیرقابل توصیف. اولین موفقیت خود 
را در نوشتن و يا خواندن کلمه ایی به همراه 
والدین جشن می‌گیرند. 

ما می‌دانیم که بعضی از کودکان تیزهوش 
زودتر از دوسالگی خواندن رامی آموزند و عده‌ای 
نیز تا پایان کلاس اول ابتدایی نمی توانند 
بخوانند. تشویق کودکان پیش دیستانی که 
می‌تواند مثبت تلقی شود. ولی باید متوجه این 
موضوع باشند که نباید از ان برای به رخ کشیدن 
به همسالان خود و یا برای جلب 
یرای اد کی رک 
اسا ادا حط ‏ سر 
که کودکان آنها تنها برای جلب 
توجه دیگران و نه به خاطر علاقه 
واقعی خود به خواندن. چیزی را 
بخوانند. 
کودکانی که عاشق خواندن هستند 
ات کر ان ان خر را 
دارند که خواندن با هوش هر فرد 
E‏ ۶ 5 5 5 5 ۲ ۳۲ 


خواندن در خانواده باید از دورا 
طفولیت و شیر خوارگی 
شسروع شود و در طول زندگی 


ادامه داشته باشد 


.یا 


در ارتباط است بچه‌هایی که در آینده دچار 
مشکل می‌شوند سریعاً اعتماد به نفس خود را از 
دست می دهند. 

حال به نکاتی که برای شما خواننده گرامی 
در ذیل می‌نویسیم به دقت توجه کنید. 

۱ خواندن در خانواده باید از دوران طفولیت 
و شیرخوارگی شروع شود و در طول زندکی ادامه 
داشته باشد. بلند خواندن یا به همراه هم خواندن 
با اود ان تمه خی کا رازم 
کودکان ایجاد می‌کند تا به کتاب علاقه‌مند شوند. 

۲ اگر کودک شما می‌خواهد دیرتر بخوابد و 
کتانی :وا مطالعه کی مه ان فرت این کار را 
بت هب 

۲.به آنها اجازه دهید هر مقداری که تمایل 
دارند مطالعه کنند و این صرف مطالعه درسی 
نباشد. بالاخص در هنگام خوابیدن. خواندن 
کتابهای داستانی. طنز و مجلات ورزشی برای 








E را‎ TÎ 
ات کی رل اش‎ TS 
را بیاموزید تا از شما الگوبرداری کند.‎ 

۵ با فرزندان خود به کتابخانه‌های عمومی 
بروید و آنها را تشویق به شرکت کردن در 
مسابقات قصه خوانی. شعرسرایی و قرآن 
خوانی کنید. 

۶ کودک راتشویق کنید کتابی را که دوست 
دارد بخرد. 

۷ تماشای تلویزیون و بازی‌های 
کامپیوتری را محدود کنید. اگر برای این کار 
ناچار هستید قدرتمندانه برخورد کنید می‌توانید 
از قفل مخصوص پریز برق استفاده کنید. 

حال اگر مشکلی در زمینه خواندن در کودک 
خود مشاهده کردید به نکات زیر توجه کنید: 

۰ بايد توجه داشته باشیم هرگونه ناتوانی 
خواندن در کودک شما باعث اضطراب. 
افسردگی و ناامیدی می‌شود. 

۲ از روان‌شناسان مدرسه. کودکستان با 
کلینیک خصوصی بخواهید تا میزان ناتوانی 
رک ار که 


3 اوه 2 
۳ کودک را مجبور نکنید در خانه با صدای 
بلند بخواند زیرا ممکن است شما به خاطر عدم 
توانایی خواندن در او ناخواسته دلواپسی خود 
اک 

۴ فرزند خود را تشویق کنید تا برای خواهر 
و برادر کوچکتر خود کتاب بخواند و نباید در 
حضور شما باشد. بهتر است که با آنها تتها 


۵ از معلم کودک خود بخواهید که اجازه | " 


بدهند آنها درس را بلند بخوانند. 

۶ کودکان را تشویق کنید همزمان با 
EEE‏ و 
آن را هم گوش دهند. 

CELE 
نخوانید. انها را تشویق کنید به ارامی زیر لب‎ 
زمزمه کنند تا تمرکز بیشتری پیدا کنند. چرا که‎ 
باعث پیشرفت و رشد قوه ادراک بعضی از‎ 
کودکان می شود.‎ 

و در اخر صبور باشید و از انان حمایت کنید 
و به آنها اجازه دهید به شکلی فعال در زمینه 
تئاتر و بحث و گفت وگوهای رودررو با دوستان 
خود به فعالیت بپردازند. و از انواع وسایل سمعی 
. بصری یا تصاویر به جای اشخاص و افراد 


خاص برای یادگیری آنان استفاده کنید. 
شماره ۳۱۹۰ 2 


کلید 


۰۰ 
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یک 


در ایی جهن دای حجان آقاز مود 


دیسر سآیادهار ران یاس 


وار 662۵ 


بهار توسط دایه‌اش درمی بابد که پدر و مادر واقعی خود را در کودکی از دست داده و والدینی که با آنها 
زندگی می‌کند درواقع عمو و زن عموی او هستند ضمن اینکه او برادری هم دارد که اطرافیانش از او پنهان 


کرده‌اند. بنابراین... 
ای اب یا 


en بت‎ 


ات درهم شکست انگار تا بحال کسی به این 
صراحت با او حرف نزده بود بهش خیلی برخورد. 
دستاشو لای موهاش فرو برد و گفت: 

زان کی را ات ی 
چرایا آبروی من بازی کردی؟... چرا گذ اشتی عاشقت 


بشم؟... چرا؟... از فریادش ترسیدم درحالی که 
می‌لرزیدم کنتم: 


-سرم داد نزن برای این که من نمی‌تونستم حرفی 
بزنم. پدرم مجبورم کرد حتی اگه الان هم بخوام 
مخالفت کنم ممکنه عذابم بدن. باور کن ارش من 
قصد نداشتم با احساسات تو بازی کنم اما کاری از 


دستم برنمی یومد. من از ترس جرات مخالفت 


ند اشتم تازه این وصلت باعث می شد تا بابا 
معامله اش رو انجام ده ات اعصیای CS‏ 
و بعد گفت: 

. که اینطور؟!... پس من و احساسم این وسط 





شماره ۳۱۹۰ 





رک و و کر ۲ 
و از من جداشد. 

از ترس نمی‌دونستم چی کار کنم؟! اگه حرفی به 
کسی می رل روزگارم سياه می شد... 

تا دو سه روز ازش خبری نبود و همچنان 
دلشوره داشتم تا بالاخره همون طور که حدس 
می‌زدم شد و بابا یک شب عصبانی امد خانه و تا 
رسید شروع کرد به کتک زدن من. هیچ کس 
نمی‌تونست جلوشو بگیره فقط منو می‌زد و من زیر 
ضربه‌های کمربند بابا فقط کریه می‌کردم و از شدت 
درد می‌سوختم... تا وقتی که خسته شد و درحالی 
که سر و صورت و بدنم e‏ ره 
می‌پیچیدم. نشست لبه مبل و سرش‌رو بین دستاش 
گذاشت. مامان با عصبانیت رو به او کرد و گفت: چی 
شده برای چی این بلارو سر این دختر آوردی؟... 

بابا فریاد کشید که: 

. حقشه از این به بعد روزی هزار بار این کاررو 
می‌کنم» این کثافت با ابرو و حیثیت من بازی کرده 
رفته به ارش گفته که دوستت ندارم و بابام منو به 
زور به تو داده و بخاطر معامله و سودش بوده و 
ار ار بر ی 
جرج آورد طرفم اینبار حرفهای زشتی هم می‌زد. 
می گفت: حرومزادد. عوضصی اشتیاه کردم باید 
می ذ اشتم می ری پرورشگاه!... زیر ضربه های 
کمربند ضجه می‌زدم و به بابا التماس می‌کردم و 
و ار 
انصاف دارین یه بچه یتیم‌رو اینطوری نزنین بخدا 
دارم می‌سوزم. بسه ترو خدا بسه بایا... 

یکدفعه مامان دوید طرف بابا و گفت: ولش کن 
گناه دارد... بعد دستم رو گرفت و انداخت تو اتاقم. 
صدای فریاد بابارو می‌شنیدم که مامان رو تهدید 
کر و و 
۳ ۱ 

رفتم جلوی ایینه از وحشت نزدیک بود قالب تهی 
کنم چهره‌ام خیلی وحشتناک شده بود هیچ جای 
سالمی تو صورتم نبود. دست و پاو بدنم هم 
وضعیت بهتری نداشت. هنوز سرگرم بررسی زخم‌ها 
و کبودی‌ها بودم که در با صدای وحشتناکی باز شد 
و بابا اومد داخل و به موهام چنگ زد و منو برد به 
سمت انباری و گفت: «حالا نشونت می‌دم این قدر 


اینجا نگهت می‌دارم تا آدم بشی از محبت زیادی پررو 
شدی». ترس از رفتن تو انباری بیشتر از درد زخم‌ها 
بود. از بچگی هم از آنجا می‌ترسیدم... بابا منو انداخت 
اون تو و دررو بست. دویدم طرف در و با مشت به 
در می کوبیدم به بابا التماس می‌کردم که ترو خدا 
منو بیار بیرون. من از اینجا می‌ترسم... اینجا تاریکه 
ای 
کسی رو نشنیدم. 

اجازه بدید از اون روزهای تلخ نگم که الان هم 
که دارم یاد اون روزها می‌افتم موهای بدنم سیخ 
می شه!! زندگی توی اون انباری تاریک. با اون 
زخم‌های بدن. بدون اب و غذا خیلی زجراور بود چه 
روزهایی بود هر بار که روی پاهام حرکتی‌رو حس 
می‌ کردم جیغ می‌زدم و جونورهایی‌رو که از دست 
و پام بالا می رفتن رو پرت می‌کردم. و از حال می‌رفتم 
و خودمو خیس می کردم تا تو وضع من نباشید 
نمی فهمید چی می‌گم. من هميشه از تاریکی و 
سوسک می‌ترسیدم و حالا این هولناک‌ترین شکنجه 
برای من بود که با وجود هجده سال سن خودمرو 
از ترس خیس می‌کردم. ۱ 

در طی سه چهار روزی که انجا بودم هیچکی 
سراغم نیامد و دیگه نایی برام نمونده بود... که یکدفعه 
احساس کردم صدای آشنایی‌رو می‌شنوم و بعد 
شیشه انباری شکسته شد و متعاقب اون در باز شد 
و قامت برادرم‌رو دیدم که اومد طرفم... از دیدن اون 
دنیارو بهم دادن. می‌خواست بیاد طرفم که خجالت 
کشیدم و دستای بی حسم رو بلند کردم و گفتم نه 
داداش جلو نیا من خجالت می‌کشم. چون خیلی بو 
می‌دم... اما محمد اومد طرفم و درحالی که صدای 
مردانه اش می‌لرزید بغلم کرد و گفت چی به روزت 
اومده بهار؟!... تو بغل محمد از حال رفتم... 

وقتی چشمامو باز کردم خودمو تو یه اتاق ديدم 
درحالی که سرم به دستم بود. نگاهی به دور و برم 
کردم اتاق خودم نبود و نمی دونستم ۳ 
همون طور که دور و برم‌رو نگاه می‌کردم چشمم به 
محمد افتاد که سرش رو گذاشته بود روی تخت و 
خوایش برده بود. تازه یادم افتاد چه اتفاقی افتاده... 
دستم رو رو سر محمد گذاشتم و موهاشو نوازش 
کردم محمد سه چهار سال از من کوچکتر بود و 
درواقع پسرعموم می شد که من فکر می کردم 
E TS‏ 
مابود و محمد خیلی منو دوست داشت. هفت ۔ هشت 
ماهی می‌شد که رفته بود سربازی و از طریق نامه و 
تلفن با هم ارتباط داشتیم. محمد که از نوازش من 
بیدار شده بود با دیدنم لبخندی زد و گفت: 

-یید ار شدی ایکے؟! حالت خوبه؟... سرم رو تکون 
دادم و لبخندی زدم و گفتم: 

اره حالم خوبه... تو چطوری» خوبی؟ کی اومدی 

محمد دستامو تو دستاش گرفت و گفت... 

یکهفته پیش. ای کاش زودتر می‌یومدم. چند 
روزی بود که دلم شور می زد و همش خواب ترو 
می‌دیدم دلم هواتو می کرد و زنگ زدم خونه 
جوایهای سریالا دادند. به هر زحمتی بود مرخصی 
و اومدم خونه. همه از دیدنم وحشت کردن! 
سراغ ترو گرفتم بازم جوابهای سربالا دادند... تا این 
که طاقتم طاق شد و به اونها گفتم تو کجایی که بنفشه 
(خواهر ناتنی ام) گریه اش گرفت و گفت بابا بخاطر 
این که تو نامزدیت‌رو بهم زدی سه روزه تو انباری 
جات کرده! بعد که اینو شنیدم دیگه حالمو نفهمیدم. 
اومدم سراغت و شيشه و در را شکستم از دیدنت 
وحشت کردم سر و صورتت بدجوری سیاه و کبود 
بود تو بغلم از حال رفتی الان هم چهار پنج روزه که 





هی بهوش می‌یای و از هوش می‌ری... بهار تو چه به 
روز خودت اوردی؟!... بغض کردم و گفتم: 

من... من داداش يا اونها که با بی‌رحمی با من 
رفتار کردند. چی کار کنم. مگه زوره وقتی آرش‌رو 
دوست ندارم باید این بلا سرم بیاد... 

«مگه تو خودت آرش‌رو انتخاب نکردی؟.. مگه 
خودت تو نامه‌هات و پشت تلفن نمی گفتی و 
نمی‌نوشتی که خوشبختیء آرش رو دوست داری 
پس... حرفش رو قطع کردم و گفتم... 

-چی باید می‌گفتم؟! تو سرباز بودی و تو اون شهر 
غریب چطور دلم می‌یومد ازارت بدم اونم ترو که 
این قدر دوست دارم... محمد روش و در کر زو 5 
اشکهاشو نبینم. با صدای بغض آلودش گفت... 

-دیگه تنهات نمی‌زارم بهار... 

بابودن محمد غمی نداشتم حسابی هوامو داشت 
وقتی دکتر سرم رو قطع کرد و گفت می‌تونم غذا 
بخورم خودش به من غذا می‌داد. از بیمارستان هم 
یکراست رفتیم خونه مادربزرگم. عمه‌ها و عمو 
دوباره آومدند... تو بیمارستان هم می‌آمدند اما اونجا 
دیگه لحظه‌ای تنهام نذاشتن و مدام به بابا بد می‌گفتن. 

بعد از چند روز محمد اومد و گفت بهار مرخصی 
من تموم شده باید برگردم... اما قول می‌دم زودتر 
بیام پیشت پیشت. اینجا خیالم راحته» بهت زنگ می‌زنم تو 
هه قول بده مراقب خودت باشی... 

محمدرو سفت بغل کردم و تو بغلش گریه کردم. 
اون با بقیه فرق داشت و به همین دلیل خیلی دوستش 
داشتم. بارفتن محمد دلم خیلی گرفت. اما خدارو شکر 
وضع ظاهریم تا حدودی بهتر شده بود و تونستم 
کی با ی 
مادربزرگ بودم. يا خونه عمه‌ها و عموم. نمی‌ذاشتن 
برگردم خونه... خیلی وقت بود که دوست داشتم در 
مورد برادرم از مادربزرگ و بقیه سوال کنم. اما 
نمی دونستم چطور سو الم‌رو بپرسم... یه شب که 
مادربزرگ سر کیف بود و داشت از خاطرات کودکی 
بچه‌هاش تعریف می‌کرد. ازش خواستم در مورد 
پدرم بیشتر بگه و اون درحالی که سرش رو با 
ES‏ 

-علی من خیلی خوشگل بود... رشید و رعناء چشم 
و ابرو مشکی» سبزه» قیافش مردونه بود. مادر 
خدابیامرزت هم خوشگل بود... گفتم: 

-بی‌بی من که شباهتی به بابا ندارم» »نه سبزم و 
کر 
آره؟! ۰ یی دی آهی کشید و گفت: 

-آره تو شبیه اون خدابیامرزی بهترین فرصت 
بود برای همین گفتم 

-ای کاش من برادر یا خواهری داشتم که شبیه 
بابام بود تا یاد اون می‌افتادم. راستی بی‌بی من خوآهر 
و برادر نداشتم؟! ا 

به وضوح دیدم که دستای بی‌بی شروع به 
لرزیدن کرد و رنگش‌رو باخت و گفت... 

-اين چه سوالیه که می‌پرسی پاشو بگیر بخواب 
صبح دیر می‌رسی سر کلاست... رفتم طرفش و... 

- جوایمو درست ندادی بی‌بی! من خواهر و 
برادری ار 

بی‌بی با کلافگی بلند شد و جواب داد... 

-استغفرالله چه سو‌الهایی می‌پرسه‌ها؟؟!!! 

و از اتاق بیرون رفت... 

تو رختخوابم دراز کشیدم و دستامو زیر سرم 
گذ اشتم و به سقف چشم دوختم. دیگه مطمتّن شدم 
من برادری دارم که همه از وجود اون اطلاع دارند اما 
کتمان می‌کنند و حالا خودم باید پیداش می‌کردم و 
ی رن وا 
ماهی بود که خونه نرفته بودم و هر بار چیزی 





می‌خواستم زنگ می‌زدم خونه یا می‌گفتم یه نفر بره 
برام بیاره. اما اینبار مجبور بودم خودم برم خونه. 
چون به پول احتیاج داشتم و باید از حسایم 
کلیدش‌رو دوست نداشتم به دست کسی بدم برای 
همین به بی‌بی گفتم که باید برم خونمون و بی‌بی 
هم به عموم تلفن زد و گفت بيا همراه بهار برو خونه 
می‌خواد وسایلش رو برداره. عمو هم شب امد دنبالم 
0 رفتیم سمت خونمون وقتی رسیدیم دلم 
شور می‌زد. عمو زنگ رو زد و گفت تو برو تو 
۳ اونها حرف نمی‌زنم یعنی از وقتی با تو اینکاررو 
کردند همه ما باهاشون قطع رابطه کردیم پس تو 
برو و زود بیا... 
وقتی در باز شد و رفتم تو... بنفشه اومد طرفم و 
بغلم کرد و با گریه ازم پرسید که چرا تنهاش 
گذ اشتم؟!... خودم هم دلم براش تنگ شده بود باور 
کنید حتی دلتنگ مامان و بابا هم بودم... بنفشه 
دستم‌رو گرفت و به طرف اتاق کشوند... وقتی وارد 
هال شدم مامان به طرفم اومد و بغلم کرد و منو 
بوسید و... زیرچشمی نگاهی به بابا کردم احساس 
کردم پیر شده... یه لحظه حس کردم دوستش دارم 
برای همین بهش سلام کردم و رفتم طرفش و تو 
بغلش جا گرفتم و بابا هم منو تو اغوش گرفت و ازم 
عذرخوآهی کرد... هیچ کینه ای ازشون به دل ند اشتم 
با صدای زنگ به خودم اومدم و گفتم: عمو دم دره و 
منتظر منه تا برم... رفتم تو اتاقم و از تو کمد دفترچمو 
برداشتم و می‌خواستم برم بیرون که مامان صدام 
رد و گفت: 
-می‌خوای بری بهار؟ پیش مانمی‌مونی؟.... نگاهی 
به اون کردم و گفتم: 
اخه عمو... عمو منتظرمه... من باید برم... یایا 
سرش رو پایین انداخت و گفت: 
برو دخترم اونجا راحت‌تری... برو... 
دلم گرفت. بنفشه داشت ت گریه می کرد بوسیدمش 
و از در خارج شدم وقتی تو ماشین نشستم بغضم 
ترکید عمو با تعجب نگاهم کرد و پرسید: «چی شده 
بازم بهت حرفی زدن...» گفتم نه عمو... اما من دوست 
دارم برگردم حونه پیش اونها... ص EE‏ و 
عمه‌هارو راضی کنین تا من برگردم... و من برگشتم 
به اون خونه اما اینبار رابطه ما خیلی بهتر از قبل بود 
و احساس خوشبختی می‌کردیم... 
کم و بیش خواستگارانی می آمد ند و می رفتند 
اما بابا و مامان دیگه اصراری نمی‌کردن و 
تصمیم گیری رابه عهده خودم گذاشته بودن از آرش 
هم دورآدور خبر داشتم و می‌دونستم با همه بدیهایی 
که از طرف من دیده همچنان منتظره تا روزی نظرم 
عوض بشه اما من فکر دیگه‌ای داشتم و بیشتر از هر 
چیزی دوست داشتم از سرنوشت برادرم باخبر بشم 
و بدونم کجاست و چه می‌کند؟ جواب سوالم را باید 
از بابا می‌گرفتم که حالا رفتارش بهتر از قبل بود. 
بر ان ,ار 
پرسم. ینک یک شب که همه دور هم چمع شده 
سوالم رابپرسم. را 
و کنار بی‌بی نشستم و به حرفهای آنها گوش کردم. 
داشتند ترتیب يه سفر دسته جمعی را می‌دادند. قرار 
بود بریم ویلای رودهن, نمی دونم چی شد که یکدفعه 
در ذهنم جرقه‌ای زده شد. اون ویلارو پدربزرگم قبل 
از مرگش به گفته دایه به نام من کرده بود. که اگر ان 
موقع برادرم بود به نام او هم می‌شد. برای همین 
سریع فکری که به ذهنم رسیدرو به زبون آوردم و 
گفتم: یه لحظه به حرفهای من گوش می‌کنید؟؟.. هس 
ساکت شدند و منو نگاه کردند. اب دهنم را قورت 





دادم و گفتم: امشب که همگی دور هم جمع شدین و 
شاد هستید بیاین من رو هم شاد کنین و... و... بگین... 
رک 
شوم بعد ادامه دادم: برادرم. برادرم کجاست؟... دایه 
قبل از مرگش گفت: من برادری داشتم که نمی‌دونه 
شماها کجا بردینش. حالا بگید اون کجاست دلم 
می خواد ببینمش, من دلم می‌خواد برادری‌رو که از 
یک پدر و مادر هستیم رو ببینم. لطفاً بگین اون 

کجاست. دو سه ساله که یرای دیدنش بی‌تابی 
می‌کنم. ترو خدابگین کجاست 
می‌کردند... از قیافه‌هاشون چیزی‌رو حدس نمی زدم. 
اما در نگاه شوهرعمه‌ام چیزی بود که تنم رو لرزوند. 
۱ ی اس ای تارد 
بخصوص که اون آدم طماعی بود و اگر بهش پیشنهاد 
پول می‌کردی حتما جای برادرم‌رو می‌گفت. برای 
همین آخرین تیر ترکش که تحریک اون بودرو زدم 


و گفتم: 


بخدامن حیلی 


ك .. همه به همدیگه نگاه 


خیلی دلم می خواد برادرم رو ببینم» تازه 
من از دایه که پدربزرگم اسناد و مدارکی‌رو 
به پدرم داده که به نام منه!... یکدفعه بابا پرسید: خوب 
منظورم خیلی واضح و روشنه از این ثروت 
برادرم هم سهم داره و باید به حقش برسه تازه من 
به کسی که جای اون رو نشون بده جایزه خوبی 
ھی دھ.. ار همکي سکوت کردند... نگاهی به شوهر 
عمه‌ام کردم تا تأثیر حرفم رو تو صورتش ببینم و 
وقتی نگاه و لبخند موذیانه‌اش را دیدم» مطمئن شدم 
که ات ات کت را او 
نگرد چون خانواده‌ای که سرپرستی اون رو قبول 
کردند از ایران رفتن و خبری آزشون نداریم... باورم 
نمی‌شد برای همین به صورت شوهر عمه‌ام نگاه 
کردم که با ناباوری داشت کرت ید رت لت و 
نگاه می کرد. پس اونها دروغ می‌گفتن و این رو از 
قیافه‌هاشون می‌شد خوند. می خواستم بگم دروغ 
می‌گید... که صدای بابارو شنیدم که گفت: چرا اینقدر 
آزارمون می دی؟... ما که گفتیم اشتباه کردیم... تو 
می دوئی با اين حرفت چقدر مامانت رو 
می رنجونی؟... تو خواهر و برادرایی داری که 
دوستت دارند و براشون عزیزی و آنوقت دنبال کسی 
گرا که ون که .. زنده‌اس با 
مرده... نگاهی به بابا کردم و گفتم: الهی من زنده نباشم 


بقیه در صفحه ۵۷ 
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زیر نظر : ف . گویش 


Email:f _ 000۷51۱ @ yahoo.com 
۲۹۹۹۳۳۴۷ شماره تماس:‎ 


داستان شیرین یک ضرب‌المثل 


این هفته: دود چر اغ خور ده 


عبارت مثلی بالا ناظر بر فقها و روحانیون و 
همچنین علما و دانشمندان پر تلاشی است که برای 
کسب علم و کمال. شب زنده‌داری و رنج و سختی 
سارن رمتل کد وات شا به متام غالی کال 
دست یابند. اما ببینیم دود چراغ در این راه چه نقشی 
دارد؟ 

به‌طوری که می دانید قبل از اختراع برق. چراغ 
ظرفی بود که درون آن را با چربی و روغن از قبیل 
روغن کرچک. روغن برزک. روغن بیدانجیر و... ‏ که 
به‌طور کلی به آن روغن چراغ می‌گفتند پر کرده و 
فتیله آلوده را روشن می‌کردند و به زندگی روشنی 
می بحشید ند . 

چراغ به تدریج تکامل پیدا کرد و از چراغ موشی 
به چراغ گردسوز و لوله لامپاو دیکر اقسام تغییر شکل 
داد. 

اک اوه بای Ee‏ 
دانشمندان مراجعه کنیم درمی‌پابيم که: اغلب درآمد 
مادی آنها کفاف زندگی‌شان را نمی‌داد. این شیفتگان 
دانش و بینش شبها بر روی پلاس مندرسی گاه تا 
صبح به مطالعه و تحریر مشغول بودند و تنها چیزی 
کا نخاش کی دارگ ححرهشان را مت 
SS LE‏ 
1 ن کمی روغن یا نفت بود. آنها برای انکه روغن 
مختصر چراغ در طول شب تمام نشود و چراغ 
خاموش نشود. فتیله اش را بعد از روشن کردن در 
همان بالا و وضع اولیه که اصطلاحا تاجری می‌گفتند 
نگه می‌داشتند و با ان نور ضعیف شب را به صبح 
می‌رساندند. نور تاجری در چراغ اگرچه کم مصرف 
تنس ماو شم مان له عون اه ویب رگ 
را داشت که چون روغن با نفت به میزان کافی از 
مخزن به فتیله نمی‌رسید. لذا دود می‌زد و در و دیوار 
ق سقف را دودآلود می‌کرد و دانش پژوه بی چیز ناچار 
ان دود چراغ را می‌خورد و به مطالعه و تحقیق ادامه 
می‌داد. آری این دود چراغ خوردن و شب 
زنده‌داری‌ها باعث شد تا نوابغ و نامدارانی چون 
فارابی و ابن سینا و ابوریحان بیرونی و محمد زکریای 
رازی و ابن مقفع و... بوجود آمدند و عبارت اصطلاح 
«دود چراغ خوردن» شکل ضرب المثل پید | نمی کرد و 
دو کت و تسس فضیاا ما او ی امت 


بزرگوار چاری نمی‌گردید. 
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که ر وازه‌نامه فهدضای 


0 Dy 
فر ستنده: غلامعلی قاضی شهرضا‎ 
از شهرضا (اصفهان)‎ 


دوبیتی تالشی 


تلاره جور بوشوی با ساز و نقاری 
تی‌قد و قامت‌ی برکی نمای 

تی‌قد و قامت‌ی هیچ عیبی نکره 
فقط یک عیبی دره بی‌وفای 
برگردان: به بالای تراس رفتی با ساز و آواز / قد و 
قامت خود رابه چه کسی نشان می‌دهی؟ /قد و قامت تو 
هیچ عیبی نداره / فقط یک عیب داری که بی‌وفا هستی. 
فرنس ند غزاله اضر 
از: هشتپر تالش (گیلان) 


ضرب المثل کنبدی 


"باریزینده بال اندان. یوق برینده دور قمت! 
کرت را ارا عسل ادرا ورای تا تیک 
قيش چیقدی, یوزی قرالیق کومره قالدی. 
برگردان: زمستان رفت و سیاهی به ذغال ماند! 
فرستنده: بدون نام از: ؟ 


باور 7 عامبانه بادرودی 


مردم بادرود معنقد ند: 
۷نگهداری پرنده در قفس ی ندارد و باعث 
نزول بلا و مصیبت می شود. 
ھر کس بیش از اندازه از خدا طلب روزی کند 
به مصیبت و گرفتاری دچار می‌شود. 
فرستنده: امیرحسین بادی از: بادرود (اصفهان) 


از اصطلا حات آذری 
حالو یاخ چیدی؟: حالت خوب ا ست؟ انمری؟: چه 
کار می کنی؟ / نجورای؟: چطوری؟ / یاخ چی یای؟: 
باشی! / گوزوز ایدوم: چشم شما روشن! /یری‌بشت 
بش اولماسون: جایش خالی نباشه. 
فرستنده: محسن مب گلوبیات 
از: زاویه زرندیه (استان مرکزی) 


چیى دسش دس بل ع سب 
۷چیی سییهش تمیس,» ات 
برگردان: 


سفیدش ی 


پاسخ: تخته سیاه 
فرستنده: مجید کاظمی نوغابی 
از: گناباد (خراسان رضوی) 


سگ ر باید موقع پلا خوردن گیفتن. 

رک سگ را باید موقع غذا خوردن گرفت. 

[هر کاری را باید سریزنگاه انجام داد.] 

۷ یه قران واسی تا امامزاده هاشم دوود. 

برگردان: برای یک ریال تا امامزاده هاشم می دود. 

[کنایه از آدم خسیس و ناخن خشک] 
فرستنده: اسماعیل علافی حرفه 

از: تهران 


لالایسی خراسانی 


و لالا کل لاله زبلنک بر کید می لک د 
می‌خواد نه بزغاله / برای بچه می‌ناله /بایات اومد به 
شلاقی /به تاخت از راه بیلاقی / ۲ لالا ز شهرستون 
را یردن به تاره ۷ ۷ کل سای سا 
خانمون دایی / خداوند از بلا دارد / به بستان نوگل 
مایی / لالا لالا گل قندم / عزیزه بچه دلبندم /مکن 
گریه مکن ناله / به قندانت نمی‌بندم. 

فرستنده: حسن چراغیان 
از: روستای کوشه بردسکن (خراسان) 


وازه‌نامه دشتی 


نک: مادربزرگ /هوگ: تنها /دان: بو /ینک: بانک 

/حل: نفت /نا: خرما/ماهیگ: ماهی /تشت: قایق /دیک: 
تور ماهیگیری. 

فرستنده: عمر رئیسی 

از: روستای ملوران شهرستان نیکشهر 

(سیستان و بلوچستان) 


ضر ب المئل هفته ای 


(از تو ایح شازند) 
۷سرش باشه. کلاش بسیاره! 
برگردان: سر باشد. کلاه بسیار است. 
[کنایه از خواستگاری رفتن است به این صورت 
که چوان اگر خواهان ازدواج باشد دختر خوب زیاد 





ای چشم به أ چشم روشنایی نمیده! 
برگردان: این چشم به ان چشم کمک نمی‌کند! 
[کنایه از نامردی روزگار!] 
۷افتو لگن هفت دس, شام و نهار هیچی! 
برگردان: افتابه و لگن هفت دست. شام و نهار هیچ! 
[کنایه از تشریفات زیاد ولی توخالی] 
فرستنده: عزت‌الله رضایی 
از: دهستان هفته شازند (اراک) 








و ده 





خودم بود که به هیچ کس نگفتم. این مرد برای ازدواج 
از این وصلت خوشحال بودند که من نمی‌توانستم 
هیچ اعتراضی کنم. مگر چند سال داشتم؟ 

تازه دیپلمم را گرفته بودم که سعید به 
خواستگاری‌ام آمد. خوب یادم می‌آید که پدرم تازه 
از بازار آمده بود خانه که مادرم را صدا زد تا با او 


۳ 


کرده‌ام! هاج و واج مانده بودم مادرم زنی نبود که به 
این راحتی دروغ بگوید. آن شب وقتی مهمان‌ها رفتند 
مادرم با اضطراب عجیبی از پدرم پرسید: 

- فکر می‌کنی شبنم را پسندیدند؟ 

پدرم با اطمینان به او گفت: 

لس رت ای ریم دار سا 
فقط برای این بود که دختر و پسر همدیگه‌رو ببینند... 

را کر ی وت 
به این شکل ازدواج کنم. احساس خوبی نبود. هر 
چند من می‌دانستم در خانواده ما عرف نیست که 
کسی به شیوه دیگری ازدواج کند ولی تا زمانی که با 
1 روبه‌رو نشده بودم نمی دانستم چه حالت بدی 
است. تقریبا همه دخترهای فامیل به این شیوه ازدواج 
کرده بودند. فردای آن روز به مادرم گفتم اگه زنگ 
زدند بگو که جواب من منفی است. 

مادرم براق مرا نگاه کرد و گفت: 

- یعنی چه ؟ مگر این پسر چه ایرادی داشت؟ 


کے مد 
۰ 


مثل مادرم به من بگوید که حتماً یک نفر را زیر سر 
دارم. مرا وحشت زده می‌کرد. هیچ نگفتم. پدرم شروع 
کرد از آن خانواده تعریف کردن و من فقط گوش دادم. 
اخر حرف هایش از من پرسید که بالاخره جوابم 
چیست و من گفتم هر چه شما صلاح بدانید و او هم 
گفت میارک است. 

دلم خیلی گرفته بود. ولی به سرنوشت اعتقاد 
داشتم. مراسم عقد انجام شد و سه ماه بعد تدارک 
عروسی را دیدند. خوب یادم می‌اید درست سه روز 
به عروسی‌مان مانده بود که امیر به من گفت. عاشق 
یک دختر بوده. اما چون خانواده‌اش با این وصلت 
موافقت نکرده‌اند. آن دختر با پسر دیگری ازدواج کرده 
است. تصور کنید من چه حالی شده بودم. تازه 
فهمیده بودم که او با من ازدواج کرده که فقط بتواند 
او را فراموش کند و وقیح تر این که انتظار داشت من 
انقدر به او محبت کنم که بتواند ان دختر را برای 
هميشه فراموش کند.. 

تصور این که با چنین مردی زندگی کنم غير 


۹ 
.ج 


آیدر معترض بود/که من بابد از همان اول به او می گفنم که این پسر زا دوست ندارم وو عاشق د دنراد بکهای بوده 


من مشغول کارهای آشپز خانه بودم که مادر و 
پدرم آمدند توی آشپز خانه و با خنده به من گفتند 
که دیگر وقتش رسیده به خانه بخت بروم. 

اولش فکر کردم از همان شوخی‌های همیشگی 
است. وقتی اشپزی می‌کردم. پدرم با تحسین 
می‌گفت: دخترم وقت شوهر کردنش رسیده! اما هیچ 
وقت تصور نمی‌کردم که این حرف یک روز به طور 
جدی رده شود. 

مادرم برایم توضیح داد که حاج آقا احمدی برای 
پسرش از من خواستگاری کرده. اولش باورم 
نمی‌شد. ازدواج چیزی نبود که تصور کنم به این 
زودی برایم رخ می‌دهد. ولی روزهای بعد کم کم 
متوجه شدم موضوع جدی‌تر از انی است که من 
تصور می‌کردم. شب جمعه قرار بود به 
خواستگاری‌ام بیایند. 

مادرم لباس مناسبی برایم تهیه کرده و میوه‌ها را 
به شکل قشنگی تزئین کرده بود. از همان اولین 
جمله‌هایی که ردویدل شد. متوجه شدم مادرم دلش 
ی ی و 

وقتی همه از تزئین میوه‌ها تعریف می کردند 
مادرم با لحن خاصی گفت که من آنها را تزئین 








- ایرادی نداشت ولی من نمی خواهم با او ازدواج 
کنم. 

در عین ناباوری از مادرم شنیدم که گفت: 

- نکنه کسی را زیر سر داری؟ ۱ 

این حرف انقدر سنکین بود که ناخوداگاه 
اشک هایم سرازیر شد وسعی کردم از خودم دفاع 
کنم... 

چند روز بعد مادر امیر تماس گرفت و مارا به 
خانه‌ شان دعوت کرد. بیشتر شبیه به یک مهمانی 
بود ولی یک دفعه از من و امیر خواستند که برویم 
توی اتاق و حرف‌هایمان را بزنیم. 

آنچا بود که باید موضوع را جدی می‌گرفتم و 
بهتر بود حرف‌های دلم را به امیر می‌گفتم و به او 
گفتم که دلم می‌خواهد ادامه تحصیل بدهم و حداقل 
چند سالی بچه دار نشوم. امید داشتم با شرایطم 
مخالفت کند. اما او کاملا موافق بود. خلاصه بعد از 
نیم ساعت حرف‌هایمان تمام شد و به ميان جمع 
برگشتیم. 

فردای آن روز پدرم با من صحبت کرد و نظر 
نهایی من را خواست. می‌ترسیدم به او بگویم که 
دلم نمی‌خواهد ازدواج کنم. تصور این که پدرم هم 


عروسی پخش شده بود. پدرم در بازار بسیار 
سرشناس بود. نمی‌توانستم سه روز به عروسی‌ام 
مانده همه چیز رابهم بزنم. فکر ابروی پدرم را کردم 
ودم نزدم. 

رفتم سر زندگی‌ام. 

زندگی که دران برای هر دو ما اجبار وجود داشت 
و هیچ کدام با عشق زندگی را شروع نکردیم. 

یک سال از ازدواجمان می‌گذشت که با خبر شدم 
دختری که یک زمان امیر عاشقش بوده از شوهرش 
طلاق گرفته و امده سراغ امیر. باورش سخت بود 
وقتی فهمیدم امیر او رابه عقد موقت خود در آورده. 
دیگه نمی‌توانستم این وضع را تحمل کنم و به خانه 
پدرم رفتم و همه ماجرا را برایشان تعریف کردم. 
پدر معترض بود که من باید از همان اول به او می‌گفتم 
که این پسر را دوست ندارم و او عاشق دختر دیگه‌ای 


همه می خواهند تقصیر را به گردن دیگری 


من تاوان یک تفکر کهنه را دارم پس می‌دهم. 
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احمد شاه قاجار آخرین پادشاه قجر می‌باشد که 
با وی سلطنت قاجاریه به پایان می‌رسد. وی وارث 
سلطنت یک صد و ببست اله قاجارها در ایران بود. 
سلطنتی که از آغامحمدخان تا محمدعلی شاه را 
تجربه کرده و در واپسین سالهای خود به کودکی 
اسا ت ار رس رة ات وا 
تا ی فا سا ترس ۱۳۲ 
قمری و پناهنده شدن وی به سفارت روسیه در 
زرگنده که با موافقت انگلیس‌ها صورت کرفت خاتمه 
پذیرفت و احمد میرزا که یک سال بعد از ترور 
ناصرالدین شاه یعنی در سال ۱۳۱۴ متولد شده بود در 
سن ۱۲ سالگی از سوی فاتحان تهران به سلطنت 
انتخاب شد و به خاطر صغر (کمی) سن تحت نظر 
نایب السلطنه‌ای قرار گرفت که وی را نیز فاتحان تهران 
رگ دو ودف کیرک کا فا مار فندال اک که 
دیگر در آن سالها شیخ و بزرگ قاجاریه محسوب 
می‌شند وظیقه: داشت به نیایت از شاه صفیر آمور 
سلطنت را اداره نماید. برگزیده شدن احمد میرزا به 
سلطنت باعث شد که وی از پدر و مادر خود که مقرر 
بود خاک ایران راترک کنند. جدا شود و به کاخ سلطنتی 
عزیمت کند. البته این جدایی توأم با گریه و بی‌تابی 
طرفین به ویژه احمد شاه بود که قصد نداشت از والدین 
حود دور شود. 

مادر وی ملکه جهان. دختر کامران میرزا نایب 
السلطنه معروف به امیرکبیر بود که به خیرخواهی 
و عفت معروف بود. نایب السلطنه اول احمد شاه 
ی ای رک ی و 
دیده از جهان فرو بست و ابوالقاسم خان ناصرالملک 
به عنوان نایب السلطنه دوم منصوب کردید. 

I TD 
e 
شیرینی تاجگذاری خیلی زود در کام او تلخ گردید.‎ 
که‎ 
اول شد که جهان و ایران را-علی‌رغم اعلام بی‌طرفی‎ 
دولت مستوفی الممالک در کام خود فرو برد. و‎ 
بخش‌هایی از ایران علاوه برقشون روس و انگلیس‎ 
توسط قشون عثمانی نیز به تصرف درآمد. تحرکات‎ 
آلمانی‌ها در ایران نیز به سایر ابتلائات کشور ما‎ 
اضافه شد و کشور به صحنه درگیری‌های آشکار و‎ 
پنهان قدرتهای اشغالگر در عرصه‌های مختلف تبدیل‎ 
نت در ۱۱۱۵ میلادی برایر ۱۳۳۵ قمری کشور ماکه‎ 
یک بار در ۱۹۰۷ میلادی بین روسیه و انگلیس‎ 
تقسیم شده بود. مجدداً مورد تقسیم قرار گرفت. دو‎ 
سال بعد در ۱۹۱۷ میلادی طوفان انقلاب بلشویکی‎ 
بساط رژیم تزاری را از روسیه برچید و انگلیس‎ 
یکه‌تاز عرصه خاورمیانه گردید. پایان جنگ جهانی‎ 
اول در ۱۹۰۱۸ میلادی نویددهنده دوره خوبی برای‎ 
خاورمیانه و ایران نبود. با فروپاشی امپراتوری‎ 
۱ 
CE N COS 
کانون‌های صهیونیستی, فراماسونری و بهایی فعال‎ 


شماره ۳۱۹۰ 


در آن سرزمین حاصل گردید. باعث شد که 
خاورمیانه جدیدی با میدان داری انگلیسی‌ها و 
طمع به بازارهای داخلی منطقه» دسترسی به نفت که 
نقش اساسی در تحولات صنعتی. نظامی و اقتصادی 
جهان ایفا می‌کرد و مقابله با خطر بلشویسم که در 
موقع نیاز توسط عوامل نفوذی انکلستان در صفوف 
جمعیت های بلشویکی و شبه بلشویکی و با ایجاد 
بحرانهای مصنوعی بزرگ نمایی می‌شد. چهار محور 
فعالیت استعمار انگلستان در ار ان و خاورمیانه بود 
که به تحولات منطق و سمت و سو می داد. دولتمردان 
انگلستان برای رسیدن به این اهداف در چنان فضایی 
سلسله تحولاتی را در ایران. عراق, ترکیه. افغانستان 
و فلسطین بوجود اوردند که هرکدام در نوع خود 
دار خضوض ابیزان راد کر ری که تار ان ران در 
سمت وزارت خارجه انگلیس ایفای نقش می کرد 
SS‏ 
که در تاریخ ما به قرارداد ۱۹۱۹ معروف شده است که 
با صحنه‌گردانی» حسن وثوق (وثوق الدوله) اکبر میرزا 
صارم الد وله و نصرت الدوله فيروز بين انگلستان و 
دولت وثوق منعقد گردید. عاقدین قرارداد که از 
رشوه‌های مربوط به قرارداد بهره‌مند شده بودند. ابتدا 
از افشای خبر عقد قرارداد خودداری می‌کردند. اما با 
مردمی از سویی سعی داشتند که احمدشاه را مجبور 
به پذیرش قرارداد نمایند و از سوی دیکر به سرکوبی 
هر صدای مخالفی را خفه کنند. اما نه احمد شاه تن به 
امضاو تاءیید قرارداد. داد و نه مخالفان قرارداد سکوت 
کرد لتاق اردا عاا ملق شد 

ES‏ ک در سا ما 
خاندانهای با نفوذ صهیونیست نظیر «روچیلد»ها و 
«ساسون»ها تکیه داشتند. اجرای قرارداد را یا توجه 
به هزینه‌هایی که متوجه انکلستان می‌شد را مقرون 
به صرفه نمی دانستند. آنها از همان ابتدا درپی اجرای 
طرح دیگری در همان منافع سایق الذکر بودند که برای 
اسان و کی ای رس رین را 


رکال خساشست ن الل داد باق برقراری 
حکومتی مقتدر و روی کار آوردن دیکتاتوری نظامی 
E‏ که یاهع نیز 
اا ا 
رمت هند وتات سار مان اطعا اس اه 
موسوم به اینجلینتس سرویس از آن حمایت 
کے کب از نک شمه انتففان فآ کیان 
ابزارهایی که از طریق آن می‌توان اعمال سلطه نمود. 
توجه انها را از سالهای قبل به نیروی قزاق که تنها 
نیروی نظامی منسجم ایران و تحت نفوذ کشور 
رقیب یعنی روسیه بود. جلب نمود. در ۱۹۱۷ 
اردشیرجی سرجاسوس انگلستان که از سوی 
یت یی و وروت دتا 
قزاقی به نام رضاخان آشنایی پیدا کرد و وی را تحت 
تعلیمات خود قرار داد. در استانه کودتاء وی رضاخان 
را به ژنرال «ایرنساید» معرفی کرد که با حمایت 
نتوی انیس ها که درقالي کات هان ما عان: 
مالی. نظامی و لجستیکی صورت می‌گرفت. تهران 
در سوم اسفند ۱۲۹۹ به اشغال کودتاگران درآمد. از 
اشغال تهران توسط کودتاچیان تا نهم ابان ۱۳۰۴ 
ینت کون ما شاه وق ماک فیک ا فرع 
ات فودی بود به تام رضاخان که با ماشین انی 
پلیسی خود. هر حرکتی را در سرتاسر ایران سرکوب 
می‌نمود. انسجام یافتن طرفداران انگلستان اعم از 
مدعیان تجدد و جاسوسانی نظیر میرزا کریم خان 
رشتی به دور رضاخان نشان می‌داد که طرحی 
سای سر کات کف تیک ی مه اس 
احمد شاهی که زیر بار امضای قرارداد ۱۹۱۹ نرفت 
جایگزین وی نماید. جمهوری‌خواهی قلابی اولین 
ازمایش جدی انها برای انقراض سلسله قاجاریه بود 
که با هوشیاری مردم و رهبران مذهبی .سیاسی آن 
دوره عقیم ماند. دیکتاتور به توصیه برخی دوستان 
مصمم شد از راه مستقیم و نه از راه میان‌بر به سمت 
OT‏ اد 
به نحوی وانمود نماد که گویی بدبختی ایران تماما 
ناشی از سلطنت قاجاریه به ویژه احمد شاه بوده 
است. دستگاه تبلیغاتی - مطبوعاتی کودتا در این 
زمینه سنگ تمام گذ اشت و چهره‌ای زشت. مفت خوار 
و بی مصرف از احمد شاه ترسیم نمود که بیشتر به 
کار علافی و عیش و نوش در اروپا می آمد تا سلطنت 
بر سرزمین باستانی ایران. تلاش دلسوزان کشور 
نظیر شهید مدرس برای بازگرداندن احمدشاه به ایران 
سودی نکرد. تا اینکه در نهم ابان ۱۳۰۴ مجلس ساخته 
دست رضاخان که نمایندگان ان قبلا در پستوها و 
زیرزمینهای مملو از نظامیان خشن تعهد کرده بودند 
کت را ۳ ال کت راای > ار 
اک 
ریاس ات رد نیزا خی و 
تعمق جدی دارد. که گام اول آن بیرون آمدن از فضای 
برخاسته از تلاش شبانه‌روزی بیگانگان و کودتاچیان 
در تخریب چهره وی می‌باشد. سلطنت در فضایی که 
آغاز آن مصادف با رقابتی مخرب بین گروههای 
سیاسی. رقابت های قدرتهای استعماری و جنگی 
Ty‏ 9 
برای بلعیدن کامل کشور رسید و نهایتاً با کودتایی 
موی وا شا کار E‏ 

احمدشاه در سال ۱۳۰۷ درحالی که هیچ گاه 
سلطنت پهلوی را به رسمیت نشناخت در فرانسه 
چشم از جهان فروبست و طبق وصیت جنازه او به 
کربلا منتقل و در انجا مدفون گردید. 




























کے ک جح 
آیا تا به حال به این اندیشیده‌اید که 0 
چرا برخی از زوجها تا اخر عمر. از یک 0 
زندگی مشترک پر از ارامش و صلح و ۱۳/۸ 


a 4‏ ۱ ۱ : ۸ 
0 صدق نمی کند؟ پاسخ این سوال 0 
عم ارتباطی مستقیم با ویژکی‌های منحصر 7۱ 
0 به فرد شخصی. سیک ارتباط و نحوه 0 
0 ابراز اندیشه‌ها و احساسات دارد. پس اگر 0 
/ هم در شرف ازدواج هستید 9 4 ۳ 
ا می‌خوامید از تبات و استحتام إا 

ارتباطتان اطمینان حاصل کنید. به دقت 






د هر چند وفت بک مر تبفه بکدبگر را می‌ببنید؟ 
الف -روزی چند مرتبه 

خر 

ج - تقریبا هفته‌ای یک مرتبه 

× آبا تابه حال. دوستان همسر تان را دیده‌اید؟ 

الف .بله, البته به صورت کاملاً اتفاقی و تصادفی. 
ب ۔ خیر. اصلاً نمی دانید دوستان او چه کسانی 
هسنند. 

ج -بله» او دوستانش رابه شما معرفی کرده تا بد انید 
که با چه تیپ افرادی مراوده دارد. 

۲داگر او در محل کار ش. دچار مشکلات خاص و اعصاب 
را و 

الف -به سرعت شمارا در جریان همه جزئیات قرار 
CT‏ 

ب ۔اگر به صورت کاملا اتفاقی. صحیت‌های او را در 
این زمینه با دوستانش نشنوید. روحتان هم از 
جریان باخبر نمی‌شود. 

ج از طریق ارتباط ذهنی و حس ششم قوی‌تان از 
جریان باخبر می‌شوید. کافیست قیافه او را ببینید تا 
دستش برایتان رو شود! 

۴ ابادر مور د ابنده زندگی مشتر کتان. زباد بابکدبکر 
صحبت و تبلدل نظر می کنید؟ 

الف -راستش, شما چند مرتبه سعی کرده‌اید که زمینه 
صحبت را به آن سمت بکشید. ولی او اصلاً تمایلی 
به ادامه صحبت ند ارد. درحقیقت حتی در مورد 
برنامه‌های هفته آینده‌تان شم. بەندرت› با هح حرف 
می‌زنید. چه برسد به صحبت در مورد آینده زندگی 
مشترکتان! ۱ 

ب ۔بله» او هميشه اینده درخشان و شیرینی رادر این 
زمینه» پیش رویتان به تصویر می کشد و شما از 
شنیدن صحبت‌های او غرق لذت می‌شوید. 

ج -بعضی اوقات صب هایتان به سمت این مساله 
کشیده می شود ولی او تمایل چندانی به صحبت 
مفصل در این زمینه از خود نشان نمی دهد و شماهم 
به میل او رفتار می‌کنید. 





اکر خواسنهی 
eS‏ 
EET‏ 
خوش قلب و دست 


4 با 


و دلباز است ولی آنقدر 
گرفتار کارهایش انت 
خو‌استه‌تان. هزار و یک بهانه در 
ات ار 

ج ۔ فورا برای براورده کردن خواسته‌تان دست به 
راحت نمی شود. 

۶ آبااز گدشته زندگی اش باشماصحبت کر ده است؟ 
مسوولیت پذیر و متعهد ا 

ب ۔ خیر و شما هر وقت صحبت را به گذشته 
مواجه شد‌اید. در نتیجه دیگر تمایلی به کسب 
اطلاعات در این زمینه از خود نشان نمی دهید. 


| 


۱ 


ج -گاه و بیگاه در میان صحبت هایش. چیزی در این 
زمینه دستگیرتان شده است و او را مردی مردد و 
دودل شناسایی کرده‌اید. 

اا هر چه شناخت‌تان از بکدیگر ببشتر می شود به 
این نتبجه می ر سید که: 

الف به درد هم نمی خورید و نمی توانید آینده 
درخشانی را در کنار هم تجریه کنید. 

ب ‏ تفاهم زیادی با هم دارید و روزبه‌روز بر ميزان 
صمیمیت تان افزوده می‌شود. 

ج .نقاط ضعف و قوت یکدیگر را شناخته اید و قادرید 
OT‏ ای را ۳ 

۸ در هر زمان که به او تلقن می زڼبد لو: 

الف .در دسترس نیست و بعد از چند ساعت. پید ایش 
مى شود. 

ب .با بی حوصلگی پاسخ می‌دهد و می‌گوید که کار 
دارد و نمی‌تواند بیشتر از چند دقبقه با شما صحیت 
کت 

ج .فورآًگوشی رابرمی‌دارد و از تماس تلفنی‌تان تشکر 
e‏ 
ES‏ 
در بافت کنید؟ 

که 

ب یک کتاب یا سی دی سرگرم کننده 

ِ یک کارت تبریک فانتزی و ارزان ۱ 

۰ آبااطمینان دارید که قلب او فقط از آن شماست؟ 
الف -خیر, درواقع کاملاً اطمینان دارید که قلب او فقط 
ی 

ب کاملاء او حتی از نگاه کردن به دیگران هم اجتناب 
e‏ 
ET‏ 
احساس می‌کنید که به دیگران هم توجه دارد. 


سوال ۱: الف) ۱ امتیاز ب) ۲ امتیاز ج) صفر امتیاز 


۱ امتیاز 
ج) ۲ امتیاز 


سوال ۷: 
سوال ۸: 


صفر امتیاز ب) ۲ امتیاز 


لف 
لف) صفر امتیاز ب) ۱ امتیاز 


TS 
TS 
سوّال ۴: الف) صفر امتیاز ب) ۲ امتیاز ج)۱ امتیاز‎ 
سوّال ۵: الف) ۱ امتیاز ب) صفرامتیاز چ)۲امتیاز‎ 
ای وا‎ 
الف) ج(‎ 
الف)‎ 
1 


اگر امتیازتان بین صفر تا ٩‏ است: 
او به ظاهر, علاقه‌مند و شیفته شما به نظر می رسد 
ولی فرد چندان قابل اعتمادی نیست. با وجود آنکه 
ی و 
مسوولیت پذیری و تعهد او زیرسوال است. در گذشته 
فراز و نشیب‌های احساسی و عاطفی متعددی راپشت 
سر گذاشته است و همین امر باعث می‌شود که نسبت 
به جنس مخالف. دید مثبت و خوبی نداشته باشد. با 
این حال اکنون که تصمیم جدی خود رابرای پذیرفتن 
تعهد و مسوولیت گرفته. ایا لازم است که با دیدی 
منفی و بدبینانه با او مواجه کردید؟ این سو‌الی است 
که پاسخ آن, آینده زندگی مشترکتان را ترسیم خواهد 
کرد. پس با سبک و سنگین کردن همه جوانب و دقت 
بر روی پاسخ این سوال. می‌توانید تصمیمی صحیح 
و 
از هرگونه اشتباهه اهمیت دادن به ظواهر را فراموش 
کنید و در عوض, پس از مشورت با افراد شایسته و 
O TT‏ 
EET‏ 
شما زوجی هستید که از صمیم قلب به یکدیگر 
علاقه‌مند هستید و به خوبی از نقاط ضعف و قوت 
یکدیگر آگاهید. اگرچه ممکن است بعضی مواقع. 
اختلاف نظرها و سوءتفاهمهایی به وجود بیاید ولی 
به خاطر شناخت کامل یکدیگر به راحتی از همه چیز 
چشم پوشی می‌کنید و به خوبی می‌دانید که این 
اختلافها هم جزیی از ارتباط مشترک دو نفر محسوب 
می‌شود. تنها توصیه ما به شما این است که برای 
هميشه گذشته‌ها را فراموش کنید. در زمان حال به 
سر ببرید و برای ساختن آینده‌ای درخشان و زیبا به 
اتفاق گام بردارید و مشورت و تبادل‌نظر را از یاد نبرید! 
1 
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آن ټست که هرچه داریم انحام دهم ددکه آن 


ایت که ۱ 


آذه 
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را عق ډاریم دکنی 
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سلسله گزارشهای زندان 


این هفته: زندان اوین 


اواخر اسفند ماه سال گذشته که برای تهیه 
مصاحبه به ندامتگاه آوین رفته بودم. همین که 
وارد مجتمع شهید کچویی شدم مددکار 
ندامتگاه به سراغم امد و به اتفاق تا دفتر بند 
رفتیم. در طول مسیر او راجح به مشکلات برخی 
از زندانیان صحبت کرد و در ان ميان به چند 
نفری اشاره کرد که اگرچه مدت محکومیت خود 
زندان هستند. درحالی که می‌توان با برطرف 
نمودن مشکلات آنها؛ راه را برای آزادی شان 
هموار نمود. و به این ترتیب از تعداد زندانیان هم 
کاست. از او خواستم یکی ۔ دو نفر از این افراد را 
برای مصاحبه به دفتر بند بیاورد تا شاید چاپ 
ی 0 تا 

حدود پانزده دقیقه‌ای طول کشید که او 
اولین نفر را برای مصاحبه اورد. جوانکی بود 
لاغراندام و سبزه‌رو. با چشمانی غمگین و 
غمزده. افسردگی در تمام گوش و زوایای 
صورتش موج می‌زد! حتی تن صدایش هم غمی 
نهان با خود داشت. با اينکه جوان بود. هیچ 
شادابی و طراوتی در جهره‌اش دیده نمی‌شد. از 
زمانی که وارد اتاق شد. به گوشه‌ای خیره شده 
بود و فقط پلک می‌زد. ترجیح دادم قبل از شروع 
افسرده و غمزده به در آید. سخن را با چند سوال 
شروع کردم. او خیلی مختصر و کوتاه پاسخم را 
گفت. استنباطم این بود که اصلا حوصله حرف 
زدن ندارد. ناامیدی از حل مشکلش رامی‌شد از 
لابلای کلامش گرفت. کمی که گذشت. احساس 
ضبط صوت را مقابلش گذاشتم و از او خواستم 
مختصری راجح به خودش بکوید و او در پاسخم 


سال ۵٩‏ در یک خانواده فقیر شهرستانی به دنیا 
آمدم. من فرزند چهارم خانواده بودم و سه خواهر 
بزرگتر از خودم داشتم. وضع مالی‌مان اصلاً خوب 
با و 
خصوصا انکه چون دير ازدواج کرده بود. 
برای بچه‌هایش بیشتر شبیه پدربزرگ بود تا پدر. 
البته مادرم هم جوان نبود. او هم سن و سالی داشت 
و هیچ کدام حال و حوصله بچه‌داری نداشتند! من 
هنوز مدرسه‌ای نشده بودم که انها تصمیم گرفتند 
به تهران کوچ کنند. تصور آنها مثل همه شهرستانی‌ها 
این بود که در تهران وضع بهتری پیدا خواهند کرد. 
اما زهی خیال باطل! 

تهران که آمدیم وضع بدتر شد. کمتر کسی 
حاضر می‌شد به پدرم کار بدهد و درامدمان از انچه 
که بود کمتر شد! آن موقم‌ها من تازه پا به مدرسه 
گذ اشته بودم و کاملا تفاوت وضعیت خودم با 
ی راک کی 
تصمیم گرفتم خوب درس بخونم تا وقتی بزرگ 
شدم مثل پدرم نشوم. دلم می‌خواست آنقدر درس 


تا 
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چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


هان ای دل عبرت بر 


تهبه: مجید شادمان‌نژاد 


4 مر ده زورید نامام 


اد کر را نا رن 
از وضع بدی که داشتند نجات بدهم. 

سالهای شیرین دبستان. برای من خیلی شیرین 
نگذشت. تنها چیزی که برای من لذت بخش بود. درس 
خواندن بود و بس! دبستان را که تمام کردم پدرم 
گفت که دیگر باید مدرسه را کنار بگذارم و بروم 
دنبال کار! با اینکه پدرم را خیلی دوست داشتم. با 
اینکه از تلاش او برای دح آوردن خرج خانه زجر 
می کشیدم» اما اصلا دلم نمی خواست درس و 
مدرسه را رها کنم. می دانستم اگر درس نخوانم 
عاقبتم مثل پدرم می‌شود و من اصلا دوست نداشتم 
فردا من یک کارگر فقیر باشم که بچه‌هایم حسرت 
همه چیز را داشته باشند! بنابراین درپی یک تصمیم 
کودکانه, از خانه فرار کردم تا مثلا به جایی بروم و 
درس بخوانم. اما خیلی زود فهمیدم کار درستی 
نکرده‌ام. آخر من جایی را نداشتم که بروم. ضمن 
اینکه اگر هم می رفتم 
خرج خورد و خوراکم را 
چه کسی می داد! چاره‌ای 
نداشتم جز اینکه به خانه 
برگردم. در راه برگشت 
خیلی فکر کردم. دلم برای 
پدرم سوخت. او گناهی 
E‏ 





ازدواج کرده و دستش 
تنها فرزند پسرش بودم 
بايد عصاگیرش می شدم. 
دیگری را داشت که به او 6 
یک کر حودم را 

گذ اشتم جای پدرم و دیدم توقعم از پسرم بیشتر از 
فرار اوست! اگرچه خجالت می‌کشیدم. اما به خانه 
برگشتم. و به پدرم گفتم که اگر او بخواهد دیگر به 
مدرسه نمی‌روم و هرچه بخواهد و بگوید انجام 
می‌دهم. پدرم هم دستم را گرفت و برد به مغازه یکی 
نمی‌گرفتم. اما همان اندک هم. کمک خرجی برای 
خانواده بود. 
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پدرم مقداری از مزدم رابه خودم می‌داد تا 
پس انداز کنم و اگر چیزی خواستم برای خودم بخرم! 
دوچرخه ذد ست دوم چشیدم. از بچگی عاشق 
دوچرحه بو دم اما هیچ وقت این امکان برای 
خانواده‌ام فراهم نشد که بتوانند برایم یک دوچرخه 
تشد ۵ بودم و این دوچرجه تمام دلخوشی دوران 


کودکی ام دو‌د. 





°° 


پدرم را خیلی دوست @ 


داشتم و با اينکه از تلاش 
او برای بدست اوردن 
خانه» ح 
می کشیدم؛ اصلا دلم 
0 نمی خواست مد ر سه را 
رها کنم چون می دانستم 
و عاقبتم مثل سس 





کمی که بزرکتر شدم. این دلخوشی برایم خیلی 
کوچک شد و دوباره پولهایم را جمع کردم و توانستم 
یک موتور گازی بخرم. در این سالهاء خواهرهایم که 
به سن ازدواج رسیده بودند یکی پس از دیگری به 
را 
ار ار 
من بودم. البته خرج خانه‌مان آنقدر زياد نبود. نه بریز 
و بپاشی داشتیم و نه برو و بیایی! ان پیرمرد و پیرزن 
که خرجی نداشتند و منهم اهل هیچ فرقه‌ای نبودم 
نه رفیق بازی و نه دوره‌گردی! صبح می‌رفتم سر 
کر ار ی ار ان 
برمی گشتم. سرم توی لاک خودم بود و کاری به 
هیچ احدالناسی نداشتم. موتورم را که عوض کردم 
هوس کردم رانندگی هم یاد بگیرم. گاه‌گداری با 
ماشین صاحب کارم ور می‌رفتم. پیش او رانندگی 
را یاد گرفتم. اما چون سنم قانونی نبود و وضعیت 
سربازی‌ام هم مشخص نشده بود. نتوانستم 
گواهی‌نامه بگیرم. دلم 

می‌خواست وقتی گواهی‌نامه 

@ گرفتم کارم را عوض کنم و 
بروم دنبال رانندگی! از بچگی 
عاشق رانندگی و شوفری 
بودم. خصوصا چون پدرم 


راننده بود. خیی دلم 


می‌خواست یک روز من هم 
()آندر بزرگ شوم که بترانم 


یک ماشین را راه ببرم. ان 
سالها هنوز در بازار کار 
می کردم و شاگرد بودم. 
درآمدم هم بدک نبود. با اینکه 
ات ۰ 





آدم بزرگ درمی آوردم. اما 
حیف و صد حیف که یک اشتباه بزرگ تمام زندگی ام 
را از هم پاشید. نمی‌دانم در ان میان چه کسی مقصر 
کر E‏ 
ماجرا از این قرار بود که یکی از دور و بری‌های 
خودم که فهمیده بود من به رانندگی علاقه دارم 
پیشنهاد کرد که روی ماشین او کار کنم و هرچه 
را ار کر 
ی ار ار 
ندارد. حتی گفتم من هیچ چیز ندارم اگر تصادف کنم 
یا کسی رابکشم حتی یک سند برای ضمانت ندارم. 
اس کت که اه E‏ 
اتفاقی نمی‌افتد. بعد هم بلافاصله بروم و 
گواهی‌نامه‌ام را بگیرم! همه اینها باعث شد که من 
مثل آدمهای مسخ شده قبول کنم و کار بازار را رها 
و به رانندگی رو بیاورم. ۱ 
یکی ۔ دو ماهی که کار کردم متوجه شدم درامد 
رانندگی کل بیشتر از شاگردی جلو مغازه است. آن 








تنظیم و نکارش : سبده فریبا زواره‌ای 


زمان یعنی سال ۷۵ من ماهی صدهزار 
تومان درمی آوردم که حدود سی 
هزار تومان سهم خودم بود و من 
کاملا راضی بودم. وضع مالی‌مان 
خیلی بهتر از قبل شده بود و خانواده‌ام 
راحت‌تر از قبل زندگی می‌کردند. 

حدود شش ماهی از کارکردنم با 
ماشین می‌گذشت. در این مدت هیچ 
مشکلی بوجود نیامده بود. خودم هم 
کم‌کم به کار با ماشین عادت کرده 
بودم. تا اینکه آن روز آن اتفاق شوم 
افتاد! اتفاقی که تمام زندگی‌ام را 
زیروزبر کرد. 

ساعت حدود دو بعدازظهر یک 
روز جمعه تابستان بود. من چایی کار 
داشتم و بايد خودم را به انجا 
می‌رساندم. تصمیم گرفتم با ماشین بروم که اگر 
مسافر خورد. دوزار هم کار کرده باشم. 

در طول مسیر مسافر به من نخورد. همین طور 
که می رفتم در یک فرعی متوجه شدم که آمپر 
رادیاتور خبر از جوش آمدن موتور ماشین می‌دهد! 
با خودم گفتم از فرعی که 
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راسرقت کرده‌ام و او اصلاً در این جریان هیچ نقضی 
ندارد. البته من توانستم با گرفتن استشهادیه از 
رانندگان خطی که در آنجا کار می‌کردم ثابت کنم 
که او دروغ می‌گوید و من نه‌تنها ماشین را سرقت 


بیرون آمدم کمی آب داخل °°“ کرده بودا! 5 
رادیات بریزم. o‏ به هرحال در دادگاه شاک منء 
در تقاطع فرعی به اصلی. کهان ۰ که مادر مقتول است. تقاضای دیه 


همین که آمدم گردش به چپ 
کنم» ناگهان یک موتورسوار از @ 
لاین خط ویژه و از پشت یک 

اتوبوس بیرون امد و در یک 
توقف کردم و از ماشین بیرون 
پریدم دیدم گردن مرد بیچاره 


@ 

: ۱ ۴ ۰ , . 
ماشین است! نمی دانید با دیدن 
او چه حالی پیدا کردم! اصلا تصور نمی‌کردم که من 
این بلا رابر سرش اورده باشم! به هر بدبختی بود او 
را از زیر ماشین درآوردم و سوار ماشین خودم کردم 
و به سرعت هرچه تمامتر او را به بیمارستان سینا 
رساندم. به بیمارستان که رسیدیم او هنوز زنده بود 
و نفس می‌کشید. حدود دو ساعت در بیمارستان 
بودم و در تک تک تانیه‌های این دو ساعت هر بار 
هزار مرتبه از خدا خواستم که او نمیرد! اما... اما 
متأسفانه ساعت چهار خبر دادند که او فوت کرد. با 
شنیدن این خبر انکار دنیا را به سرم کوبیدند. 
نمی دانستم چه کنم. روی زمین پخش شدم. دنیا با 
همه بزرگی‌اش پیش چشمم تنگ و تیره و تار شده 
بود. مسوولان بیمارستان با کلانتری تماس گرفتند 
و از آنجا دو مآمور برای اعزام من به کلانتری, به 
بیمارستان آمدند. در کلانتری من گفتم که ماشین 
مال خودم نیست و گواهی‌نامه هم ندارم و صاحب 
ماشین با علم به این موضوع ماشین خود را برای 
کار کردن به من داد. اما روز بعد وقتی صاحب 
ماشین به دادگاه احضار شد. گفت که من ماشین او 





موتورسوار از پشت 
یک اتوبوس بیرون 
امد و در یک لحظه 
نفهمیدم چه شد! 
@ وفتی توفف کردم 


کرد. و قاضی آن زمان مرابه سه 
سال حبس و پرداخت پنج میلیون 
و دویست هزار تومان ديه محکوم 
کرد. بعد از اینکه حکمم صادر شد 
به مجتمع شهید قدوسی و از انجا 

یک سال بعد از زندانی شدنم 
پدر و مادرم فوت کردند! تحمل 
خصوصاً آنکه آدم در زندان هم باشد. شاید هر کس 
دیگری جای من بود. نمی‌توانست این غم و درد را 
تحمل کند. اما من فقط از خدا خواستم به من صبر و 
تحمل بدهد. 
شدم تا دیه را پرداخت کنم. اما من -خدا می‌داند ‏ که 
هیچ چیر ندارم. نه خانه‌ای و نه ماشینی و نه ارث 
پدری! اگر داشتم که از دوازده سالگی سر کار نمی‌رفتم 
و در ۱۶ سالگی تصادف منجر به قتل نمی‌کرده! 

به هرحال آن روز گفتم که من هیچ پولی ندارم 
تا دیه رابدهم و مجددا به زندان برگشتم و از آن روز 
تا به حال پنج سال از ازادی‌ام حبس می‌کشم مبلغ 
ديه هم به بيست و دو میلیون و پانصد هزار تومان 
رسیده اما من حتی پانصد هزار تومان ان را ندارم 
چه رسد به بيست و دو میلیون! 

در تمام این هشت سال. حتی برای یک بار 
اینجا کار می‌کنم. البته نه کار صنعتی و حرفه ای» 
بلکه کار هم اتاقی‌های خودم را. ما ۱۷ نفر هستیم و 
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در یک اتاق زندگی می‌کنیم. من کارهای 
انها را انجام می‌دهم و آنها هم به من پول 
می‌دهند و خرجم درمی‌آید. در هفته حدود 
پنج تا شش هزار تومان درمی‌آورم و 
همین برایم کافی است. دلم نمی خواهد در 
اینجا به خاطر پول یا هر چیز دیگر دست 
به خلاف زندان بزنم. چون اینجا هم که 
امده‌ام سرم به کار خودم است. وقتم را 
با نماز و دعاو ورزش و مطالعه پر می‌کنم. 
هیچ کاری به کسی ندارم. اگرچه دلم 
برای بیرون از زندان خیلی تنگ شده اما 
می‌بینم بعد از فوت پدر و مادرم دیگر 
کسی بیرون چشم به راهم نیست. 
خواهرهایم آنقدر درگیر زندگی خودشان 
هستند که یادشان رفته برادری دارند. و 
من هم مطمتّن هستم که اگر خانواده 
مقتول همچنان روی دریافت ديه مصر 
باشند. من تا اخر عمرم باید در زندان بمانم. مگر آنکه 
اوخای بعد اف ف خرو مد کا ان دان کیک کد 
تا شاید گره از کارم باز شود. چه در غیر این صورت 
مشخص نیست من تا کی باید شب و روزهارا زندان 
به هم گره بزنم. شاید اگر من بیرون بودم بیشتر برای 
خانواده مقتول مفید وأقع می‌شدم. چه اگر آنها تصور 
می‌کنند من در زندان بتوانم دیه انها را پرداخت کنم. 
باید بگویم چنین چیزی محال است. البته امیدوارم 
دست شما در کار من خیر بیفتد وسببی شود که من 
دین آنها را پرداخته و آزاد شوم و زندگی تازه‌ای را 


تجربه کنم! 


0 در پرانتز: 

(متأًسفانه بر طبق آمار تعداد افرادی که به خاطر 
عدم توانایی پرداخت ديه در زندانهای کشور به‌سر 
می‌برند. کم نیستند و این درحالی است که حضور 
انها در زندان . البته بعد از طی محکومیت . هیچ 
تأثیر مثبتی در روند پرونده آنها ندارد. جز آنکه 
زندانها شلوغ تر و آمار زندانیان زیادتر شود و هزینه 
مضاعفی جهت نگهداری انها برعهده سازمان 
زندانها قرار بگیرد. خصوصا انکه زندان به عنوان 
یک محل و مکان. از موقعیت تجاری . اداری و یا 
اقتصادی برخوردار نیست که محکوم مالی بتواند با 
کار کردن دین خود را به شاکی پرداخت کند. 

اصولاً همگان زندان را به عنوان مکانی برای 
طی محکومیت شخص مجرم می‌شناسند و حضور 
فردی که دوران محکومیت خود را گذرانده نمی تواند 
چاره ساز مشکلی باشد. اگر مسوولان قوه قضاییه. 
به این مسأله اهتمام و توجه بیشتری نشان دهند و 
شرایطی را فراهم کنند تا محکومان مالی که توان 
پرداخت دیون خود را ندارند بتوانند تحت نظارت 
سازمان زندانها. در محیطی خارج از زندان مشغول 
کار شده و دین خود را به صورت اقساط و تدریجی 
به شکات پرداخت کنند. علاوه بر کاستن از ازدحام 
محکومان زندانه. به بازگشت این افراد به زندگی 
عادی کمک نموده‌اند و شرایط مطلوب یک زندگی 
عادی برایشان فراهم می‌گردد.) 
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در سال ۱۹۲۲ میلادی و حدود سه هزار و دویست 
سال پس از اولین دستبرد به مقبره «توتان خامن» یک 
گروه انگلیسی به سرپرستی «هوارد کارتر» 
باستان‌شناس معروف. عزم خود را برای بزرگترین 
کشف تاریخی ان زمان جزم نموده و قدم به این مقبره 
LS‏ کرو اه EC‏ 
چهار ماه به طرز اسر رآمیزی جان خود را از دست دادند 
و اکنون با ورود یک زن مصرشناس آمریکایی به مصر 
ماحرا وارد مرحله تازه‌ای می شود... 

اه 


- خب» دعا می کنم که در اینجا به شما خوش 
بگذرد. ایا خیال ندارید به مصرعلیا بروید؟ به 
«لا کسور»؟ 

- چرا چنین تصمیمی دارم. 

.من نشانی مفازه عتیقه‌فروشی پسرم رادر انجا 

«اریکا» لیخندی زد و با کنایه گفت: 

که ظروف سفالی بدلی به من بفروشد؟؟! 

- نه» نه» او می‌تواند چیزهای قشنگی را به شما 
نشان دهد. من هم در اینجا اجناس بی نظیر و 
فوق العاده استثشنایی دارم. نظرتان درباره این چیست؟ 

«عبدل» درپی این سخن. پیکره ای را شبیه 
مومیایی از گنجه بیرون آورد و ان راروی پیشخوان 
گذاشت. از چوب ساخته شده بود. رویش گچ گرفته 
شده و استادانه رنگ شده بود. در قسمت جلوی آن 
یک ردیف خط تصویری هیروگلیف دیده می شد. 
«اریکا» فورا گفت: 

«عبدل» با دلخوری گفت: 

نه. 

.اما خطوط «هیروکلیف» واقعی نیست. چیزی به 

«پس شما نوشته مرموز راهم می‌توانید بخوانید؟ 
به دوران پادشاهی جدید باشد. 

«عبدل» مجسمه را چرخاند و به خط تصویری 

.من پول زیادی بالای این جنس پرداختم. اطمینان 


دارم که اصل است. 
. امکان دارد خود مجسمه اصل باشد. اما 
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نوشته‌اش واقعی نیست. شاید این نوشته را بعداً 
اضافه کرده باشند تا این اثر پرارزش تر جلوه کند! 

«اریکا» کوشید قسمتی از رنگ سياه روی 
ی a‏ 

- رنگ. ثابت به نظر می‌رسد. 

«عبدل» دستش را داخل پیشخوان شبشه‌ای برد 
و جعبه مقوایی کوچکی را بیرون کشید. در جعبه را 
برداشت. تعد ادی قطعه را که به شکل سوسک ساخته 
شده بود از آن خارج ساخته در یک ردیف روی 
پیشخوان چید. یکی از آنها را با انگشت به طرف 
«اریکا» هل داد. 

«اریکا» آن را برداشت و شروع به بررسی کرد. 
از یک ماده متخلخل ساخته شده بود. قسمت بالای 
ان به طرز استادانه ای توسط مصریان باستان به 
شکل یک سوسک سرگین, کنده‌کاری شده بود. آن را 
برگرداند و از دیدن علامت مخصوص فرعون «ستی» 
اول» شگفت زده شد. خطوط تصویری حکاکی شده 
بر روی آن بسیار زیا بود. درحالی که آن را سر 
جایش می گذ اشت گفت: 

واقعاً دیدنی است! 

پس از نظر شما مانعی ندارد؟ 

ا یق چت است ؟ 

لے اردق هاس دهان ا طرف 
من! 
-نه» من نمی‌توانم چنین هدیه‌ای را قبول کنم. 
چرا می‌خواهید ان را به من هدیه بدهید؟ 

این یک رسم عربی است. اما بگذارید چیزی به 
شما بگویم. این اصل نیست! 

«اریکا» با تعجب این اثر باستانی رازیر روشنایی 
گرفت و به ان خیره شد. سپس گفت: 

اما من فکزهن گن ال است! 

نه خانم. من یقین دارم که اصل نیست. چون 
سوم راا اتا 

«اریکا» دوباره به خطوط هیروگلیف نگریست و 
گفت: 

- خارق‌العاده است! 

پسر من» بچه خوب و بااستعدادی است. او 
خطوط هیروگلیف راازیک اثر واقعی, عیناًمثل خودش 
کپی می‌کند! 

انش از ج سا شوه 

از استخوان کهنه. در دخمه‌های باستانی 
«لاکسور» و «اسوان» تعداد زیادی خرده پاره‌های 
مومیایی‌های شکسته وجود دارد. پسر من. روی این 


استخوانها کنده کاری می کند. ما برای آنکه سطح 
بریده شده, کهنه و قدیمی به نظر برسد. انها را په 
بوقلمون‌های خود می‌خورانيم. یک سفر که از شکم 
بوقلمون عبور کند. چنین ظاهر غلط اندازی پیدا 
ی ۱ 

«اریکا» اب دهانش را فرو برد. از شنیدن این 
سخنان حالش دگرگون شد. قطعه را بارها درمیان 

باید بپذیریم که این بار فریب خوردم و باز هم 
خواهم خورد! 

«عبدل» گفت: 

-ناراحت نشوید. چندتا از این قطعات به «پاریس» 
برده شده است و مدیران موزه‌ها که خیال می‌کنند 
خیلی سرشان می‌شود. آنها را آزمایش هم کرده‌اند! 

«اریکا» گفت: 

. احتمالاً با کربن رادیواکتیو قدمت آن را تعیین 
کرده‌اند. 

.با هرچی. به هرحال اعلام کردند که صددرصد 
یک اثر عتیقه اصل است! خب. خود استخوان قدیمی 
بوده. درحال حاضر, آثار پسر من به عنوان اجناس 
عتیقه اصل» در موزه‌های مشهور جهان نگهداری 
می‌شو دا 

«اریکا» بدیینانه خندید. دانست که با یک 
کارشناس خبره طرف معامله است! «عبدل» گفت: 

اسم من «عبدل حمدی» اس لطفا | «عبدل» 
صدا بزنید. نام شما چیست؟ 

«اریکا» اثر جعل نشان راروی پیشخوان گذاشت 
و گفت: 

ا پوزش می خواهم. اسم من «اریکا بارون» 
است. 

«عبدل» با لحنی صمیمانه گفت: 

«اریکا»» خوشحال می‌شوم شمارا به نوشیدن 
یک استکان چای نعناع دعوت کنم. 

درپی این سخن. قطعات ظاهرا عتیقه را سر 
جایش گذ اشت. سپس پرده سرخ رنگ را کنار زد. 
«اریکا» از مصاحیت با «عبدل» لذت برده بود. اما 
پیش از آنکه کیف بندی خود را بردارد و به طرف 
پرده برود. اندکی درنگ کرد. اتاق عقبی به همان اندازه 
قسمت جلویی مغازه بود. اما ظواهر امر نشان می‌داد 
که در و پنجره‌ای ندارد. دیوارها و کف اتاق با 
قالیچه‌های شرقی پوشانده شده بود و به آن اتاق, 
بیشتر ظاهر یک خیمه را می‌داد. در وسط اتاق. 
بالشهایی گذاشته شده بود و روی میز کوتاهی قلیانی 
دیده می شد. 

«عیدل» او را در اتاق تنها گذاشت و گفت: 

الساعه برمی‌گردم. 

پرده ضخیم. دوباره افتاد و «اریکا» نگاهی به 
اطراف اتاق انداخت. در ان اتاق یک سری کابینت و 
اا خجنمی. دیده می شد که.رویش. را کاملا با 
پارچه پوشانده بودند. «اریکا» صدای ترق و تروق 
پرده در ورودی را شنید و صدای گرفته «عبدل» به 
گوشش رسید که دستور چای داد. 

هنگامی که «عیدل» بازگشت. با دست به 
بالش‌های روی زمین اشاره کرد و گفت: . _ 

خواهش می‌کنم بفرمایید بنشینيد. غالباً چنین 
افتخاری نصیب من نمی‌شود که با یک بانوی زیبا و 
صاحب این همه معلومات. هم سخن شوم. عزیزم. 
به من بگو اهل کدام قسمت از امریکا هستی؟ 

«اریکا» با اندکی دلشوره و با لحنی نسبتا عصبی 
گفت: 





در اصل. من اهل «تولیدو» در ایالت «اوهایو» 
هستم. اما درحال حاضر, در «بوستون» زندگی 
می‌کنم. يا درواقع در «کمبریج» که درست چسبیده 
به «یوستون» است. 

چشمان «اریکا» به آرامی دور اتاق کوچک 
چرخید. تنها لامپ نئونی که وسط اتاق آویزان بود. 
رنگ سرخ تیره فرشهای شرقی رامثل مخمل سرخ و 
لطیفی جلوه‌گر می‌ساخت. 

کی دبای ها 
من دوستی در آنجا دارم. گاهی برای هم نامه 
می‌نويسیم. درواقع. پسر من این نامه‌ها را 
می‌نویسد. من نمی‌توانم به انگلیسی بنویسم. یکی 
از نامه‌هایش را در اینجا دارم. 

«عبدل» در جعبه کوچکی را که در کنار بالشی 
قرار داشت گشود و نامه‌ای را که به نام خودش به 
ادرس «عیدل حمدی» شهر «لاکسور» مصر تایپ 
شده بود از آن بیرون کشید و گفت: 

شاید شما او را بشناسید. 

«اریکا» قبل از آنکه نامه را بگیرد گفت: 

البته می‌دانید که «بوستون» شهر خیلی بزرگی 


اشست.. 

اما ناگهان چشمش به فرستنده نامه» یعنی دکتر 
«هربرت لوئری» افتاد و سخت بکه خورد. زیرا این 
مرد رئیس او بود. با ناباوری پرسید: 

- شما دکتر «لوثری» را می‌شناسید؟ 

يله دوبار با او ملاقات کرده‌ام و گهگاه برای هم 
نامه می‌نویسیم. او به کله «رامسس» دوم که در 
حدود یک سال پیش دراختیارم بود. خیلی علاقه 
نشان می‌داد. مرد جالبی است. خیلی باهوش است. 

«اریکا» از اینکه «عبدل» باشخصیت سرشناسی 
مثل دکتر «هربرت لوتری» رئیس اداره مطالعات 
خاورنزدیک موزه هنرهای زیبای «بوستون» مکاتبه 
داشت خیلی تعجب کرد. درعین حال. تا حد زیادی 
خیالش آسوده شد و گفت: 

بله, درحقیقت همین طور است که می‌گویید. 

«عبدل» انگار که افکار «اریکا» را خواند. چند نامه 
دیگر هم از صندوقچه چوبی کوچک خود بیرون 
اورد و گفت: 

اینها همه نامه‌هایی است که از طرف «دوییو» از 
موزه لوور و «کوفیلد» از موزه بریتانیا فرستاده شده 
است. 

صدای ترق و تروق مهره‌های پرده اتاق بیرونی 
به گوش رسید. «عبدل» پرده اتاق را کنار زد و به 
زبان عربی کلماتی ادا کرد. یک پسر جوان و پابرهنه 
که لباده ظاهرا سفید رنگی به تن داشت. بی‌سروصدا 
به داخل اتاق خزید. یکی از همان سینی‌های سه‌پایه 
سر خود را حمل می‌کرد. به ارامی استکانهای کیره 
فلزی را از ان برداشته در کنار قلیان گذاشت. او حتی 
سرش را بلند نکرد. «عبدل» چند سکه توی سینی 
پسرک اند لخت و همین که او رفت. دوباره پرده را 
کشید. به سوی «اریکا» برگشت. لیخندی بر لب اورد 
و مشغول هم زدن چای خود شد. «اریکا» درحالی 
که انگشتش را به استکان می‌زد پرسید: 

.ایا نوشیدن این چای برای من خطری ندارد؟ 

«عبدل» با تعجب پرسید: 

. خطر؟ چه خطری؟ 

- وقنی به اینجاء به مصر می‌آمدم. در مورد 
نوشیدن آب به من هشدار دادند که ممکن است آلوده 
باشد! 

آه, منظورت را فهمیدم. از بابت جهاز هاضمه 





تم داری. بله. از هر جهت بی خطر است. در 
راحت باشد. بنوش و لذت ببر. اینجا یک سرزمین 
چای یا قهوه را با دوستانتان بنوشید! 

انها در سکوت. چرعه جرعه سرگرم نوشیدن 
چای شدند. «اریکا» از طعم جالب چای نعناع. خیلی 
خوشش امد. قبل از فرو بردن. مدتی آن را در دهانش 
مزه مزه می کرد. 

«عبدل» سکوت را شکست: 

«اریکا» اگر از حرف من ناراحت نمی‌شوی به 

«اریکا» به استکان چای خود نگریست. ذرات 
نعناع به آرامی در مایع گرم. پایین و بالا می‌رفت. او 
به این پرسش عادت کرده بود. هزاران بار ان را 
شنیده بود. یخصوص از مادرش که هرگز 
نمی توانست درک کند چرا دختر زیبایش که همه چیز 
داشت باید رشته مصرشناسی را انتخاب کند. 
مادرش کوشیده بود نظر او را تغییر دهد. حتی 
را حمایت نخواهد کرد. اما تمامی این کارها بیهوده 
بود. «اریکا» به مطالعات خود در این رشته ادامه داد. 
زیرا اصولا رمز و راز سرزمین فراعنه را دوست 
می داشت. 

راستش نمی‌دانست پس از پایان این رشته عملا 
چه نوع کاری در آینده در انتظارش بود. اما شانس 
اورد که از طرف موزه هنرهای زیبای «بوستون» 
استخدام شد. درحالی که بیشتر همدوره‌های او هنوز 
بیکار بودند و آمیدی ند اشتند که به این زودی‌ها کار 
را دوست می د اشت. 

«اریکا» به «عبدل» نگریست و سرانجام پاسخ 
داد: 

.من در رشته مصرشناسی تحصیل کردم. زیرا 
مرا مجذوب ساخته بود. وقتی دختر کوچکی بودم و 
همراه خانواده‌ام به نیویورک سفر کردم تنها چیزی 
که بانیم ماه کیان نک وهای در مو 
«متروپالیتن» دود. بعد وقنی در کالج تحصیل 
می کردم «تاریخ باستان» را انتخاب کردم. من 

سپس شانه‌هایش را بالا انداخت و لیخند زد. 
بدهد. «عیدل» گفت: 
شکسته شود. اما برای شما... شانه هایش را بالا 
اند اخت و افزود: 

اگر خودت از کاری که انجام می‌دهی راضی 

بیست و هفت سال. 

و شو‌هرت. او کجاست؟ 

«اریکا» لبخند زد. کاملا اگاه بود که این پیرمرد 
نمی دانست چرا او لیخند می‌زند. دلش می خواست 
همه مشکلات خود را در رابطه با«ریچارد» برای این 
پیرمرد دلسوز تعریف کند. اما این کار را نکرد. او به 
مضنر آمذه نود تا از این مسایل دور باشه و معلومات 
خود را درباره مصرشناسی به کار گیرد. سرانجام 
گفت: 

.من هنوز ازدواج نکرده‌ام. 

این سخن از نظر «عبدل» خیلی عجیب به نظر 


می‌رسید. زیرا در آن سرزمین, تمامی دخترها خیلی 
پیش از این سن. ازدواج می‌کردند! 

«اریکا» از مصاحیت با این پیرمرد لذت می‌برد. 

«عبدل» اجازه می‌دهید یک عکس از شما بگیرم. 

.با کمال میل. 

«عیدل» به حالت خیردار. مقایل دوریین قرار 
گرفت. همین که «اریکا» دکمه دوربین «پولاروید» 
ودار ھر تحت ی هقی یرون ا د هد 
احساس آسودگی کرد و از حالت خبردار خارج شد! 
سپس گفت: 


های 


چون شما زیباترین و جوان‌ترین مصرشناسی 
هستید که در عمرم دیده‌ام» مایلم چیز خیلی خاصی 
رابه شما نشان بدهم. یقین دارم برایتان جالب است. 

«عبدل» با احتیاط. پارچه روی یکی از اجسام 
داخل اتاق راکه در حدود ۱۸۰ سانتیمتر بلندی داشت 
کنار زد و گفت: 

:ع یری ها خلی کر اتی ھی که این 
اثر باستانی را می‌بینید! 

«اریکا» به بالا نگریست و از آنچه که دید. نفس 

در برابر او یک مجسمه تمام قد قرار داشت. از جا 


% 
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۰ 
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۰۰ 


که 


جست تا نگاه دقیق‌تری به آن بیندازد. «عبدل» مثل 
نقاشی که از مهم‌ترین اثر زندگی خود پرده‌برداری 
می‌کند. با میاهات کنار رفت. صورت این پیکره از 
طلای چکش خورده ساخته شده بود که یادآور نقاب 
«توتان خامن» بود. اما خیلی ظریف ساخته شده بود. 
«عبدل» گفت: 

این پیکره «ستی» اول فرعون مصر است. 

«اریکا» درحالی که به این چهره ارام و باوقار 
گفت: 

این زیباترین پیکره‌ای است که در عمرم دیده‌اه! 


فضا 


ابل اسالی 


«فلدسیار» سبز ساخته شده بود. 


۰ 


1 
3 


ابروها از عقیق مات به رنگ مس درست شده 


۱ 


بود. سربند سنتی مصریان باستان. از قطعات 
طلاکاری شده. و دستان مجسمه از سنگ لاجورد 
بود. دور گردن» یک سینه آویز کرانبها به شکل 
کرکس دیده می‌شد که نماد الهه مصری «نخیت» به 
شمار می‌رفت. این گردن اویز از جنس طلا و با صدها 
تکه سنگ قیمتی از قبیل فیروزه. یشم و لاجورد کار 
سياه بود. در ناحیه کمر» یک دشنه زرین دیده می شد 


2 


۰ 


لايی است 


که در غلاف قرار داشت و دسته مرصع آن, با ظرافت 
هرچه تمام تر ساخته شده بود. در دست چپش. 
کوپالی گرفته بود که آن نیز از جواهرات قیمتی 
پوشیده شده بود! 

«اریکا» مثل آدمی که به خواب مغناطیسی فرو 
رفته باشد بی آنکه پلک بزند به این اثر باستانی 
سحرآمیز خیره شده بود. یک پیکره اصل بود که 
ارزش ان در باور نمی‌کنجید! این تندیس باشکوه. که 
به حالت ایستاده بر روی فرشهای قرمز شرقی ابهتی 
وصف ناپذیر داشت. نوری به روشنی و درخشندگی 
الماس از خود ساطع می‌کرد. 

«اریکا» به ارامی ان را دور زد. او که تا ان لحظه. 
ی ای تس 


بگوید. پرسید: 
ادامه دارد 
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رنگهای مورد علاقه خود را در سه اولویت و با 
ترتیب ۱و ۲ و ۳ به من بگویید تا بگویم شما در زندگی 


۲ : برای مکاتبه با این صفحه لازم است‎ ٩ 


رنگ مورد علاقه خود را از ميان تکه‌های پارچه. کاغذهای 
رنگی و يا با رنگ آمیزی به وسیله مدادرنگی. گواش و یا هر 
رنگی که در دسترس دارید. بر روی کاغذ کاملا سفید تهیه 
نموده و روی نامه خود بچسبانید و اولویت‌های ۱ تا ۳ را در کنار 
حمله ادبی با ضرب المتلى که به ذهنتان می‌رسد را در ادامه 


نامه بنویسید و برای من بفرستید. : 

توجه داشته باشید هرچه در انتخاب رنگ و اولویت ان 
دقت فرمایید پاسخها به واقعیت نزدیکتر خواهد بود. در ضمن 
د فواصا ران حدافل سے هفتهای کے وان ناب‌هاتان را 
دوباره تهیه. ارسال و مقایسه نمایید. در این موارد روی 
نامه‌هایتان مرفوم فرمایید که نامه چندم شماست و فاصله زمانی 
ای ها تا 








اقا فحبه اسر از شوه ا زنگیام 
۱. سیاه ۲ سفید ۳ سبز و شعر: 
«مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست 
6کم چان از سر رغبت فذای نام دوست 
آقای اسکندری, شما با اینکه فردی خوش فکر, اهل 
مطالعه و دارای قوه تخیل خوب هستید. ولی به لحاظ 
زىخى بسیار آشفته, غمگین. مضطرب. افسرده و 
دلشکسته به نظر می‌رسید. احتمالا عاشق شدید و 
امید چندانی هم به رسیدن به وصال ندارید و يا اینکه 
خدای نکرده به تازگی عزیزی را از دست داده‌اید که 
جای خالی او را نمی‌توانید تحمل کنید. از نظر چسمی. 
احتمالاً مشک گوارشی دارید. 
به خاطر انتخاب رنگهای سیاه و سفید. تمام شرح 
الا در مىر د شم ادى یاف اشخاء باش لاا کیاد 
اضافه‌تر من کمکی به اصل موضوع نمی‌کند. ولی 
اگر علاقه‌مندی شما در مورد سياه و سفید واقعی و 
غیرقابل تغییر باشد. می توان به صحت موارد 
مذکور اطمینان داشت! وگرنه دوباره مکاتبه کنید. 





طعنه رقیب و عیار من 
آقای مجتبی جعفری لور از ارومیه با رنگهای 
۱. سیاه ۲. سفید ۲. سرخ و شعر: 
«از طعنه رقبب نگردد عیار من 

چون زر اگر برند مرا در دهان گاز.» 
علاقه مند به ورزش و کار و تلاش هستید. شما 
درحال حاضر بسیار افسرده و غمگین به نظر 
می‌رسید. شاید عاشق باشید و یا اینکه از دست دادن 


شماره ۳۱۹۰ 


یک عزین. روحیه شما را کاملا دگرگون کرده و بر 

شما با انتخاب رنگهای سیاه و سفید اطلاعات 
کے دراختیار من گذ اشته اید و احتمالا اشتیاه و 
خطای مرا بالا برده‌اید. ولی در صورتی که واقعا 
جایگزینی برای این رنگها ندارید. شرح بالا به واقع 

شما از نظر جسمی احتمالا مستعد بیماری قلبی 
هستید. از رنگهای زرد. نارنجی. صورتی آبی. 
سرمه‌ای, نیلی, لیمویی و سبز بیشتر استفاده کنید. 
سنگ خوش یمن شما احتمالا لعل است. موفق باشید! 


...به آرزوی خود می رسید ‏ 


خانم سمانه قنبری از شیراز با رنگهای 
۱. سفید ۲ ابی ۲ قرمز و شعر: 
«در تمام لحظه‌هایم هیچ کس خلوت تنهایی‌ام را 
حس نکرد...» 

خانم قنبری» شما مهربان. خوش قلب. مو من 
صادق» صمیمی و روراست. خانواده دوست. پرانرژی 
و پرکار. علاقه‌مند به کارهای خانه‌داری و هنرهای 
زنانه. دارای ذوق و مهارت در خانه‌داری و یک 
کدبانوی واقعی هستید. 

شما فکرهای عجیبی در ذهن دارید که با مرور 
اا ار فد کاطر ی 
خود دور کنید. شاید این افکار نتیجه ترس و ریشه 
در گذشته داشته باشد. 

از نظر جسمی مستعد ناراحتی قلب و عروق 
هستید» ولی درحال حاضر سلامت به نظر می‌ایید. 

از رنگهای زرد. نارنجی» صورتی» بنفش, آبی 
لاجوردی» سرمه‌ای و گل‌بهی بیشتر استفاده کنید. 
سنگ خوش یمن شمالعل است. شما با توکل به خدا 
به آرزوهایتان می‌رسید! 
انکیزه. تلاش و توکل 
خانم (پ . ص) از کرمانشاه با رنگهای 
ا. سرمه‌ای ۲ ابی تبره ۳ ابی اسمانی و شعر: 
«بی‌همگان بسر شود. بی تو بسر نمی شود...» 

خانم عزیز. شما خوش خلق. خوش قلب. مهربان. 
کم رو و خجالتی. کمی ترسو, روراست. موّ‌من. صادق. 
خانواده‌دوست. عاشق بچه‌هاء بااراده. استقلال طلب. 
کمی کند و گاهی تنبل هستید. با اینکه پشتکار خوبی 
دارید. ولی در همه امور. حتی تصمیم گیری. کند 
هستید و با تردید و دودلی عمل می‌کنید. 


از نظر جسمی مستعد ضعف بینایی و شنوایی و 





از رنگهای زرد. نارنجی, قرمز» سبز. صورتی. 
بنفش, نیلی, لیمویی, ارغوانی و گل‌بهی بیشتر استفاده 
کنید. سنگ خوش یمن شما یاقوت کبود است. 

برای رسیدن به آرزویتان به انگیزه و تلاش 
بیشتر و توکل به خداوند نیاز دارید! 





فقط پول. پول. پول ! 


خانم معصومه خرمی‌فر از مشهد مقدس با رنگهای 
۱.سبز مغز پسته‌ای ۲.سبز پشمی ۲-زرشکی روشن 
و شعر: 
«محبت ره بدل دادن دل بی‌کینه می‌خواهد 

به یاد یکدیگر بودن صفای سینه می‌خواهد.» 


میتکر. علاقه مند به مطالعه و کارهای هدری و 
Esa NE ES‏ 
در کین نک ماله مال هنی که فک عار اسار 
مشغول کرده است. البته شاید فقط یک نیاز کلی باشد 
که به زمان مشخصی هم مربوط نباشد. ولی هرچه 
که به شما سپرده شد ۵ کامل و بی نقص انجام 

از رنگهای زرد. نارنجی. صورتی. بنفش, ابی 
لاجوردی. سرمه ای و کل‌بهی بیشتر استفاده کت 
سنگهای خوش یمن شما زمرد و عقیق یمانی است. 
موفق و سلامت باشید. 


خانم راضیه رضوان از سیرجان با رنگهای 
۱. مشکی ۰۲ زرد ۰۳ سفید و شعر: 
«گل سنگم. گل سنگم...» 

خانم رضوان. شما با انتخاب رنگهای مشکی و 
سفید در اولویت اول و سوم. کار مرا مشکل و خطایم 
رازیاد کرده‌اید و احتمال اینکه در مورد شما اطلاعات 
غلط و ناقص ارائه دهم. وجود دارد. ولی اگر 
جایگزینی برای این دو رنگ ندارید. فقط می‌توانم 
بگویم دلشکسته», غمگین و افسرده هستید که علت 
ان باعشق است و با خدای نکرده از دست دادن عزیزی 
شمارا منقلب و دگرگون کرده است. 

به هرحال روحیه خوبی ندارید. شما با اينکه 
باهوش و مستعد هستید. ولی ظاهراً روحیه درس 
خواندن و ادامه تحصیل راهم نداشته‌اید. 

در مورد خصوصیات جسمی و سنگ خوش 
یمن نیز نمی‌توانم کمکی کنم. بهتر است از رنگهای 
زرد. نارنجی. صورتی» بنفش» سبز. ابی لاجوردی» 
سرمه‌ای و گل بھی بیشتر استفاده کنید. موفق باشید. 

















از: بهاره مهرنژاد 





این روزها ادم‌های بسیاری وجود 
دارند که به خاطر مشکلات جسمی و 
روحی خنده راترک گفته و به تبسم‌های 
زورکی بسنده می‌کنند. بسیاری از این 
افراد. ادمهای چاق هستند که به دلیل 
وضعیت جسمانی حتی از رویارویی با 
افراد نیز کناره می گیرند و کمتر به 
دانشگاه نشویل امریکا در تازه‌ترین 
خندیدن حسابی نقش بسیار مق‌ثری در | 
سوزاندن کالری و کاهش وزن دارد. | . ۱ 

انها معتقدند. خندیدن به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه می‌تواند کالری معادل با 
کالری یک تکه متوسط شکلات را بسوزاند. 

آمریکایی‌ها در این بررسی بابه نمایش گذاشتن فیلم کمدی در برابر دیدگان 
تعدادی فرد چاق متوجه شدند که خندیدن میزان سوخت و ساز کالری در 
بدن را ۰ درصد افزایش می دشد. 

براساس محاسیات آنها؛ خندیدن روزانه ۰ 6 ۱۵ دقیقه علاوه بر اینکه 
باعث سوزاندن کالری می‌شود. وزن بدن را تا ميزان دو کیلوگرم در روز 
کاهش می د شد. 


تو صبه های حدی ر ای مسا ان ناستان 


روزها اغلب خانواده‌ها به دنبال فراهم نمودن اسباپ یک مسافرت داغ و 
جانانه هستند که بروند. خوش بگذ رانند و روحیه ای تازه کنند. 

ما هم بد ندیدیم که در این شماره. شما را نسبت به خطراتی که 
و از رفتن به رستورانهایی که از کیفیت چندان مناسبی برخوردار نیستند. 
خو‌دداری نماند. 

همچنین قبل از خوردن میوه و سبزی از ضدعفونی شدن انها اطمیتان 
حاصل کنید و از شستن انها در اب رودخانه (قبل از انکه ان را بجوشانید) 

در ضمن از خرید انواع مرغ و ماهی و گوشت دیگر پرندگان که از سالم 
بودن ان اطمینان ندارید و در جاده و فروشگاههای بین راهی به فروش 
می‌رسند. خودداری ورزید. ۱ 

در هنگام خرید کنسروها به تاریخ انقضای ان که در روی درب قوطی 
حک شده.. خوب دقت کنید و حتما قبل از مصرف. آن را ۰ دفیفه در اب 
ندارند باعث بروز بوتولیسم شده و نهایتا موجب مرگ فرد می‌گردد. 

بوتولیسم نوعی مسمومیت غذایی است که با تهوع و استفراغ بروز نموده 
و با علایم دیگری نظیر دوبینی. اشکال در بلعیدن. تاری دید. درد کلو. گرفتگی 
تنفس, زمینه مرگ فرد را فراهم می‌نماید. با توجه به اینکه جوشاندن هم 
بوتولیسم را از بین می‌برد. هرگونه ماده غذایی را قبل از مصرف بجوشانید. 


عوار ص علمی تب مد گو ایی 


اقات تب کے که ون جت مان خر ور امت رع بیدا کرد 
گریبان افراد نوجوان را نیز گرفته و درحال اسیب رساندن به انها می‌باشد. 

این حالت که در نوجوانان به ویژه دخترهاء بسیار دیده می شود با 
احساساتی نظیر اعتقاد به داشتن وزن زیاد يا چاق شدن درحالی که زیر وزن 
مطلوب هستند ظاهر شده و با بروز یکسری فعالیت ها نظیر خودداری از صرف 
غذا حتی در اماکن عمومی. فرو بردن انگشت به حلق برای بازگرداندن غذاء 
مصرف ملین‌ها و داروهای تهوع آور بلافاصله پس از صرف غذا و گاهاً 
پنهان خوری که خود نیز موجب چاقی مفرط می‌شود. به اوج خود می‌رسد. 

روان پزشکان معتقدند. بی اشتهایی عصبی در دختران نوجوان اغلب به 
دلیل الگوهای نامناسب رفتاری و اجتماعی بروز می‌کند. اینکه مثلا نوجوان 
۷ ساله‌ای با دیدن لباس زیبا بر تن همکلاسی و یا دوستانش, خود را مجبور 
به گرفتن رژیم‌های سرسخت می‌کند تا بتواند به وزن دلخواه رسیده و لباس 
مورد علاقه خود را بپوشد و خود را نزد همسالان خویش مطرح کند. ۱ 

با توجه به اينکه بی اشتهایی عصبی عوارض بسیار خطرناک و گاها 
رال ا و ا ےی وک ا اها 
اضطراب و افسردگی به همراه دارد و به‌طور عمومی باعث خستگی فراوان و 
دشواری در انجام فعالیت‌های روزانه و تشویش و نگرانی» عدم اعتماد به 
نفس و دوری گزیدن از دوستان, اقوام و افراد اجتماع می شود توصیه می شود 
خانواده‌هایی که فرزند دختر دارند. نسبت به این موضوع هوشیارانه برخورد 

اگر نگران وضعیت روحی ‏ جسمی فرزند خود هستید بهتر است او را 
نسیت به خطراتی که چاقی در اینده بر سلامتی اش وارد می‌کند. اگاه نموده 
و با این تفکر که سلامتی بهایی گزاف دارد. نباید آن را فدای مدگرایی و 
ظاهرپسندی نمود. او را در جهت رسیدن به وزن متعادل. آن هم از طریق 
کاملا علمی. کمک نمایید. 


فاب تو جه شما که همسر خوش خدوا کت دارید 


فردا برنامه غذایی او را تغییر داده و لبنیات کم چرب را جایگزین نوع پرچرب 
ان کنید. 
آمریکایی‌ها در تازه‌ترین تحقیقات خود به رابطه محصولات لبنی پرچرب 
و بیماری دیابت پی بردند. 
آنها متوجه شدند. گنجاندن روزانه محصولات لبنی پرچرب در رژیم 
غذایی خطر ابتلا به دیابت نوع ۲ را در مردان ۲٩‏ درصد افزایش می دهد. 


از آنجا که دیابت نوع ۲ رابطه مستقیمی با انواع بیماری‌ها نظیر رتینوپاتی 
دیابتی (بیماری چشم ناشی از دیابت) و تقروپاتی دیابتی (نارسایی کلیه) دارد 
و جزء عوامل خطرزا در بروز بیماریهای قلب و عروق به‌شمار می رود توصیه 
می‌شود برای طول عمر شوهرتان او را از مصرف لبنیات پرچرب و چیل منع 
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کسانی که 


هی ۶و 


۰ 


اهند دفیمند دموک اسی 


یت 


داد پیشنر وقټشان را درهدان هروم 


دکا 
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اند 
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تصاویر خارق العاده‌ای را که مشاهده می‌کنید. توسط پیشرفته ترین 
دستگاهی به دست آمده که اکنون برای مشاهده درون بدن انسان و بخصوص 


اعماق قفسه سینه. اختراع شده است. این دستگاه درواقع توموگرافی رایانه‌ای و 
اسکن شده به حساب امده و تصویربرداری اشعه ایکس که همان عکسیرداری 
کلاسیک و قدیمی می‌باشد رابا اسکن رایانه ای درهم آميخته و شفاف‌ترین تصاویر 
ممکن را از داخل بدن انسان, ارائه کرده است. ارتعاشهای این دستگاه در چند تانیه 
9 بور می کند و اطلاعاتی را که در قالب تصویر نشان 
می‌دهد به قدری شفاف و برجسته است که از هم اکنون ان را انقلابی‌ترین دستگاه 
تصویریرداری اشعه ای نامیده‌اند. بخصوص این دستگاه در نشان دادن مشکلات 
قلب و ریه و یا رگهای خون‌رسان به قلب که دچار گرفتگی شده‌اند. بسیار موفق 
عمل نموده است. پروسه تکمیل شدن تصاویر در این دستگاه از هشت تا بیست 


تانیه به طول می‌انجامد و در طول این مدت. بیمار باید نفس خود را نگه دارد تا 
سیستم تنفس ادمی و جزئیات ان تصاویر را مختل نکند. این دستگاه به غیر از 
موارد طبی. مورد استفاده‌های دیگری نیز دارد. بخصوص اوائل امسال که داخل 
دادند و متوجه شدند که شایعه به قتل رسیدن او. واقعیت نداشته و مرگ او به 
صورت طبیعی اتفاق افتاده است. در سه تصویری که مشاهده می‌کنید به ترتیب 
از چپ. 

اولی مربوط به عبور دوربین از پوست و ورود به داخل استخوان به اندازه 
می‌دهد و سرانجام 








تصویر زیبایی را که مشاهده می‌کنید. چندین صد برابر بزرگ شده و مشغول 
عملیات گردافشانی در داخل یک کل را نشان می‌دهد. کلی که برای نشان دادن این 
عملیات انتخاب شده یکی از زیباترین گلهایی است که در مناطق مرتفع و آب و 
هوای سرد به صورت کوهی به‌بار می‌آید. این گل «پاپی اجی هیمالیایی» نام 
دارد و در ارتفاع سه هزار متری هم می‌توان ان را مشاهده کرد. مانند بسیاری از 
پای‌ها این گونه هیمالیایی نیز از نظر میزان گردافشانی بسیارثروتمندبوده و 
میلیونها گرد تولید می‌کند. حال هرچه که تعداد گردها بیشتر باشد. میزان تولید 
کلها نیز افزایش می‌یابد ضمن آنکه گلها از طراوت و زیبایی خاصی نیز بهره‌مند 
می‌شوند. گردها بر طبق قانون طبیعت باید خود را به قسمت ماده گل که همانا 
پرچم می‌باشد برسانند و با فرم گرفتن روی پرچم. پایه ِِ تولید مثل را نیز 
فرآهم می‌کنند. در تصویر کوچکتر مجموع پرچم‌ها 
را مشاهده می‌کنید و تصویر بزرگتر فقط دهانه یک 
دانه پرچم را که بزرگ شده و گردافشان شده روی 
ان نشسته» نشان می دهد. 
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زندگی آنقدر فشرده شده که انسان می‌تواند 
دائم در منزل نمایش‌های محبوب خود را تماشا 
کند. به همین دلیل آرکوز با طراحی این ضبط و پخش جیبی که در تصویر 
مشاهده می کنید» شما را قادر ساخته تا در هر مکان و در هر زمانی نمایش 
محبوب‌تان را ضبط و یا برای دیدگان خود پخش کنید. این دستگاه دارای یک 
پرده هفت اینچی است و دیسک سخت افزاری به قدرت یکصد «6-8» نیز در ان 
قرار دارد تا قابلیت حافظه بالایی را نشان دهد. درواقع دستگاه فوق می‌تواند در 
حدود چهارصد ساعت ار خود ضبط کند. ضمناً این دستگاه دارای 
قابلیت پخش به کمک باتری بوده و پس از شارژ شدن به مدت پنج ساعت قابل 
استفاده است. علاوه بر آنچه که ذکر شد. این دستگاه دارای قابلیت پخش 
برنامه‌های تلویزیون نیز می‌باشد که به نوبه خود با کنترل از راه دور قابل 
راه‌اندازی است ۳ صدا آن نیز بسیار شفاف و زنده می‌باشد که البته با 
انرژی برق این شفافیت حتی بیشتر نشان داده می‌شود. مارانتز این دستگاه را به 
مبلغ یکهزار دلار به کک کرده که الیته اگر رادیو هم داشته باشد. آنگاه 
قیمت ان یکصد دلار 


بیشتر است. 








البته تصور می‌شد که روزی بشر بتواند سوخت اتومبیل را از بنزین 
به انواع دیگر سوخت تبدیل کند. اما به جهت بسیاری از نواقص. هیچکس 
فکر نمی‌کرد که این تغییر و تحول به این زودیها انجام شدنی باشد. یا 
حداقل گمان نمی‌رفت که سوخت جدید در دسترس عموم قرار گرفته و 
وارد بازار شود. اما تولیدکنندگان اتومبیل مزدابه این مهم دست زدند و با ۳ 
مدل 2-۸ خود. اتومبیل با سوخت هیدروژنی را همانگونه که در تصویر 
مشاهده می کنید وارد بازار کرده‌اند. در این مدل از مزداء هیدروژن به وسیله گر 
گونه‌هایی از سلولهای متغیرکننده. تبدیل به انرژی الکتریسیته می‌شود که 
SCs‏ موتور آتومبیل را به‌کار می اندازد. به این ترتیب که هیدروژن 
تا لول سوخت خورانده شده و در آنجا به دو 





دسته مواد مثبت و منفی تبدیل می گردد. در قسمت منفی که همانا الکترونها می باشند. ذرات به سوی خارج از سلول سوختی راهنمایی می‌شوند که این کار به وسیله 


یک الکترود انجام گرفته و به نوبه خود آن را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کند. 


SC CS EC ET aS 
اتومبیل به شکل دنباله‌دار کارش را اغاز می‌کند. مزدا اولین اتومبیل هیدروژنی خود را که شش سیلندر بوده و به صورت اسپورت و دودر ساخته شده به مبلغ‎ 


سی و سه هزار دلار در بازار به فروش می‌رساند. 








تحمل‌ترین هجوم‌ها می‌باشد. راجع به هجوم قوم مغول یا ارتش المان نازی 
صحبت نمی‌کنیم. بلکه درباره هجوم میلیونی ملخ‌ها می‌گوییم که افتی عظیم 
برای کشاورزی در تمام نقاط جهان محسوب می‌شوند. البته درباره هجوم 
ملخ‌ها تحقیقاتی انجام شده که اطلاعات بیشتر را درباره عادات و نحو ه 
شکل گیری هجوم انها بیشتر کرده است. این تصویر مربوط به یکی از جزایر 
دورافتاده اقیانوس آرام می‌باشد که هجوم ملخ‌ها در آن مورد آزمایش قرار 
گرفته و نکته جالب درباره هجوم ملخ‌ها این است که اگر فاصله طی شده توسط 
TT‏ باشد. آنها غالبا بالهای پاره شده و پاهای شکسته 
به مقصد می رسند که دیگر نایی برای نابودی دانه‌ها یا کشتزار ندارند و به صورت 
مرده و بی‌جان بر زمین می‌افتند. نکته دیگر در مورد ملخ‌ها این است که اگر 
تعدادشان بسیار زياد بوده و فصل تغذیه آنها فرا رسیده باشد. قدرت تخریب 
مزارع رادارند وگرنه با تعداد کم کاری از پیش نمی‌برند. در ضمن سم‌های جدیدی 
که برای مبارزه با آنها به بازار عرضه شده با مقدار کم قادر به از بین بردن 
هزاران ملخ در زمان کم می‌باشد. 

















شما ممکن است سیستم نشان دادن فیلم با صدای مطلوب داشته باشید. u.‏ 
آیا از نظر تصویر هم با همان مطلوییت مواجه هستید؟ تولیدکنندگان در مارانتز 
با روانه کردن (۱۲۵۳ ۷-۳ به بازار سعی داشته‌اند تا پروژکتوری کامل برای 
نمایش فیلم را ارائه کنند. این پروژکتور را می‌توان هم روی میز قرار داد و هم 
می‌توان آن را از سقف آویزان کرده و تصویر را دریافت نمود. همچنین این 
پروژکتور قابلیت اتصال به وسایل «۸-۷» مانند پخش «<.6 - 2.۷.0» و ویدیو را 
نیز دارا می‌باشد. اما باید به خاطر بسپارید که پرده عریض, پول و هزینه عریض 
را نیز به دنبال دارد چرا که شرکت سازنده برای این دستگاه مبلغ ۱۸ هزار دلار 
را تعیین کرده است. 


نده را ده نو اسی 


ده 


















تصویردار. با سرعت تمام تحولات بیشتری را شاهد 
هستند. یکی از اینگونه تلفن های متحول شده از 
جانب موتورولا به بازار امده است. موتورولای 
مصور. تصویر کامل را با سرعتی معادل ۰ فریم 
در ثانیه پخش می‌کند. البته نباید فراموش کرد که 
عضویت در سرویس خطوط تصویربردار باید 
قبلا صورت گیرد تا شخص قادر به دریافت و یا | 
الیته کی عضویت در کشورهای مختلف متفاوت 
میب لها بابت حق عضویت 
چهارده دلار در ماه دریافت می‌شود و در ژاپن با 
بیست دلار در ماه می‌توان تلفن تصویری دریافت 
کرد. در برخی از کشورها هم هنوز این سیستم 
کارش را اغاز نکرده اما تلفن تصویری که 
موتورولا به بازار عرضه نموده به‌تنهایی | 
هشتصد دلار قیمت دارد. 


۶ 
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به کوشش: لیلا زارع 


خانم اکرم ابراهیمی از همدان ۔ خانم غوغا 
مهرپرور از مشهد مقدس ۔ خانم سحر از تهران - 
خانم نازنین احمدی از یاسوج خانم اسرین فتحی 
از ؟ خانم صفیه کیهانی صحنه از استان گلستان 
۔ خانم طاهره و معصومه عکسی از کرج ‏ خانم 
مریم سلیمانی مقدم از تهران خانم لیلا رحیمی 
ده‌چراغی از جانرود ۔ خانم ویدا خرمی از استان 
خراسان .خانم تارا چ از تویسرکان-خانم یا آقای 
الف. ج از آذربایجان شرقی (میانه) خانم الف. الف 
از تایباد-خانم ف.ن ازلوشان .خانم اعظم فردوس 
از کرج خانم شیرین آدمی از مشهد -خانم ک. م از 
یزد نخان فاطمه زارع از قم .خانم مهتاب از کاشان 
خانم فرشته زاهدی از همدان -خانم زیبا صفدری 
اترا جا شام ف الف ا ران 


همراهان همیشگی سلام به شما عزیزان. 
در ابتدا از همه شما که با نثار بهترین واژه‌ها 
مرا مورد لطف و مهربانی خودتان قرار 
می‌دهید تشکر می‌کنم و بعد چند نکته را باید 
درخواست کنه؛ ۱ 

دلا افر گراکم مها قفا برای 
صفحه معجزه طبیعت نامه ننویسید (مگر در 
موارد خیلی ضروری که نیاز به گرفتن جواب 
کتبی است) تا بتوانم جواب نامه‌های عزیزانی 
راکه از سال قبل نامه نوشته بودند بدهم. 

ک ا نا 
لطف کرده و قلم و کاغذ برای نوشتن نسخه 
اماده داشته باشند چون مدت مکالمه بیش از 
پنج دقیقه بیشتر نیست و تامن بخواهم تاءمل 
کنم مرکز تلفن ارتباط را قطع می‌کند. 

۳ در کنار مشکلات پوستی می‌توانید راه 
درمان دیگر بیماریها را هم با گیاهان بپرسید 
وا هضور د افوا ا 
به بعد به صورت حروف اختصاری مثل 
(ق.چ) به مفهوم قاشق چایخوری (ق.م) یعنی 
قاشق مرباخوری, (ق.غ) قاشق غذاخور. (ل) به 
مفهوم لیوان و حروف اختصاری ک و م به 
مفهوم گرم و مثقال می‌باشد... باز هم از همگی 
سپاسگزارم. 

با آرزوی رضایت شما عزیزان 
ل .ز 
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آقای مصطفی -ن از خوزستان (۱۳ساله) 

سلام و خیلی ممنون که سلام من‌رو به کارون 
عزیزم رسوندی... از قول من به مادر عزیز و 
محترمت بگو چشم حتما سلام شمارو خدمت شاه 
عبد العظیم می‌رسونم. 

موفق باشی 
آقای پیمان نقدی از گیلان 

آقاپیمان سلام. خوبی برادر گرامی؟... خوش 
بحالت که در باصفاترین و سبزترین جای ایران 
زندگی می‌کنی و از دودالودگی دور هستی... از خط 
زیبات خیلی خوشم اومد و خیلی متشکر که هم نوع 
پوست و موت رو گفته بودی» هم تاریخ زده بودی. 
پوشتان هم شک a‏ معوم هی تیه نوم مطالب 
این صفحه‌رو خوب می‌خونی حالا بهتره بریم سر 
جوابها: ۱-برای رشد موهات از محلول ماینوکسیدیل 
۵ درصد استفاده کن خیلی مق ثره و به نوع موی 
شما می خوره. ۲ کار خوبی نبود که سر خود از 
روغن‌ها و محلول قزل‌گون استفاده کردی اما اگه تا 
بحال سک انهای کیوه اماد کی اله ت در 
زمان استفاده از ماینوکسیدیل. ۳۔ برای رفع خشکی 
موها هم شامپویی دست ساز بهت توصیه می‌کنم 
که درست کن و هميشه سرت رو با اون بشوی, ۳ 
قاشق غذاخوری رنده شده صابون زیتون‌رو در یک 
لیوان اب جوش بریز و روی حرارت قرار بده و هم 
بزن تا کاملا حل بشه ۵ دقیقه بعد از حرارت بردار و 
پس از سرد شدن ۲ عدد تخم مرغ‌رو به مخلوط اضافه 
کن و هم بزن تا حالت شامپو به خودش بگیره و 
اصلا زبری رو مشاهده نکنی. برای اينکه از این شامپو 
استفاده مطلوب ببری قبل از مصرف سررو دو مرتبه 
با صابون کتیرا بشوی بعد شامپوی فوق‌رو به سرت 
بمال و خوب ماساژ بده و ۲۰ دقیقه بعد سرت رو با 
آب ولرم بشوی فراموش نکن به خاطر اينکه تخم 
مرغ زود خراب می‌شه شامپورو زياد نمی‌تونی نگه 
داری» بعد از اینکه سرت رو شستی ۲ قاشق غذاخوری 
سرکه‌رو در یک لیوان آب می‌ریزی و به سرت ماساژ 
می‌دی و دیگه نمی‌خواد سرت رو بشویی با مصرف 
این شامپو موهات نرم و تقویت می‌شه. راستی یادت 
نره موهات رو به وسیله حرارت مصنوعی (سشوار) 
خشک نکنی چون این وسیله باعث خشکی بیشتر 
مو می‌شه. و در پایان لطف کن و نتیجه‌رو به من 
اطلاع بده. تا بعد خدا نگهدار و پایند ه... 
آقای محسن مبرهنی از اراک 

خدمت شما و خانواده محترمتون» بخصوص 
دخترای کلتون سلام و خسته نباشی می‌گم. 

و اما جواب: برای رفع ترک پا مو ثرترین راه 
همونیه که به خانم نسیم از اهواز پیشنهاد کردم و 
و تاره ۲۸ جاب دقنو ع اکرری مین 
و...) و برای رفع زگیل هم ريشه مامیران و زردچوبه 
از هر کدوم یک قاشق چایخوری‌رو نرم کوبیدہ با 
مت تان اکر م را د 
روز صبر می کنی» طی این مدت مخلوطرو هم 
می‌زنی» بعد از این مدت. ابتدا زگیل‌رو با اب ولرم و 
نمک می‌شویی و خشک می‌کنی سپس موادرو به 
موضع می مالی» مدت درمان زگیل ۱۲ هفته است. 


روزی ۲ بار این کاررو انجام می‌دی تا ريشه زگیل 
^ % < دید ۳ 


خانم ع -ج از اهواز 
سلام به تو نازنین و کارون محبویم. باز هم از 
لطف بی‌پایان تو عزیز سپاسگزارم و برات ارزوی 
سلامتی و خوشبختی دارم. از قول من به خواهر 
عزیزت تبریک بگو. در اخر مثل هميشه می‌ گم صبور. 
صبور باش بهترینم چون دنیا برای خوبهاست... 
پاینده باشی 
E‏ 


سلام دوست نگران و افسرده‌ام. آخه من به تو 
چی بگم هر بار تو این ستون می‌خونی که نوشتم 
حرص و جوش عامل بزرگی برای خرابی پوست 
اه من خرن کور هار و ها ا 
محلول ماینوکسیدیل ۲ درصد استفاده کن فقط 
مواظب باش روی صورتت نریزه. از محلول 
رزماری که گفتی می‌تونی استفاده کنی فقط ایرانی 
نه خارجی و انشاء‌الله در آینده ایمیل خودم‌رو 
دراختیار شما عزیزان می‌ذارم تا بعد. 
برقرار باشی 
آقای یحیی رضایی از زنجان 
خدمت شما برادر گرامی عرض سلام و ادب 
دارم. لوسیون و شامپویی که گفتی بسیار مق‌ثره و 
شما به نتیجه مطلوب می‌رسی. در ضمن شما 
می تونین از محلول ماینوکسیدیل ۵ درصد هم 
استفاده کنی و اما مشکل دومتون اگه جای جوشها 
عن ات کیک ات فان کی یکره رگ 
لک است راه درمان داره پس لطف کن و در نامه 
بعدی توضیح بده تا راه درمان مناسب‌رو بنویسم. 
پاینده باشی 
خانم نسترن -ظ از تهران 
سلام. خوبی؟... نسترن جان. جای جوشهایی که 
می‌گی نمی‌دونم چطوریه؟! با توضیحاتی که تو با 
نگرانی دادی حدس می‌زنم جای جوشهات مانند جای 
یداه که لته آمیوه ارم نی تباقه بنی اف 
کن یا توضیح کاملی بده یا عکست رو برام بفرست 
تا نسخه‌ای خوب ارائه کنم. 
سبز باشی 
خانم زهرااحمدی از اصفهان 
زهرا خانم گل سلام خوبی خانمی عزیزم. اولا 
که من ناراحت نمی‌شم تو منو دوست خطاب کنی 
بلکه خوشحالم می‌شم که منو به دوستی خودت 
قبول داشته باشی. دوما چرا حرص و جوش؟! همه 
چیز راه درمان داره. زهرا جان لک های صورت 
توارثی است و راه درمان کمتری داره اما برای این 
که تی ناامید نشی نسخه‌ای ارائه می‌دم که انشاء‌الله 
موّثره. ۲ قاشق غذاخوری آب لیمو ترش, نمک و 
بوراکس هر کدوم یک قاشق چایخوری همگی‌رو 
مخلوط کرده هم می‌زنی تا به حالت خمیر دربیاد. 
اگه کمی سفت شد آبلیمو اضافه کن بعد به صورتت 
بگذار (روی لکه‌ها) ۲۰ دقیقه بعد بشوی (۲ بار در 
هفته). در ضمن ضداآفتابی که گفتی خوب نیست. 
س ی کی و تست ار میک ادو کی 
تا بعد و خبرهای رضایت بخش خداحافظ. 
موفق باشی. 











خانم ف ۔ن ۔ب از آباده 

N Eo 
بگم خال با لک و جوش فرق می‌کنه. شما گفتی‎ 
نمی دونی چرا بعد از زایمان دچار لک شدی, اما‎ 
می‌تونه این دو دلیل وجود داشته باشه؛ ۱ مصرف‎ 
قرص ضدبارداری ۲ ترشح رحم هنگام بارداری و‎ 
نا رانا کی انا اه اا ی‎ 
کردم وقتی خوندم که نوشته بودی نمی‌دونی خال‎ 
است یا جوش سرسیاه! شما اون رو فشار بده اکه‎ 
سیاهی خارج شد که جوشه در غير اینصورت خال.‎ 
پس تا جواب قطعی راهی توصیه نمی‌کنم. ۲- برای‎ 
رفع موخوره از راههای پیشنهادی استفاده کن که‎ 
بارها گفته‌ام. ۲ خارش و سوزش سرتون هم ممکنه‎ 
۲۰ به خاطر اگزمای پوست سرتون باشه پس ۱۵ تا‎ 
گرم گل و برگ خشک شده بنفشه معطررو چند‎ 
ساعتی در نیم ليتر اب خیس و سپس بجوشون و‎ 
صاف کن و شکر هم به اون اضافه کرده و مدت دو‎ 
تاسه هفته ناشتا یک فنجان بنوش... ۴-برای ترکهای‎ 
۵ پوست هم روغن زیتون به پوست بمال (هر شب)‎ 
برای رفع دانه‌های سرسیاه هم اب یک عدد نارنج رو‎ 
می گیری با پنج قاشق غذاخوری کلاب مخلوط‎ 
می‌کنی و روزی یکبار با پنبه به صورتت می‌زنی و‎ 
دقیقه بعد می‌شویی. تا بعد.‎ ۰ 

موفق باشی 

خانم مژگان -خ از قزوین 

سلام و خسته نباشی» شما برای رفع پوسته 
ا ا ان موه 
مشکل دومت توضیح واضحی نداده بودی و متوجه 
نشدم. برای درمان درد پریود هم می‌تونی از قرص 
«ایبوپروفن» استفاده کنی و برای شروع خونریزی 
هم ۵۰ گرم برگ خشک بیدمشک رو دم کن» دو دقیقه 
بجوشون و صاف می‌کنی با عسل مخلوط کنء یک 
فنجان قبل از غذا می‌خوری. برای ناراحتی اعصاب 
هم دم کرده کل گاوزبان بخور که بارها گفتم. و اما 
پیغامی که گفتی به آقای میرزایی برسونم رو با کمال 
شرمندگی نمی‌تونم چون تا به‌حال ایشان‌رو در دفتر 
مجله ندیدم و ساعتی هم که می‌یان من نیستم... در 
هر حال موفق باشید... 
خانم ص -قربانی از خراسان رضوی 

سلام و امیدوارم خوب باشی. واقعاً شرمنده‌ام 
که نمی تونم جوابت رو پست کنم بارها هم علت 
اون رو گفتم. در هرحال می‌توانی تماس بکیری تا 
ی موی کے وا ےمد دادر 
محترمتون هم بهتره اول بکی معده‌اش چه مشکلی 
داره» نفخ. زخم يا درد تا من نسخه‌ای ارائه بدم. 
خانم یا آقای پ -ذ از تهران 

سلام به تو خانم يا آقا که نه جنسیت خودت‌رونه 
سنت رو. نه نوع پوست و مویت روء هیچ کدوم 
ننوشتی و من هم با یه عالمه شرمندگی نامه‌ات‌رو 
بایگانی می‌کنم تا توی نامه بعدی در مورد تمام موارد 
فوق توضیح بدی البته امیدوارم که ناراحت نشی! 

سبز باشی. 

خانم فاطمه محرمی از زنجان 

سلام به تو که این قدر بی‌توجهی... وقتی نامه ات 
رو خوندم به حدی عصبانی دم که خدا می دونه 
و بس, آخه دختر حسابی کی به تو گفته سرخود این 





ماسکهارو روی صورتت بذاری» مگه هرچی که به 
نظرت خوب اومدرو باید استفاده کنی. کی خمیر 
دندون روی صورتش می‌گذاره. کی سرخود از کرم 
وان یهاش ااا وف اس دنه 
که نوشتنشون ده صفحه می شه» بی علم و اکاهی 
استفاده می کنه که تو کردی؟!... درحال حاضر هم 
خداحافظ 
خانم مهین فریدنی زاده از نجف آباد 
سلام و خسته نباشی خانم خانم هاء سریع 
میرم سر جواب یه عالمه سوال تو. ١‏ بله به خاطر 
استفاد ه از قرصهای صد بارداری دچار مشکل 
شده‌ای. ۲یک قاشق غذ‌اخوری دوره ارمنی‌رو در ۵ 
قاشق غذاخوری کلاب و عرق بهار نارنج مخلوط 
کن» روزی ۴ بار به صورتت بمال و یک ربع بعد 
آون‌رو بشوی. دخترت هم می‌تونه برای رفع کک و 
(خوانندگان توجه داشته باشند). ۳-برای برداشتن 
خالها راهی جز خال‌برداری وجود نداره. ۴۔ برای 
جواب خانم جعفری رجوع کن. ۵.برای رفع زگیل هم 
به جوابی که به اقای مبرهنی دادم و در همین شماره 
چاپ شده رجوع کن. ۶اگر دارای پوستی چرب هستی 
می‌تونی بجای ضدافتابهای گران قیمت از اکسید 
دوزنگ استفاده کنی اما با داشتن پوستی خشک به 
هیچ وجه نمی‌تونی این کار را بکنی. ۷- بله می‌تونی 
شستشو ی صورت حودت و بچه‌ها استفاده کے 
۰-از کرم مرطوب‌کننده ۱۰۱ خیار برای نرمی پوست 
صورت و دستها استفاده کن. ۱۱-برای تهیه مواد باید 
به عطاریهای معتبر رفت که آگاهی کامل در مورد 
اون گیاه داشته باشه. ۱۲ نه‌خیر نمی‌تونی در طول 
ر اورا ای کے ما در 
دو هفته یکبار صورت رو بند انداخت چون بند 
انداختن خود راهی برای زیبا نگه داشتن پوسته و 
مثل ورزش صورت عمل می‌کنه. ۱۴۔ برای صورت 
دخترتون از ماسک معروف سدر و ماستی که 
هميشه توصیه می‌کنم استفاده کن تا جوش نزنه. 
۵ من در مورد کرم های سفیدکننده شیمیایی 
و مقدار تهیه مواد هر بار ذکر می‌شه اونهم با قاشق 
غذ اخوری. مرباخوری و يا چایخوری. ۱۸ مادر 
محترمتان برای رفع ارتروز خود می‌تونه از روغن 
برقرار باشی. 
خانم ساناز از آستارا 
دارم و برات ارزوی سلامتی و خوشبختی می‌کنم و در 
مورد سوالت باید بگم که متولد اسفند ماه ۱۳۵۹ هستم. 
حالا چند سالم می‌شه؟ زیاد نیست! خودتو ناراحت نکن! 
هم زیارت. در هرحال مرأقب خودت باش نازم... 


خانم الهام .ک از استان کرمان 

الهام جان سلام. برای درمان لکهایی که براثر 
تابش نور افتاب به‌وجود می یاد راههای زیادی 
هست مثل؛ مالیدن سرکه انگور يا سیب (روزی دو 
بار)» ۲ قاشق غذاخوری برگ کاهو خردشده‌رو 
همراه با یک لیوان به مدت ۲ دقیقه بجوشون سپس 
صاف کن و روزی ۲ بار روی لکه‌ها بزار و نیم 
ساعت بعد بشوی» این ماسک فقط مخصوص 
پوست توست. ۲-می‌تونی از ماسک شاهتره برای 
سفیدی استفاده کنی. ۳.از کرم ضدآفتابی که گفتی 
اطلاعی ندارم. از اکسیددوزنگ هم با توجه به نوع 
پوستت که چرب باید باشه می‌تونی استفاده کنی. 
۴ نه خیر دستگاه‌هایی که در ماهواره تبلیغ می‌شه 
ال کار یی کار هو نط شهاوی سل مرس مان 
کی او ی کی آ نان ره 
مرطوب کننده و غیره که محصولات خارجی 
هستن مناسب با پوست و موی مانیست پس جداً 
از مصرف اون خودداری کن شاید تا زمان استفاده 
عوارضی نداشته باشه ولی بعدها عوارض اون رو 
خواهی دید. ۶ در مورد ابرو هم به جواب خانم 
مبرهنی رجوع کن. ۷. استفاده از سوتین‌های 
مغناطیسی هم هیچ تاءثیری در اندازه سینه نداره 
و همون‌طور که گفتم فقط برای خالی کردن جیب 
شماست. ۸برای نرمی دستهات هر روز اونهارو با 
گلاب بشوی. ٩‏ شما برای موخوره می‌تونی از 


راههای پیشنهادی استفاده کنی. ۱۰.تابعد خداحافظ. 
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در قسمت قل خواندید که 

یکی از خلافکارهای پارک که دربین دوستانش به مهدی پلنگ معروف است. داستان زندگی خود را برای نویسنده 
بازگو می‌کند و در ادامه نویسنده برای تمرین نمایش به پارکی که بچه‌های گروه در آنجا حضور دارند می‌رود و... 

انتک انامه مار ... 


این جمله را از ساناز هفده ساله یاد گرفته بودم. 
داشتم به او فکر می‌کردم که آرش آمد و از هجران 
تارا کلی آه و ناله کرد. او را دلداری دادم و گفتم عشق 
باید سازنده باشه. عشقی که آدم‌رو مجنون و گوشه 
نشین کنه. به درد نمی‌خوره. عشق. بايد مثل عشق 
فرهاد باشه تا بهش انگیزه بده که به جنگ کوه بره و 
کوه‌رو بتراشه. تو اگه تارارو می خوای» باید درس 
بخونی و نشون بدی که لیاقت تارارو داری. باید 
حسابی درس بخونی تا بتونی بری صنعتی شریف. 

گفت: اون که هیچ. صنعتی شریف رفتن من سر 
E‏ آزانی کیوم هتفای gS‏ 
شماها بیاین خونه ما یه پارتی راه بندازیم؟ گفتم: 
خودت باید به بچه‌ها پیشنهاد کنی تا اگه راضی 
بودن» بیایم خونه‌تون. گفت: می‌زنیم توی مخشون 
دای لاسام با ییا دی 
شوخی گفتم: تو هنوز یاد نگرفتی با دخترا چطور 
رفتار کنی و حرف بزنی. حرفای تو همه‌ش بوی 
خشونت میده. تو با این حرف‌هاء ارامش اونا رو به 
هم می‌زنی. ضمناً همه ش می‌خوای با پسرا بزن بزن 
کنی. یادت نره که ما انسان‌ها دیکه تکامل پیدا کردیم 
و برای کسب و حفظ قلمرو. از زور بازو استفاده 
نمی‌کنیم. حالا دیگه شیرین زبانی و سواد و زیرکی و 
ظرافت و مهربونی و این جور چیزا اصل کارد. 

تریپ باحال 


هر چه با آرش حرف می‌زدم و او رابه راهی دیگر 
می‌کشاندم» باز هم به وادی خودش می‌رفت و از من 
چیزهایی می خواست که در استیل من نبود. او 
واه ای دا و رود 
خوش می‌گذره. گفت: من دلم می‌خواد یه ساعت با 
کارا توا اش کات شما کاری کن که کا با من 
بیاد کافی شاپ. گفتم تو باید خودت کاری کنی که 
تارا اون قدر از تو خوشش بیاد که به من بگه: عمو 
بعدش تا اون روز. کلی تمرین تکنو می‌کنم تا وقتی 
که برگشت روی سرم چهل دور بچرخم. اون وقت 
تارا همچین عاشقم ميشه که خودش مياد و میگه 
ارش جون بیا بریم کافی شاپ. گفتم: یه قرون بده 
آش به همین خیال باش| 

چنان در روّیا فرو رفته بود که حرف مرا نشنید. 
به دورها نگاه کرد و گفت: من دلم می‌خواد با تارا 
ازدواج کنم. 


به چشم‌هایش نگاه کردم. برق می زد و پر از هوس 


شماره ۳۱۹۰ 


بود. از زیر بغلش هم بویی بلند می شد که حالا 
مخصوص حیوانات است ولی هزاران سال پیش 
آدم‌ها هم برای بیان کردن برخی از احساسات خود 
از ان استتفادة هس کر زان 

سیگاری روشن کردم و با خونسردی گفتم: 

اک ال تایه رضت گر تافی که دارا ارات 
استفاده‌های مهم تری می‌کنی. مثلاً تو حالا باید کاری 
کنی که تارا از تو خوشش بیاد و بهت بگه وقتی که 
رفتم امریکاء برام میل بفرست. بعد براش چیزهایی 
بنویسی که شخصیت تورو معرفی می‌کنه. بعد اگه 
تارا از تو بیشتر خوشش اومد. ممکنه وقتی که رفتی 
دانشگاه. پدرش به دلیل این همه پیگیری, به تو بگه: 
بیا! اينم دردانه ما! 

و برایش توضیح دادم که برای این که دختری 
مثل تارا از تو خوشش بیاید. باید خیلی کارها بکنی و 
خیلی راه‌ها بروی که کوچک ترینش قبول شدن در 
دانشگاه است. ولی او به این حرف‌ها توجهی نمی کرد 
نا راک کت ان 
است و دارد برایش تکنو می‌زند و روی سرش چهل 
دور می‌چرخد. و تارا هم با چشم‌هایی که از هیجان 
بیرون زده است. به او نگاه می کند و می‌کوید: اه ارش 
چان تو قهرمان منی! 

خواستگاری اینترند 

فا ار تافو و 
ميل فرستاد. البته از من خواست متنش را برایش 
بنویسم. من هم این چیز را برایش نوشتم: بچه‌ها 
گفته بودند که به شاهرود می‌روی و به تمرین نمایش 
نمی ایی. ولی وقتی که من به زمین چمن صحنه 
نمایش رسیدم. ديدم جای تو خالی است و تو در ان 
جای خالی نشسته‌ای. من هم رفتم و سر جای تو 
نشستم. هر کی هر جور راحته. من ارش هستم و 
این جوری راحتم. ۱ 

ای جتن که کلام ایرد که انا وا ار گی ۶ 
سریال‌های تلویزیون یاد گرفته است و مدام به‌کار 
می‌برد. من از تقلید خوشم نمی‌آید و می‌گویم بهتر 
است آدم خودش یک تکیه کلام کمی بامزه از خودش 
بسازد و تکیه کلام‌های معروف خیلی ون 
به‌کار نبرد. "هر کی هر جور راحته و "آبشین بینیم 
با از تکیه کلام‌های اوست. هر وقت درباره چیزی 
نظر ارش را می‌پرسیم. به جای جواب و اظهار نظر, 
می‌گوید: هر کی هر جور راحته. او با این کار. خودش 
راراحت کرده است تا مجبور نباشد فکر کند و نظری 
بدهد. بگذریم. 

ان شب ارش دو ساعت پیش من ماند تا این که 
تقریباً به زور او را به خانه اش فرستادم. وقتی که 


رفت. بین راه به من زنگ زد و باز هم درباره تارا 
حرف زد. گفتم اگر دوباره تلفن کند. گوشی را 
برنخواهم داشت 
عصر خمیازه 
حالا یک هفته است که تارا به شاهرود رفته و 
آرش هر روز برای او میل می‌فرستد و هر روز منتظر 
پاسخ اوست. پس از یک هفته انتظار روزی تارا به 
من تلفن کرد و ضمن صحبت فهمیدم که هیچ یک از 
میل‌های تهران به دست او نرسیده است. معلوم شد 
که او نشانی تارا را غلط یادداشت کرده است. او 
از شنیدن این خبر ناراحت و عصبانی شد و با قهر به 
يسنا گفت: :تو عمداً آدرس میل تارارو به من غلط دادی. 
ها ایو ارام گرد ی اسان دادیم که این با 
آفوننی است که از تاراداریم ی اختهاد آن را غاا 
یادداشت کرده‌ایم. 
آرش ظاهراًآرام شد و در خودش فرو رفت وروی 
چمن های صحنه تمرین نشست. به بچه‌ها نگاه 
کردم. تعدادی از آنها نیامده بودند. مادرهایشان» همه 
را بجر رامین به مسالرت برده رودت اانه رامین 
هم به صحنه تمرین نیامده بود چون راشد و آرش 
با همکاری هم او را دودره کرده بودند. بنابراین فقط 
من و گلشید و يسنا و آرش و راشد به صحنه تمرین 
امده بودیم. دخترها از این وضع بدشان امد و 
عصبانی شدند. گلشید از همه بیشتر حرص می خورد 
و از همه کار ھان ہی داد که تار ادت اش 
با موبایل آرش» سعی کردم دنبال رامین و ماهور 
و مهرداد بگردم. البته می‌دانستم بیهوده است چون 
ماهور و مهرداد در تهران نبودند. ولی به خانه انها 
تلفن کردم تا خیال کلشید راحت شود و بداند هیچ کس 
نیست و همه به سفر رفته‌اند. رامین هم در خانه نبود. 
با بی حوصلگی. کمی تمرین کردیم که البته به 
دل کلشید و پسنا ننشست. گلشید بعد از تمرین گفت: 
بریم بیرون راه بریم. بچه‌ها پیشنهادش را پذیرفتند 
و قدم زنان از پارک بیرون رفتیم. تصمیم گرفتم انها 
اانه یوم تا وفت کته دود تابر اینقا آخز 
کردستان پیاده رفتیم و توی راه کلی شیطنت کردیم. 
پاتک زدن به تهدید 


آن روز تا ۱۰ شب حرف زدیم و قدم زدیم و با هم 
بودیم و پس از این که گلشید را رساندیم. د یسنا راهم 
به خانه اش بردیم و با پسرها تا پمپ بنزین امیرآباد 
رفتم و خواستم با آتها خداحافظی کنم ولی آرش 
گفت: منم میام پیش شما گفتم: دیگه دير وقته. برین 
خونه‌هاتون و بخوابین. آرش گفت: عمراً اگه بخوایم. 

اب دهانش را قورت داد و گفت: بابا شوخی کردم. 
من فقط می خواستم نیم ساعت بیام خونه شما 
بعدشم برم خونه‌مون و بخوابم. گفتم: حالا که 
این طوره اشکالی نداره. بیا بریم. 

با راشد خداحافظی کردیم و من و ارش به دخمه 
فکوری ۲۴ رفتیم. او هنوز ننشسته بود که رشته سخن 





را کارا کھات سرام کانیو کی ر فت کا تکیت 
را در فایل يسنا پیدا کند. به کامپیوتر وارد نبود و 
نمی دانست چه کند. درحالی که کلنجار می‌رفت. زیر 
کتری را روشن کردم و دست و رویی شستم. 

او هنوز داشت زور می‌زد. حسابی کلافه شده 
بود. نگاهش کردم. دلم برایش می‌سوخت. طفلکی 
استعد اد خوبی داشت ولی بلد نبود از ان استفاده کند. 
نیروی جنسی زودرس و مهیبی که خون او را داغ 
کرده بود. نمی گذ اشت به استعدادها و توانایی‌های 
خودش فکر کند. اگر جای پدرش بودم. برایش فکری 
اساسی می‌کردم تا انرژی او سرد شود. 

یک ساعت نشست و خواست حدیث دل بگوید. 
خودم هم بدم نمی آمد از دل بگویم ولی روی دلم پا 
گذ اشتم و عمدازبان به پند و اندرز باز کردم و حسابی 
حوصله اش را سر بردم. خمیازه‌ای دیگر کشید و 
خواست برود. گفتم: وقتی رسیدی, زنگ بزن تا خیالم 
راحت بشه. 

بعضی از بچه‌ها و حتی بزرگ‌ترها دوست دارند 
کسی نشان بدهد که نگران و مراقب آنهاست. آن شب 
دیدم ارش هم این طوری است. رفت و تا به خانه 
برسد. سه بار زنگ زد. در آخرین تلفنش به او گفتم 
دیگر برود و بخوابد ولی ساعتی پس از نیمه شب. باز 
هم زنگ زد و بالحنی که بوی تهدید می‌داد. گفت: هیچ 
روی لبه پشت بوم واستادم. اگه یه تکون بخورم. 
اس او و 
کاری که روش فکر کردی و به نتیجه رسیدی» صبر 
نکن و فوری دست به کار شو. ضمناً متشکرم که 
خبرم کردی چون قراره فردا تارا بهم زنگ بزنه. یادم 
باشه بهش بگم تو چقدر پیشرفت کردی. . . 

مکثی کرد و گفت: کار من خیلی خرابه؟ گفتم: آر.. 
چون تو نمی‌تونی برای تارا آرامش ایجاد کنی. مگر 
این که افکارت رو عوض کنی. حالا هم یا خودت رو 
بنداز پایین یا برو بخواب. گفت: میرم می‌خوابم. 

و رفت و خوابید. ظهر دوباره تلفن کرد و گفت: من 
روی حرفای شما خیلی فکر کردم. فهمیدم کارم اشتباہ 
بوده. کمی بعد راشد هم زنگ زد و گفت: کار ارش اشتباه 
بوده. دوباره ارش زنگ زد و گفت: امروز سر تمرین. 
وا او کک میسن ا 
کس دیگه‌ای بودم و داشتم نقش بازی می‌کردم ولی از 
فردا می‌خوام نشون بدم که خودم هستم و خیلی 
خویم. گفتم: امیدوارم حرفت حرف باشه. 

عشق پیری 

همین که گوشی را گذاشتم. زنگ زد. ادهم بود. 
مرابرای ناهار به شرکتش دعوت کرد. بی‌هیچ درنگی 
پذیرفتم چون بسیار گرسنه بودم. شاید به شما نگفته 
باشم که آشپز خوبی هستم. لیلا و سوسن گواهی 
می‌دهند که حتی می‌توانم برای سی نفر شام بپزم 
ولی این راهم می‌دانند که برای خودم هیچ انگیزه‌ای 
ا ی د مت مت ما 
پیشنهاد ادهم خوشحال شدم و شتابان کارهایم را 
کردم و از خانه بیرون رفتم. سر خیابان فکوری تل 
فروش‌ها را ديدم که خودشان را مثل کارگرها 
درست کرده بودند و حوالی پمپ بنزین و مسجد را 
پر کرده بودند. تل فروش‌ها از هشت صبح کار خود 
را اغاز می‌کنند برعکس پنیر فروش‌ها که از عصر به 

از آنجا گذشتم و به طرف خیابان فاطمی رفتم. 
بین راه فیلی لر را دیدم. او هم مرا دید و خودش رادر 





انبار فروشگاه... پنهان کرد. دنبالش نرفتم چون 
می دانستم حرفی نمی زند. شاید هم کنجکاوی من 
به کارش لطمه بزند و او را بیرون کنند. سیگاری 
روشن کردم و از انجا گذشتم. ان طرف چهار راہ 
نزدیک داروخانه پریسا ماشین گشت ایستاده بود. 
چند نفر را گرفته بودند و داشتند آنها را می‌گشتند. دو 
نفرشان را می‌شناختم. پنیر فروش‌هایی بودند که 
خونشان به تل عادت کرده بود. گمان کنم از خماری 
بسیار دنبال تل امده بودند. تاکسی امد و سوار شدم. 

وقتی که به شرکت ادهم رسیدم. نگهبان آنها که 
اسمش آقای طوفانی است. با من سلام علیک گرمی 
کرد. ادم تنها و گرفتاری است. درست است که زن و 
بچه دارد اما تنهاست. یادم باشد روزی قصه این 
تنهایی را هم بنویسم. آقای طوفانی فکر می‌کند من 
به این دلیل به زندگی او علاقه‌مند شده‌ام که کودکی 
خی شا و ان خای ناه نو سی نو که هو لیم 
من به این جنبه زندگی او کاری ندارم. مدتی است 
که به تنهایی آدم‌ها علاقه‌مند شده‌ام. 

از او گذشتم و به طبقه هشتم رفتم. صدای ادهم 
را شنیدم که با هیجان حرف می‌زد. به اتاقش رفتم 
و دیدم با یکی از همکارهایش گرم بحث است. سلام 
کردم. گفت: خوب شد اومدی. افتاب امد دلیل افتاب. 
آقای گلیاری برای خانم منوچهری توضیح بدین که 
این روزها رسم شده که دخترای جوون به مردهای 
باتجربه‌تر گرایش پیدا کنن. 

خانم منوچهری با بی حوصلگی گفت: این آقای 
ادهمی با هر عقیده‌ای حتی اگه موافق عقیده خودشون 
باشه. مخالفت می‌کنن. ایشون خدای توجیه هستن 
و همه چی‌رو توجیه می‌کنن. 

او دختر بيست و پنج ساله ای بود که مدرک 
مهندسی داشت. از خانواده‌ای اصیل بود. نگاهش 
کردم. خوش منظره و باکلاس بود. پدرش از 
تو اندها فلا اللات اهارها بود تار خوش 
برخورد بود و به گمان من بی‌هیچ منظوری با همه 
راحت بود. ادهم معتقد بود وقتی که با هم حرف 
می‌زنند. خانم منوچهری بسیار کرشمه نثار می کند 
و با زبان بی‌زبانی می‌گوید: اقای ادهمی وای که شما 
چقدر جذاب هستین. من مبتلای شما شدم. 

قلمرو 

به نظر من مردهایی که اختلالات هورمونی 
دارند. و مخصوصاً اگر کمبود لیتیوم هم داشته 
ات ھر حر کے هی هبات سس 
می‌کنند که منظور مخصوصی در آن نهفته است. 
چیو مناي هده رار هاو گرو ارها و کار هاي 
دختران را به نفع خود توجیه می کنند. 
۱ در اتاق آدهم روی یکی از صندلی‌ها نشستم و به 
اقای عمید اهی سلام کردم که داشت وارد اتاق 
می‌شد. او را چند بار دیده‌ام. جوان زرنگ و هوشیار 
و بی تجربه ای است که کارمند ادهم است. به‌نظر 
شزرل ماب اد اا الک ر کر اسای ات 

جواب سلامم را داد و کنار ادهم ایستاد. یکی از 
دست‌هایش را به میز تکیه داد و مشغول کوش کردن 
بحث ادهم و خانم منوچهری شد. آقای عمید بلند قد 
و خوش تراش است. بیست و هشت ساله و ورزیده 
است. صورتش گرد. ابروهایش پر پشت و هلالی و 
پیوس هاش گرد ی سا دیاش قاب 
لب هایش کلفت و پوستش سبزه سوخته است. 
همیشه موهایش را کوتاه نگاه فی د ارد کان کنم 
نمی‌داند با آن موی فرفری چکار کند. 


EEE 
بود که ادهم می گفت:‎ 

با این که معتقدم حتی خودتون هم به حرف‌تون 
اعتقاد ندارین, اعلام می‌کنم که حرف شما درسته و 
حق‌رو به شما میدم. بنابراین اگه اجازه می‌فرمایین, این 
بحث رو بذاریم کتار و بنده مشغول خدمتگزاری بشم. 

این را گفت و سراغ درست کردن نسکافه رفت. 
آقای عمید به لبخند به من نگاه کرد و سرش را به 
نشانه افسوس تکان داد. ادهم حواسش نبود. با دقت 
و وسواس بسیار چهار فنجان نسکافه درست کرد. 
چون شیرش کم بود فقط برای خانم منوچهری 
نسکافه و شیر درست کرد. به خودش و به ما نسکافه 
خالی داد. اقای عمید با پوزخند گفت: پارتی بازی؟ ادهم 
گفت: شما انتظار دارین وقتی که يه خانم باکلاس و 
با شخصیت اینجا تشریف دارن. من شیر و نسکافه‌رو 
به شما بدم و به ایشون نسکافه تلخ بدم؟ 

خانم منوچهری نسکافه اش را برداشت و گفت: 





من دیگه باید برم به کارام برسم. از نسکافه‌تون 
وگیم ۱ 
۱ وقتی که رفت. عمید گفت: اقای گلیاری من از رفتار 
اقای ادهمی با خانم‌ها خوشم نمیاد. ایشون خودشو 
خیلی زن ذلیل نشون میده. ادهم گفت: آقای عمید اهی 
عزیز! شما باید بدونی که خانم‌ها از رفتار لطیف و 
موّدبانه خوش شون میاد. عمید گفت: این طرز فکر 
مال قرن هیجدهمه. امروز خانم‌ها از مرد قوی و پر 
صلابت خوش شون مياد مکه نه اقای کلیاری؟ 

گفتم: نميشه این جور کلی حکم داد. ادما و شرایط 
با هم فرق می‌کنن. ولی روی‌هم رفته. مرد بايد مرد 
باشه, زن هم باید زن باشه. و البته مرد بودن و مرد 
سارى دو مقرل خا هم 

اد هم کمی نسکافه خورد و گفت: آقای آهی شما 
کار و زندگی ندارین؟ نمی خواین برین پرونده طراحی 
ETE‏ یکی کی 

غد که سر وه درد سک را ود اقتو 
رفت. ادهم در را بست و گفت: اگه يه خورده صبر 
کنی» یه نفر میاد اینجا که مپرس. پرسیدم: کیه؟ 
خواست جواب بدهد که خانم شباهنگ امد. با 
صورتی رنگرزی شده و رخساره‌ای که برافروخته 
و خشمگین بود. به من سلام کرد و به ادهم گفت: 
اتا ادهش طا ارمدین ری این هر کی کار که 
یا با خانم‌ها جلسه بذارین؟ ادهم خودش را متعجب 
نشان داد و گفت: خبرها چه زود پخش میشه... ولی 
من فقط داشتم به ایشون جدول‌بندی کامپیوتری 
یاد می‌دادم. اقای گلیاری به نظر شما آموزش کار 
بدیه؟ 

گفتم: شاید کار دیگه‌ای هم کردی که... خانم 
شباهنگ میان حرفم نشست و با هیجان گفت: درسته. 
مشکل من همینه. آقای گلیاری این ادهم ادم ساده 
لوحیه که فکر می‌کنه ريشه هر محبتی توی قلبه ولی 
واقعیتش اينه که ريشه محبت‌های این خانم‌ها به 
اقای ادهمی فقط به یک دلیله: سوءاستفاده از شرایط 
خودشون برای یاد گرفتن کار. 

ادهم گفت: سرکار خانم شباهنگ! شما خودتون 
ار ار کم کے ها کاو تی ریم 
میدم» ولی فوت و فن‌های کلیدی این دانش‌رو فقط به 
شما اموزش میدم. حالا شم باعث افتخار بنده‌س که 
بعضی از فوت‌های این فن‌رو بهتون یاد بدم. امروز 
می خوام به شما یاد بدم که طرح شرکت اذین 
بندان رو چطور انجام بدین. 


وزو 


ق محال و غبرههکی دا 


» 4 


13 
9 
1 





ادامه دارد 
شماره ۳۱۹۰ 2 





درن 


بقیه از صفحه ۱۷ 

خی ای ا ق 
بر او جهیده و خرخره جانسون را بجود. اما باز هم 
چهره دخترش در برابرش ظاهر شد و جلوی خود را 
گرفت. سرانجام جیمی پول را شمرد و اتفاقاً این ده 
پانزده نفر د فة اقفر کروه و مها تست لا را رآ ار 
کلاه گذ اشته بودند. جیمی دیگر کلامی نگفت و با 
تشکری خشک به سرعت برای رتق و فتق آمور. دفتر 
کمیسیون را ترک کرد. ۱ 

او ابتدا صورتحساب معوقه برق و اب را 
پرداخت و سپس دارو و غذای لازم را خریداری کرد 
و به منزل خود که اکنون گرم شده بود بازگشت. در 
بازگشت بچه هابا شاه یله زان استقال کرو 
و همین استقبال دنیایی رابه جیمی داد که در پناه آن. 
خفت و خواری» چند دقیقه قبل. را عجالتا فراموش 
کرد. اما همین که به فکر فرو رفت باز هم ماجرای 
گدایی از اعضای کمیسیون مشت زنی حرفه‌ای با 
جزئیات در ذهنش پدید ار شد و از شدت خشم از اینکه 
روزگار او را به چنین عملی واداشته. انقدر لبان خود 
را گزید و گاز گرفت تا خون از لبانش جاری شد. اما 
باز هم دم نزد. 


باز هم بدتر 

مامت سا ترا ی اا اش از 
اه ما مش و 
ردیف کرد که یکصد و پنجاه دلار جایزه داشت و 
برای جیمی چنین پولی در آن شرایط. معجزه‌ها 
می‌کرد. بنابراین با وجود انکه مچ شکسته اش هنوز 
درد می کرد و بدون تمرین. پیشنهاد دوست و 
مربی اش را پذیرفت و پس از سه سال دوری, گام بر 
رینگ مشت زنی گذاشت. اما هیچ مشتی‌زنی با مچ 
شکسته قادر به مبارزه نیست. بخصوص جیمی که 
یک راست دست به حساب می‌امد. او هرچه که تلاش 
کرد نمی‌توانست ضربه‌ای کاری وارد آورد و از طرفی 
حریف هم قادر به شکست جیمی نبود. در نتیجه داور 
مسابقه پس از پنج راند که ضربه‌ای از جانب طرفین 
رد و بدل نشد. مسابقه را فاقد شرایط حرفه‌ای نامید 
و آن را نیمه‌کاره و بدون اعلام برنده و بازنده قطع 
کرد. در دنیای مشت زنی حرفه ای چنین نتیجه ای 
در یک مسابقه. در ردیف تبانی محسوب شده و 
کمیسیون مشت زنی بلادرنگ. جواز حرفه ای 
مشت زنهای درگیر را ملغی اعلام می‌کند و چنین هم 
شد و بدون اینکه جیمی خود تقصیری داشته باشد. 
وا فا سم توح ی وت 
ثابت کند. مورد قبول واقع نشد. او حتی گواهی 
پزشکی مبنی بر شکستگی مچ دست خود را به 
مسوولان کمیسیون نشان داد اما باز هم کسی عذر 
جیمی را نپذیرفت و بدین ترتیب جیمی به اجبار از 
تنها حرفه ای که در ان استعداد و اميد داشت. محروم 
شد. او دیگر قادر نبود تا بر روی رینگ مشت‌زنی 
ظاهر شود. 


مسابقه خداحافظی 


در کنار این نگونبختی» اوضاع اقتصادی جیمی 


او مجبور شد تا بر سر خیابان کلاه خود را بر زمین 
گذ اشته و کدایی کند. او فقط برای زن و فرزندانش 
در آن روزها قانونی وجود داشت که اگر کسی قادر 
نمی شد تا از کودکانش به درستی نگهداری کذد»› 
موسسات دولتی خانواده‌های مناسب برای بچه‌ها 
پیدا کرده و آنها را تک تک و به صورت جداگانه به 
او ناس ها کش سے اط رر 
می‌فرستادند. اما جیمی در نزد زن و فرزندان خود 
قسم باد کرد که هرگز اجازه نمی‌دهد تا آنها از یکدیگر 
تلاش می‌کرد تا حداقل خوراک و داروی کودکانش 

در این میان چازلز که ان هم از نظ تقر دسست کمی 
از دوستش نداد شت. توانست تا با یک ایده, نظرهای 
اعمان کته ورا کے کف امه ائھ کے که 
اکنون که جیمی برادوک دیگر هرگز روی رینگ ظاهر 
کو هد یک اکان یران 
او ترتیب داده شود. او که نقطه ضعف اعضای 
پول پرست کمیسیون را می‌شناخت. به انها وعده 
ی تماشاگر فراوانی خواهد 
دنیای ت ن به تھ اده بوذت امسر 
را پذیرفتند. قرار بر این شد که جیمی در صورت 
وهی باتک دلا رن فر ور کیت درد 
یک حرکت 
نمایشی کف رینگ را بوسیده و از دنیای مشت زنی 
خداحافظی کند. 


و پنجاه دلار دریافت کند و بعد هم در د 


»> همسر حیمی که از کشته شدن 
دو حریف قبلی در برابر ماکس بایر به 
وحشت افتاده بو ده در برایر شوهرش 
التماس می کرد تا به این مسابقه تن ندهد 


جیمی به دلیل احتیاج پيشنهاد را بدون درنگ 
پذیرفت. اما هنوز هم مشکل شکستگی دست او رابه 
شدت زار می‌داد. در اینجا چارلز که خود در عالم 
مربیگری مشت زنی یک مربی باهوش محسوب 
می‌شد. به کمک جيم امد و به او گفت که در طی مدتی 
که تا انجام مسابقه باقیمانده بهتر است تا گارد خود 
را عوض کرده و دست چپش را تقویت کند. جیمی 
هم این کار را انجام داد و درمیان حيرت عموم 
سات رات اسا فح گرد و رعاام‌فتز آنگه با تخد 
دلار به خانه آورد. نام خود را بار دیگر بر سر زبانها 
انداخت. جیمی با زرنگی از بوسیدن رینگ به عنوان 
خد احافظی خودداری کرد و در رسانه‌های 
وهای کو اجان 
بازگرداندن جواز 
مشت زنی خود شد. 
و داتفا شم گنه 
تشنه چنین داستانهایی 
بودند. ناگهان به 
نوشتن درباره جیمی 
برادوک پرداختند. 


مردم نیویورک هم با علاقه موضوع جیمی برادوک 
را در روزنامه‌ها تعقیب می‌کردند که به سرعت به 
روزنامه‌ها در سرتاسر کشور سرایت کرد. چند 
خبرنگار کارکشته و باهوش هم به سرعت به تحقیق 
پیرامون زندگی جیمی برادوک پرداختند و توانستند 
بسیاری از حقایق زندگی او را کشف کنند. داستان 
جیمی برادوک و گدایی او و کار سخت به عنوان کارگر 
ساختمان. همه جا به چاپ رسید و کوچک و بزرگ 
که علاقه فراوانی به این نوع سرگذشت‌ها داشتند. 
ت ی ا ا کت وا مان کرت 
کار به آنجا رسید که حتی رئیس جمهور هم 
خواستار بازگرداندن جواز جیمی شد و او را مظهر 
تلاش و کوشش و نمادی از وابستگی خانوادگی در 
بدترین شرایط نامید. 
مسابعه بز رگ 

براثر فشارهای مردمی و روزنامه‌هاء ناگهان 
کمیسیون به ریاست جانسون که هميشه به دنبال 
ایک ی ا یوک و ی اغاغ ے تا وا 
بازگشت جیمی برادوک را مبارزه بر سر عنوان 
قهرمانی جهان در برابر ماکس بایر قهرمان کنونی 
جهان دانست که یک میلیون دلار جایزه نیز به همراه 
داشت. کمیسیون در اینجا فکر می کرد که از خود 
زرنگی به خرج داده است. آنها جیمی برادوک را در 
آستانه ۳۵ سالگی یک مشت‌زن فرتوت می‌دانستند 
که بدون تردید او خود تن به چنین مبارزه‌ای آن هم 
با قهرمان جهان که در اوج جوانی به سر می‌برده و 
تاکنون دو حریف EL‏ نب 
تیوه آنگهبجیفی عا کی فش با ففت سال کته 
از رینگ به دور مانده و فقط یک مبارزه جدی در 
کارنامه خود داشت. روزنامه‌ها ضمن انتقاد شدید 
از کمیسیون این مبارزه را یک ارتکاب به قتل قلمداد 
کردند و از جیمی خواستند تا از این مسابقه سر باز 
زند. اما همه درباره جیمی اشتیاه می‌کردند. جیمی 
خود را در آخرین نقطه‌ای که یک بشر می‌تواند قرار 
گیرد یعنی گدایی» دید و هرگز حاضر نبود تا به آن 
نقطه بازگردد و ترجیح می داد تا در رینگ کشته شود. 
که کات تام وا ت کک فانک ان انم .سم 
در برابر اعجاب فراوان قبول کرد تا برای عنوان 
قهرمانی جهان برابر ماکس بایر قرار گیرد. بسیاری 
از ورزشی‌نویسان این مسابقه ات قلمد اد 
نموده و آن را ننگی بر دنیای مشت زنی می‌دانستند. 
اما جیمی برادوک و دوست و مربی او, چارلز تمرینات 
امادگی را شروع کردند. 

یک به ده 

تمام کشور از این مسابقه صحبت می‌کردند. در 
مکانهای شرطبندی, ماکس بایر را به نسبت ده به 
یک برنده مسابقه می‌دانستند و این بزرکترین فاصله 
در نسبت شرطبندی تا آن روز بود. یعنی اگر کسی 
روی ماکس بایر شرطبندی می کرد و ده دلار 


دانشآموز کلاس | اول دبستان حورا (غیرانتفاعی) 


منطقه۴ تهران در سال تحصیلی ۸۳-۸۴ با معدل 
۰ شاگرد ممتاز شناخته شد. 
با تشکر از اولیای محترم دبستان 
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۳ باز هم بیشتر روی به زوال گذاشت و حتی چند روز 





می‌گذ اشت. تنها بیست دلار برمی‌داشت. اما اگر روی 
جیمی برادوک همین مبلغ گذاشته می‌شد و او برنده 
می‌شد. آنگاه یکصد دلار» برداشت کننده شرطبندی 
را تشکیل می‌داد. در این میان داستان زندگی جیمی 
بحصوص رنج دیده‌ها و آسیب دیده‌ها برای او دعا 
کشته شدن دو حریف قبلی در برابر ماکس بایر به 
وحشت افتاده بود. در برابر شوهرش التماس می کرد 
تا به این مسابقه تن ندهد. چرا که او به‌واقع از یتیم 
شدن فرزند انش واهمه داشت. اما جیمی عزم خود را 
جزمتر از همیشه می‌دید. او می‌دانست که به احتمال 
می‌گرفت. روز قبل از مسابقه الیس به حالت قهر از 
خانه خارج شد و راه کلیسا را درپیش گرفت تا در 
نزد کشیش خانوادگی از دست جیم شکایت کند و از 
کشیش بخواهد تا جیمی را وادار به انصراف از 
مسایقه کند. اما همین که الیس وارد سالن کلیسا شد 
با منظره عجیبی که در عمرش ندیده بود مواجه شد. 
او جمعیتی عظیم و فشرده را مشاهده کرد که همگی 
در سکوت زانو زده و دعا می خواندند. کشیش که 
چهره توأّم با تعجب آلیس را دید به نزد او آمد و گفت: 
الیس همه این ادمهایه کلیسا امده‌اند تابرای شوهرت 
در مسایقه فردا دعا کنند. آلیس پس از دیدن این 
منظره درحالی که هنوز او را بهت فرا گرفته بود. به 
خانه بازگشت و روی به شوهرش کرده و گفت: 
«جیمی مرا ببخش, من اشتباه کرده‌ام تو دیگر متعلق 
به من نیستی, بلکه تو به همه آدمهای رنجدیده و 
زجر کشیده و بدبخت و بیکار در نیویورک تعلق 
داری. تو اميد همه انها رایر دوش داری. این مردم در 
انتظارند که به همه ثابت کنی معجزه هم امکان‌پذیر 
است و برای انها هم بختی برای گریز از تمام 
بدبختی‌ها وجود دارد. بنابراین برو و بجنگ.» این 
سخن از آلیس چنان اراده و قدرتی به جیمی بخشید 
که تاکنون هرگز از خود ندیده بود. اما حتی این اراده 
هم در برابر قدرت برتر. وزن بیشتر, قد بلندتر و 
ضربات سهمگین تر نمی توانست مو‌ثر باشد و جیمی 


رسدد. 


نبردی بی لمات 

آنان که خیال می‌کردند جیمی برادوک در همان 
راندهای اولیه نقش بر زمین می‌شود اشتباه 
می کردند» جیمی با اینکه به وضوح قدرت کمتری از 
حریف داشت. اما مقاومت کرده و سعی می‌نمود در 
برابر چند مشت دریافتی حداقل مشتی را روانه 
حریف کند. اما حریف به وضوح برتری داشت و 
راند پس از راند مردم فقط چیمی را تشویق 
می کردند تا مقاومت کند و در راندهای اخر و باقی 
با امتیاز مسابقه را ببازد. علاوه بر جمعیت چهل 
هزار نفری در سالن مدیسون اسکوایر گاردن در 
نیویورک. میلیونها نفر به گیرنده‌های رادیویی خود 
چسبیده و اضطراب و هیجان تمام ملت رافرا گرفته 
تسس ار رات دم ما نان ری خست دد 
و ناگهان جیمی برادوک که به روشهای ابتدایی و با 
حمل یخچال و تیراهن و امثال ان تمرین کرده بود. 
نفس بهتر خود را نشان داد و ماکس را زیر ضربات 
خود گرفت. جمعیت به اوج هیجان رسیده و فریاد 


مه ۰ 





سرانجام راند اخر يا پانزدهم فرا رسید. چارلز در 
گوشه رینگ در گوش جیمی گفت که ماکس به 
اندازه کافی امتیاز جمع کرده و حتی اگر این راند را 
هم بیازد برنده مسابقه خواهد بود و تنها شانس 
این هم تقریبا غیرممکن به نظر می‌رسید. اما به 
به طرف ماکس بایر قهرمان جهان. حمله‌ ور شد. 
مشت‌های چپ و راست بر سر ماکس فرود امد و 
درحالی که فقط پانزده ثانیه به پایان راند مانده 
بود. یک ضربه چپ و تاریخی از جیمی. ماکس را 
نقش بر رینگ کرد 

نفس در سینه همه حبس شده و تصور اکثریت 
بر ان بود که ماکس فقط روی زمین دراز کشیده تا 
استراحت کند و زمان بگذرد و او قبل از انکه داور به 
شمارش عدد ده برسد از زمین بلند خواهد شد. 
بنایراین داور شمارش را اغاز کرد: «نک... دی... 
سه...» در اینجا ماکس غلطی خورد و سعی کرد تا با 
دست طناب رینگ را یگیرد و داور همچنان ادامه داد: 
«... چهار... پنج... شش... هفت... هشت....» در اینجا 
روی زانوی خودش هم قرار گرفت و کافی بود تا یکپا 
راستون کرده و بلند شود. داور به شمارش ادامه 
می داد: «... نه... ده...» ماکس بایر همچنان دوزانو 
روی زمین باقی ماند و هنگامی که داور به عدد ده 
رسید دوباره روی زمین درغلطید. فریاد و غریو 
ورزش به‌وقوع پیوسته بود و جیمی برادوک مردی 
که تا یکسال پیش‌تر برای رساندن نان به فرزندان 
اورد. در ان لحظه که داور دست جیمی برادوک رابه 
عنوان برنده بلند کرد. در ذهن او فقط چهره زن و 
عمیقی کشید. گویی به خود می‌گفت: «سرانجام زن و 
فرزندانم نجات یافتند.» 

فردای آن روز جیمی برادوک در یک اقدام 
بی‌سایقه هرچه که وجه نقد از موسسه امداد دولتی 
دریافت کرده بود را به آنها پس داد و بعد هم به مرکز 
کمیسیون مشت زنی حرفه‌ای رفت و پولهای قرض 
اون ی ره ا انعم 
بود. او مقدار زیادی پول خرد به صورت سکه در 
مشت گرفت و همه را روی دامان جانسون ملعون 
گویی او را آدم نمی د انست. 

جیمی برادوک پس از مدت کوتاهی به دلیل 
آسیب دیدگی از دنیای مشت زنی خداحافظی کرد و 
برای اولین بار در تاریخ لقب سیندرلا برای یک مرد 
به‌کار گرفته شده و جیمی برادوک به «مرد 
سیندرلایی» مشهور شد. او پس از مشت زنی یک 
کارخانه خریداری کرد و همواره سعی کرد تا 
محتاج ترین آدمها را برای کار در کارخانه خود 
انتخاب کند. 

او در کنار همسر و فرزندانش سالهای طولانی به 
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عجیب نر ین 


اسششسی شا ی 
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۷ گاو می‌توانند یک تن شیر را در کمتر از 
یک روز تولید کنند. 

از ۹۹/۹ درصد از انواع گونه‌های 
حیوانات که در زمین زیسته‌اند, قل از آمدن 
انسان به زمین منقرض شد ه‌اند. 

کنر وایتاسورها پیشتن از بو تال عم 
می کرد ند. 

«استگو ساروس». دایناسور بزرگی که قدش 
بیشتر از ۵ متر بود و در گردن» پشت و دمش 
دارای تکة بزرگ استخوانی بود. مغزی به وزن 
۷ گرم داشت که به اندازه یک گردو است. 
۷سگ چینی تنها سگی است که زبانش سیاه 
است و زبان همة سکهای دیگر صورتی است. 
تا سای مک ا اثر نی تایه 
می‌شود درست به همان روشی که از اثر انگشت 


از: نگار ابر آهیمی 


برای شناسایی افراد استفاده می شود. 
سگ ها را در پرونده انها به عنوان قسمتی از 
وقتی قرار است سکی رایمه کنند اثر بینی او را 
می خواهند. زمانی اثر پنجه به عنوان وسيلة 
اثر بینی دقت عمل کمتری داشت. 

یک زرافه می‌تواند به ميل خودش پره‌های 
بینی اش را باز و بسته کند. می‌تواند سریعتر از 
یک اسب بدود و هیچ صدایی تولید نکند. 

اولین زرافه‌ای که در غرب دیده شد در ۳۶ سال 
قبل از میلاد مسیح به رم آورده شد. 

۷ طول بدن مورچه‌خوار تقریباً معادل ۱۸۰ 
سانتی‌متر است. درحالی که عرض دهانش فقط 
معادل ۲/۵ سانتی‌متر است. 

۷خرسها ۴۲ دندان دارند. 


۷ پروانه‌ها عموماً دوازده هزار چشم دارند. 
راشای ازمانشیای انام دفر ت 
مطالعات مشکلات حیوانات در واشنگتن 
دی.سی» سگها و گربه‌ها نیز مانند انسانها یا 
راست دست هستند و با چپ دست. به این معنی 
کی ی ای و یه هی واست 
خود را به کار می‌گیرند و یا پنجه‌های چپشان 
۳ 

هر گربه ۳۲ ماهیچه در هر گوشش دارد. 

به گفته متخصصین گربه‌ها نسبت به سگها 
تمایل بیشتری به تلویزیون تماشا کردن دارند. 
چون گربه‌ها بیشتر به حس بینایی خود متکی 
هستند تا حس بویایی‌شان) 


سک ها ہی وتف ها با سر ری 
زندگی کنند. 
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شماره ۳۹۰ 





راز 


زیر نظر: محمدر ضا مهد یز اده 


نو و ستاره 
تو و سستاره. تسو و آسمان» تسو و دریا 
من و تمامی این روزهای بی رویا 
توو پرنده» تو و پنجره» تو و پرواز 
من و دو بال شکسته به روی خاک رها 
تو و درخشش ماه و سستاره و خورشید 
تسو و شک وه همین اس‌مانه زیبا 
من و سکوت» من و رنجهای بی پایان 
ال ات هه دا ادها 
به جستجوی تو امشب دوباره گم شده ام 
سا سرت و کر ار 
به جستجوی تو پنجه به ماه می سایند 
رهاء میان فضاء شاخه شاخه. گردوها 
ببین چه رفته به من کز خودم جدا شده‌ام 
كەروئ حافظه‌ام نیست نام من حتی 
و من که گم شده بودم» کسی نگفت به من 
کجا دوباره پیابم نشانی خود را 
کسی نگفت که دریا جه بود از آغاز 
e‏ حواب نداد این سوال اه را 
مراورق بزن وبازهم مرورم کن 
ببین چه می‌بسنی جز شکست و غم ایا 
بگو چه می بینی» جز شکست و ویرانی 
بگو پرنده زخمی. پرنده تنها 





خلوت روبایی 

مرا به خلوت رویایی ستاره بخوان 

به میهمانی هفت آسمان دوباره بخوان 
رسید تا که پیامش به خلوت محراب 

سرود سبزرهایی ز هر مناره بخوان 
N E‏ اه سا | 

کنار دختر زیبای گل هماره بخوان 
به دشت سسز خیالم للاي 

بیازقله چشمش مرا دوباره بخوان 
اگرچه بیم ندارم ز نصره توفان 

مراز پهنه دریای بی کناره بخوان 
دلسم گرفت ز نامردمی چه باید کرد!؟ 

عبید و ابن یمین را به یک اشاره بخوان 
نجات بخش تهمتن ز چاه فتنه تویی 

شغاد رفته» یلی را برای چاره بخوان 


محمد مجد . تهران 


خاطرات کو چک 


بگیر دست دلم راء دوباره کودک من 
به اسمان بسر ای عشق بادبادک من 
نه ميل ماندن و نه اشتیاق پرواز است 
حگونه شک نکند گامهای لک. لک من؟ 
کا ات کا فصل. فصل شادی‌هاست 
دریغ زود شکستم تو راء عروسک من 
وسعت این عشق» پیشکش بگذار 
مرا کنار همان خاطرات کوجک من 


محسن چالاک . اهواز 


دو غزل از رضا حدادیان 
هو آب گنها 
باید سبیه خواب گلها ساده باشیم 
در ذهن شب نم اتقفاق افتاده باشیم 
وقت سفر» سنگ صبور جاده باشیم 
دور از هجوم چشم زخم تسرگی‌ها 
هم‌واره دلگرم از چراع باده باشیم 
در دامن سبز جمن. افسار شب را 
دست نسیم صبح فردا داده باشیم 
با چشمهای اسان اه 
ات دار حرمت سصاده باشیم 
آه» ای سرانگشتت کلید باغ مهستاب! 
بی پر ده می گویم» تست دلداده باشیم 
قر وس اينه 
EE EEE TT‏ 
و پا به پای دانسا و E n‏ 
ميان بستر سسز جمن» جقدر شگفت 
نگاه خیسس شقایق به کار آمده ارگ 
پرنده‌ای که تو چشم اتتظار او بودی 
کار يتحر ه اتطا اد: اس 
کسی شبیه گل سرخ و افتاب و درخت 
.۳ باع انارامذةاست 
تسوای مسافر شبه‌ای دور باور کسن ! 
از رگد سپیده» قطار امده ات 
شکفته در دل صحراء صدای روشن آب 
غزال صبح» لب جويبار امده است 
ببین چقدر قشنگ است رقص نور و نسیم! 
مبند پنجسره‌ها را! بهار امده است 


دوبار ه 


دوباره یک نفر از شب عبور خواهد کرد 
وبا سپیده فردا ظهور خواهد کرد 
کسی که عمق نگاهش ستاره باران است 
فضای شب زده را غرق نور خواهد کرد 
شبیه حس غزل عاشقانه خواهد بود 
و قلب آیینه‌ها را صبور خواهد کرد 
«قسم به حضرت والا» که در بهاری سبز 
دوباره عشق به دلها خطور خواهد کرد 
و دستهای غزل تااقامه‌ای از عدل 
تمام حادته‌ها را مرور خواهد کرد 
0 
کنار پنجره‌ها بی فرار باران باش 
که سبز قامت باران ظهور خواهد کرد 
مریم امیری نیا . گنبدکاووس 





به ساحت مقدس امام عصر (عج) 
می اند 
می اید از ان دورها در فرصنتسی سر 
مردی به رنگ شعله ایسنه پاورچین 
مردی که دارد یک جهان آواز شیدایی 
مردی تماشایی تر از گلهای فروردین 
مردی درخت از دستهایش رفت ان بالا 
مردی که آمد آسمان از چشم او پایین 
پیش‌انی اش مثل بهار روبرو سرسبز ۱ 
در دستسهایش مهربانی بر لبش امین 
مردی بلور صبح در افاق چشمانش 
مردی پر از ان یادهای روشن دیرین 
از باد جنسمان آهوراسی اش لسریزم 
هر شب کنار چشمک رویایی پروین 
با ردپاییی سبزاید از شب باران 
۱ از خاطراتی سرخ دارد گفتگو جندین 
می اید و خورشید را در مشت خود دارد 
مردی شيه شعله آیسنه. پاورجین 


شعبان کرم‌دخت . بابلسر 


به دوست خاطره هایم عباس دهفان 
ای دو ست 


یادی ز کوچه باغ نیلوفر کن ای دوست 
مشتاق دیدار تسوام اور کک ای دوت 

از جمع یاران قدیمسی و صمیمی 
من دوست تر دارم تو را باور کن ای دوست 

دی لا د دا ول ل 
هاء فاصهه‌ها را ییا کمتر کن ای دوست 

روزی ب‌ابه کل به درویشسی من 
تنهایی تلخ مرا پرپر کن ای دوست 

سنگ صبسور این دل رنجیده‌ام باش 
یک شب بیا با غصه‌هایم سر کن ای دوست 

جان می‌دهم در راه تو باور نداری؟ 
کافی ست تا لب تر کنی» لب تر کن ای دوست 

۳ 

انتظارم کی می‌آیی؟ 
مشستاق دیدار توام باور کسن ای دوست 
محمد رحیمی (ققنوس) ‏ رامهرمز 


دیریست که چشم 










سعید ملکی ۔ تهران 
سروده شما بین نثر و شعر در نوسان است. 
اس با ی I‏ 
مشهود است. مایلم اشعار تازه شما را بیینم. 
مسعود قربانی . شیراز 
کتاب «شعر بی دروغ» شعر بی نقاب» نوشته 
عبدالحسین زرین کوب را حتماً بخوانید. همچنین 
«صور خیال در شعر فارسی» نوشته محمدرضا 
شفیعی کدکنی 
رویا شجاعی ‏ کرج 
شعر «باز باران با ترانه, با گهرهای فراوان...» 
سروده کلچین گیلانی است. 
رضا شریفیان ‏ یزد 
به نظرم بیت: 
ر اران کینه هرک در دل یاران نمی ماند 
به روی اب جای قطره باران نمی ماند 
سروده وحید قزوینی از شاعران سبک هندی است. 
نامه‌هایتان را خواندم. منتظر آثار بهترتان هستم: 
علی دهقانی. اصفهان -نادره بخشی, آمل -علی 
برز بذرافشان» کازرون -مهرداد نصیری» جهرم - 
حجت احمدوند. همدان -فریده محبوبی» ؟ - وحید 
رضا اسماعیلی. تبریز -زهرا کرمی. تربت حیدریه 
رن ای ری سای ری 


۰ 


فر دا 
از خورشید 

9 
و از فردا 


که با کوله‌باری از خاطرات روشن 
در راه است 
از تو 
جع 
که خورشید از دستانت 
طلوع می کند 


محمدحواد صادقی ات 





ز هر ا(س) 
تو آیبنه خدایی 
که اگر هزار تکه شوی 
در هر تکه‌ات 
خدا می درخشد 
تو بزرگ تر از خورشیدی 
و شفاف تر از 
آرزوهای کودکی ام 
سلیمه روشنی - کرج 


تقدیم به شهید بهشتی 
دنر عسق 
در دفتر عشق 
نام تو را 
در سطر اول 
نوشته اند 
و از هر حرف آن 
خورشیدی 
طلوع می کند 
برای شبهای تنهایی ما 


روشنک دلیرزاده . تنکاین 


مرک 


افسوس دلم سخت تر از سنگ تنل هس 
آلوده به هرجه ذلت و ننگ شده‌ست 
دیریست تو را چشم به راهم ای مرگ 
بازً که دلم برای تو تنگ شده است 


سیدهادی معصومی . قم 





دزد کی و ک ادها 


۰۰ 


دگی «السان» در گرو (۱ 


۰ 


لو و نیا 


۰ 


دهای ال گداری اوست 





عم در شلمره داستان 


سه نوشته از شاهین بهرامی از باغستان کرج 





۹ 
و #نتتن <A‏ . 7 ۰ وق 
ای RSA 2£ n‏ 


کامیار هر روز با بهترین تیپ و لباس و شاخه گلی 
در دست بر سر راه شادی قرار می‌گرفت و با هزار 
خواهش و التماس از او درخواست هم صحبتی و دوستی 
می‌کرد. حتی یک بار با بغض و گریه درخواست خود را 
مطرح کرد و بالاخره انقدر سماجت به خرج داد تاشادی 
بو بر اس هام وان کت ما ی این شای دوز که 
غمگین و افسرده هر روزبر سر راه کامیار حاضر می‌شد 
و با هزار خواهش و التماس از او می‌خواست که برای 
E‏ 


< خوش خیال. پررو > 


اعلامیه‌ای بر روی تیر چراغ برق چسبانده شده 
بود که بر روئ آن نوشته شده بود: «کیف سامسونت 


اینجانب... حاوی پاسپورت. شناسنامه و... به همراه سی 
هزار دلار پول نقد و پانزده فقره «چک پول» پنج میلیون 
ریالی مفقود شده. از یابنده خواهش می‌کنم با شماره 
ذیل تماس گرفته و مژدگانی پنجاه هزار تومانی خود 


را دریافت کند.» کمی پایین‌تر از ان با خط کج و معوح 
نوشته شده بود. «خوش خیال پررو». 


در فصو 


سالها بود که افشین از استاد خود خبر ند اشت. 
آقای رهنماء استاد ادییات دانشگاه بود که افشین 
موفقیت کاری امروزه اش را مدیون زحمات و 
راهنمایی‌های او می‌دانست. در طی این سالها افشین 
خیلی سعی کرده بود که او را پیدا کند. اما او پس از 
بازنشستگی از محل سکونت قبلی خود رفته بود. 
افشین چند بار در مجله‌ای که خود سردییراش بود 
از مردم برای یافتن او کمک خواسته بود. حتی در 
اینترنت هم به دنبال او گشته بود و از دوستانی که 
در خارج از کشور داشت سراغش را گرفته بود و... 
افشین از منزل خارج شد. در ان طرف تر چمعیت 
زیادی را دید که جمع شده بودند و پارچه سیاهی په 
همراه آگهی ترحیم بر روی ان خودنمایی می‌کرد. 
جلوتر که رفت عکس استاد را شناخت. 
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< انققام خونین ے 


نوشته: حمیدرضا سهر ابی از مسجدسلیمان 


بالاخره دست به چاقو شدم دلم 
می‌خواست هرچه زودتر شکم پسری را که 
در مقایلم بود پاره کنم! پسره پررو و 
چند بار شيشه ماشینم رو شکسته بود و 
فرار کرده بود. اولش به صورتش که نگاه 


کردم دلم براش سوخت ولی لحظه‌ایی بعد 
تصمیم خودم را گرفتم و چاقو را فرود 
آوردم. 
OOO‏ 

ساعتی بعد همکارم گفت: «خسته نباشید 
اقای دکتر. بالاخره اولین آپاندیس را بدون 
کمک من و به تنهایی درآوردی؟» پسرک 
وقتی به هوش امد از دیدن من خجالت 


نوشته: مینا تسو.ارومیه 


سحرگاه امروز صبح اطلاعیه‌ای از سوی بهار 
تس کارت ی ای مها ودنک 

«امسال بهار قدم به کره‌ی زمینی‌ها نخواهد 
گذاشت.» 

این خبر مثل بمب در همه جا صدا کرد و مردم 
علت این کار را از یکدیگر می‌پرسیدند. آنها از 
رؤسای کشورهایشان خواستند تا با بهار مذاکره 
کنند و او را راضی نمایند تا دست از تصمیم خود 
بردارد. 

رؤسای دولتهای اروپایی و آمریکایی با غرور 
و افتخار به مردم گفتند: نگران نباشید موقعیتی از 
این بهتر پیدا نمی شود ما به بهار امتیازاتی 
می دھیم و او را وادار می‌کنیم تا فقط کشور مارا 


بو سه بر حجر أ سود 


نوشته: محمد جامی ۔ تایباد 
ار قو‌طوآشی. E‏ 
لبخند زیبایی بر لبان لبیک گویش می‌نشست و 
خاطرات گذشته جلو چشمهایش جان می‌گرفتند. 
بادش از روزهای تلخ و غم انگیزی می‌آمد که مادر 
پیرش را از ده پله‌ی مطب دکتر» بر پشتش بالا و 
پایین می‌برد و تا اخرین ان پلکانها توقف نمی کرد 
که باعث رنجش پیرزن نشود و ابرو خم و روی 
ترش نمی‌کرد و هن‌هن کنان با لبخند در چهره‌اش 
می‌نگریست و نفس تازه می‌کرد؛ و ان هنگامی بود 

چادرش را به سرش مرتب می‌کرد. 
بارها از زبان مهربان مادرش شنیده بود که: 
پسرم! الهی پیر بشی مادر و حجرالاسود را زیارت 
کنی. و حالا می‌ دید که دعای مادرش قبول شده و 
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< فواستگارے 


نود ۰ : ساناز اڵ ی آند د 9 5 


زن درحالی که بر روی مبل می‌نشست به 
ارامی گفت: «ببین دخترم لازمه یه چیزایی‌رو 
بهت بگم. می‌دونی حالا که فردا به سلامتی 
عقدته دیگه خیالم راحته. راستش چند نفری 
قرار بود بیان خواستکاریت اما من و بابات 
صلاح ندونستیم و به تو هم نگفتیم مثلا یکیش 
پسر لوس خانم کریمی, یکی دیگه هم امیر برادر 
زن عموت که می‌خوام سر به تنش نباشه. آهان 
راستی رضا هم چند بار با بابات صحبت کرده 

دود. 
دختر با کنجکاوی پرسید: «رضا! کدوم 
رضا؟» و مادر با بی حوصلگی جواب داد: «رضا 
اکبری دیکه, پسر همسایه» دختر با شنیدن این 
حرف احساس کرد که تمام بدنش گر گرفته و 
نگاهش بر اينه و شمعدان سفره عقد خیره ماند. 
0 





سبز و خرم و حاصلخیز نماید تا کشورهای دیگر 
فقیر و تهیدست شده و متوسل به ما شوند و ما 
حکمران جهان شویم. ۱ 

پس از نسیم خواستند که پیغام انها را به 
گوش بهار برساند. نسیم پیام آنها را رساند و از 
سوی بهار جواب اورد که: تا زمانی که فرزندان 
آدم زمین رابا ریا و فریب و دروغ و حیله آراسته 
به ننگ و خیانت نمایند و دست از ظلم و ستم 
نسبت به همدیگر برندارند زمین راسرسبز و زیبا 
نخواهیم کرد. 

آری بهار این جواب را داد و تطمیع و تهدید 
کشورهای ابرقدرت نیز سودی نداشت و بهار 
دیگر نمی‌خواست مردم را ببخشد. ولی گریه‌ی 
اولین کودک فقیری که دلش از دوری بهار 
شکسته بود موجب شد که او برگردد و به حرفش 
ر 











نوشته: نورا سحری . تهران 


ظهر بود و افتاب. دود بود و شلوغی. پسر جوان 
عرق روی پیشانی اش را پاک کرد و کیتار را در 
دستانش جایه جا کرد. منتظر اتویوس دود با دیدن 
اتوبوس بدون تاءمل دوید به طرف در عقب و تند 
پرید بالا. هنوز آتویوس حرکت نکرده بود که دست 
به گیتار حلبی!! برد و شروع به نواختن کرد. صدای 
دلنوازی نداشت اما او می زد و می خو‌اند: زرغلی ای 
همای رحمت...» 

نیم‌نگاهی به اطراف خود کرد و همچنان ادامه داد. 
دختر ۵۶ ساله‌ ای خیره يه او نگاه فی کرد. پیررنی 
۰ ساله اشک در چشمانش حلقه زده بود و با 
حسرت به لبان پسر چشم دوخته بود. دختر جوانی با 
بی‌اعتنایی به بیرون نگاه می‌کرد. کم کم اتوبوس به 
ایستگاه نزدیک شد. اندکی بعد ایستاد و با باز شدن در 
سیلی از جمعیت در اتوبوس چای گرفت. پسر جوان 
فشار زیادی را در ناحیه پهلو و کمر احساس می‌کرد 
اما همچنان می‌نو اخت: «برو ای کدای مسکین...» 
















اتوبوس شلوغ بود و حتی فضایی برای تنفس 
شم باقی نمانده بود. پسر جوان دست از نواختن 
برداشت وبا صدایی رسا گفت: «خواهران و برادران... 
به حق علی گرفتارم... کمکم کنید... هر چقدر که 
کرمتونه علی یارتون باشه... اجرتون با اقا امام زمان 
صدایی از ميان جمعیت شنند ه ف ور «برو فاا یک 
ساعته اینجا وایستادی و هی با اون صدات رفتی تو 
کک بعد آخرش شم می‌گی کمکم کنید... بایا 
مردم الان خودشون هزارتا مشکل دارند. منو که 
/ هر کس در جمعیت چیزی می گفت 
| هیاهویی به‌پا شده بود. پسر اما دلش گرفت. 
بدون توجه به اطراف خود را به طرف در 
کشاند. پای چند نفر راله کرد و آخر از در 
بیرون رفت و در لابه‌لای جمعیت گم شد. 
پیاده‌رو پسر جوان برای خودش 
می خو‌اند: «که نگین پادشاهی... دهد از 
کرم...»! 





< هانباز > 


نوشته: فهیمه الهی 

نشسته بر صندلی ویلچر رقص برگهای خزان 
زده را زیر نگاه گرفته بود. که چطور برگها رقص کنان 
در فضا زیر پای رهگذران می‌غلتیدند و بی‌توجه به 
انان لگدکوب می‌شدند. 

آسمان گرفته بود. همانند دل غریب او. 

قطرات درشت اشک از گوشه چشمان میشی اش 
بر روی گونه هایش می غلطید تا در لایه خطوط 
صورت و لبانش محو شود. 
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ار ۱ 
4 ا 1 

چا رک کرد واو کا 
برگ بر تنه داشت و چه تنها به نظر می‌رسید. همراه 
فکرش به میهمانی گذشته‌ها رفت: 

حسش می‌گفت خزان عمر او نیز نزدیک است و 
همانند تنها برگ کوچک و ضعیفی که باد پاییزی با 
صدای هوهویش با بی‌رحمی از شاخه جدا می‌کند تا 
زیر پای عابران بیاندازد. او نیز آماده مرگ بود. اما 
خوشحال بود چرا که به مانند آن برگ بر زیر پاهای 





بی‌توجه عابران له نخواهد شد. 

او با سربلندی به سوی خدا و فرشتکانش خواهد 
وق ای هال اشتای ها تم رنه ا 
دفاع از وطن بر گردن آويخته است. 


4 سارا پورشعبان از رشت 

خانم پورشعبان «یک سال بعد» و «اما غروبی 
دیگر» به دستم رسید در مورد اولی باید بگویم 
CS‏ اد 
بود. خیلی یکطرفه. طولانی و شعاری بود. و اما در 
ات ناسحا 
داشت چون شما در این قصه بطور غیرمستقیم 
دارید می‌گویید که هر کس پدرش را از دست داد 
فقط باید به انتظار مرگ بنشیند و بعد من نمی دانم 
شما چه اصراری دارید اخر قصه‌هایتان چند نفر 
را بکشید!؟ دو قصه نوشته اید و سه نفر را 
کشته اید! بابا دست مریزاد! 


مریم زرین از تبریز 
دی E‏ ا 
خوانندگان این مجله پیوستید و از طرفداران 
صفحه‌ی «در قلمرو داستان» می‌باشید و اما در 
yS‏ 
نثر داستان و زبان قصه‌تان خوب و از توصیفات 
مناسبی TT‏ کر 
می‌باشد که قصه را می‌شناسید ولی صدحیف 
LS‏ وتا رال 
کن و خودت را در این عرصه نیز محک بزن 
مطمئن هستم موفق خواهی شد. 
4 شیرین نیک‌نفس از کرمان 
برخلاف آنچه که نوشته‌اید «بلد نیستم. خوب 
داستان بنویسم» «کار بیهوده» شما زیاد هم بد 
نبود. فقط نوع نگارش ان به صورت نمایشنامه‌ای 
۳ 


زهرا اسمعیل‌زاده از اردبیل 
خواهر خویم «ساده‌لوح» شما را رویت کردم. 
را 1 
عجله و بی حوصلگی نوشته ای. چون حوادث 
داستان مانند فیلمی که روی دور تند قرار گرفته 
باشد به سرعت از جلوی چشم خواننده می‌گذرد 
و فقط در اندیشه رسیدن به نقطه پایان می‌باشد. 
خوب است که انسان در هر کاری حوصله و دقت 
به خرج با امر داستان نویسی. 
منتظر دریافت قصه‌های خوبت هستم. برقرار 
باشی. 
4 سارا پورشعبان از تهران 
در مورد داستان «گمراه» باید بگویم که خیلی 
۱ 
که تو قصه‌های باسوژه بهتر و انسجام بیشتر را 
حتماً می‌توانی خلق کنی. پس منتظر دریافت آثار 
بهتر تو می‌مانم. 
0 


قصه هاینان را خواندم. 


هشم انتظار دریافت تار بهتری از شما 
عزیزان می باشم: 


احمد رسول زاده از آذرشهر - زهرا 
مترجمی از جهرم - مراد پروانه از سرپل 
ذهاب -نسرین رفیای از خوی ‏ احمد شاکری 
از مشهد مقدس ‏ محمد مصطفی سحری از 
تهران (دو نامه).فرهاد پروانه از سرپل ذهاب 
. فریبا خلیفی از ساوه ‏ فریبا پورموسی 
کوه کمر از مرند - مجید کاظمی نوقابی از 
گناباد - امیرحسین شفیع زاده از تهران - 
همتعلی نعمتی از تهران ۔ مریم سورانی از 
ورامین -.حمیده شیرازی زاده از کرج -مسعود 
ذوالفقاری از قائم شهر ۔ سعید امام داد از 
دزفول. 
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> محله ای ناشناخته در شهری بز رک 


منطقه شهرستانی «دم قلعه» ناشناخته ترین 
قسمت شهرستان اسلام اباد غرب است. شاید این 
جمله برای کسانی که اسلام اباد غرب رانمی شناسند. 
غریب و گنگ باشد که چطور ممکن است محله‌ای 
بزرگ در یک شهر ناشناخته مانده باشد و اما برای 


ساکنان اسلام آباد غرب مفهوم دیگری دارد. 


«شهرستانی» محروم ترین و فقیرترین محله 
درمیان دیگر محلات کل کشور است. شهرستانی 
شبیه یک محله نیست. شبیه یک روستا هم نیست و 
محله ای است شبیه خودش. محله ای اصیل است 


که مشایه ند ارد. 


خانه ای گلی (نه گلی)» کوچه‌های نامنظم با 


حیواناتی نظیر: گاو-گوسفند. اسب و در بعضی مواقع 


وضعیت فاضلاب هم در این منطقه اسف بار 
است. اصلا سیستم فاضلاب وجود ندارد. ماشین 
جمع اوری زباله هفته ای یکبار می اید و در هر خانه ای, 
یک چرخ دستی وجود دارد و زباله‌ها را با ان دور 


می ریرند. 


«شهرستانی» رمین فوتبال دق اوه پارک. 
تفریحگاه و باغ وحش ندارد و ورزشکاران این منطقه. 


هنوز باشگاه گلف و تنیس و تیراندازی به چشم 


ندیده آند. «شهرستانی» محل امنی برای معتادان. 
بزهکاران و دزدان و... است که به بازار اول افغانستان 


انشاءالله مردم و مسوولان و دستگاههای کشور 
شریف از جمله رئیس جمهور. وزارت کشور نماینده 
مجلس شورای اسلامی. امام جمعه. فرمانداری, 
شهرداری, اداره اب و فاضلاب و... با همکاری همدیگر 


مرزبان بخشم (دلشاد) 
اسلا م آباد غرب 


)> مردم انتظار دار ند وضع بهتر شود 


یکی بگوید این همه پول نفت کجا می‌رود؟ یکی 


از همکاران روزمزد ناله می کرد که سه ماه است 


رادو ماه است نداده‌ام. 


اشک در چشمانش حلقه زده بود. او را دلداری 


دادم و گفتم. ما هم که کارمند رسه ی تب و ۲۹ 
سال است که خدمت می‌کنیم. دردمان کمتر از شما 


خیلی چیزهای دیگر ما را هنوز نداده‌اند. اگر من 


اجاره خانه نمی دهم. پسربزرگ و تحصیلکرده ٤‏ 


ا دم‌بخت که در خانه داره! 


از زمانی که قیمت جهانی نفت افزایش یافت. 
بدبختی ملت ماهم شروع شد. ادارات با مشکل بودجه 
دست به گریبان هستند» طرحهای قراردادی منتظر 
کشاورز می‌نالد. دامدار گریه می‌کند و فغان صنعتگر 
می دهد ! 
چیز مردم پول می‌گیرد! به تازگی نان را هم گران 
کرده اند. قیمت خدمات دولتی و کالاهای دولتی با 
وجود اينکه می‌گویند می خواهند جلوی گرانی را 
بگیرند. افزایش یافته است. 

همه در تعجب اند که این کشور با همه تروتش. 
چگونه بیکاری و جرم و جنایت در آن بیداد می‌کند! 
متاسفانه بعضی مسوولان فقط و عد ۵ می د هند . 

ذکریا آقابابایی 


» جر یمه های ناعادد نه 

این روزها اگر کسی برای گرفتن عدم خلافی 
آتومبیل «قبل از خرید و فروش خودرو» مراجعه کند. 
با مبالغ زیادی به عنوان جریمه روبرو می‌شود. بدین 
صورت. اتومبیلی که متلا در قوچان کار می‌کند و 
اصلا به گنبد يا گرگان نرفته» می‌گویند در آنجا خلاف 
داشته است. وقتی هم که اعتراض می‌کنی» می گویند؛ 
به ما چه. کامپیوتر می‌گوید! این کامپیوتر واقعا 
چیست؟ آیا نباید چیزی به آن داد تا آن دستگاه جادویی 
جواب دهد؟ واقعاً مردم خسته شده‌اند و وقتی هم که 
می‌خواهند خودروی خود را بفروشند. بایستی نیمی 
از قیمت ان را برای عدم خلافی و سایر... بپردازند! 

واقعا چه کسی مسوول رسیدگی است؟ چه 
کسی در این مملکت که سال همبستگی نیز نامیده 
کف اس کواب ان همه بی ال ها وا بده 

نیمی از این جریمه‌ها نیز متأسفانه توسط 
ا محترم راهنمایی و رانندگی نوشته 
می‌شود. بدون انکه در برگه جریمه نامی از راننده و 
شماره و نوع گواهینامه آن ذکر گردد. فقط شماره 
ماشین زک می ود :اا و اق این کار قاری است با 
اينکه بایستی اگر راننده‌ای خلافی مرتکپ شد. با درج 
مشخصات کامل خودرو و مالک (راننده) برگ جریمه 
ایر گر اه رن تاهاب این نامه ورون 
مربوطه کمی بیشتر فکر کنند. 
قدردانی از کار کنان ز حمت کش 

راه و تر ابری 

کارمندان و کارکنان اداره راه و ترابری نمین 
به‌طور شبانه‌روزی, در ایام سرد و بوران و کولاک 
شدید. مشغول بازسازی معایر و جاده‌های روستایی 
و E‏ 
تلاش می‌کنند تا مردم و هموطنان عزیز در اسایش 
زگ کدی 

به همین خاطر از زحمات اداره کل راه و ترابری 
اسان اردم مت صوص ارد ر عرفا کم 
که در جریان بارشهای اخیر در گردنه حیران در 
مسیر آستارا۔ نمین به طور شبانه‌روزی زحمت 
کشیدند و کوشیدند تا مسافران و مردم و رانندگان 
به‌راحتی تردد داشته باشند. قدردانی می‌کنیم. 

شهرستان نمین . ابوبکر علیزاده میناابادی 





چا بنگوتن هابه این شکل 
افر بده شد ه‌اند؟ 

وقتی به اجتماع پنگوئن‌ها می‌نگريم. در نظر اول 
تصور می‌کنیم که این پرندگان. موجودات اراسته 
و شیک پوشی هستند که لباس رسمی به تن دارند! 
اما هیچ موجودی در طبیعت. بدون حکمت آفریده 
فده اس شک ظاهری گن ھار تحاظ ارسای 
یا نهان سازی» بسیار حائز اهمیت است. پرهای سیاه 
و سفید این پوندگان به آنها کمک می‌کنه تا از دید 
دشمن مهاجم در امان باشند. اگر از بالا به پنگوئن‌ها 
بنگریم. پشت سیاه رنگ این جانوران. شباهت به 
دریایی تیره رنگ دارد و اگر مهاجمی از پایین و از زیر 
امواج دریا به انها نگاه کند سینه سفید و خاکستری 
اا رانا مت ان اس کرد همین ای 
بقای نسل این پرندگان موّ‌ثر بوده است. 

استخوانهای پنگوئن برخلاف دیگر پرندگان پوک 
و توخالی نیست. از این رو وزن بدنشان زیادتر است. 
پنگوئن‌ها برای حفظ تعادل خود به این وزن نیاز دارند. 
اما قادر به پرواز نیستند! 


جر ۱ !تومل «حبپ؛ 
کو و ھی شود 

اتومبیل «جیپ» که یک خودرو جدید اکتشافی 
نظامی به وزن ۲۵۰ کیلوگرم بود. نخستین بار در 
جنگ جهانی دوم برای ارتش امریکا ساخته شد. در 
ان زمان. این وسیله نقلیه کوچک اتومبیل «چند 
کاره» ۳۷۲0056 2671672۱) نامیده می شد و موارد استفاده 
گوناگون داشت. روی بدنه این اتومبیل حروف 
تیار د ا جروت 
اول عبارت بالا تشکیل می‌شد. این اتومبیل را در آغاز 
«جی پی» 96۳06 تلفظ می کردند. بعدا با گذشت زمان, 
این نام به «جیپ» تبدیل شد. 

البته این به نوبه خود می‌تواند توجیه خوبی 
کی ان وس اعد 
تانصت اس OT‏ ق 1 ۱۲ موق 
کارتونهای تلویزیونی با نام «جیپ» اشنایی داشتند. 

در سال ۱۹۳۷ میلادی». یکی از هنرمندان 
سرشناس «نقاشی متحرک» به نام «ای.سی.سگار» 
یک شخصیت کارتونی جدید خلق کرد که از پاره‌ای 
جهات. موجود کوچکی شبیه توله سگ بود. این 
موجود چالاک و جان سخت که «جیپ» نام داشت 
آنقدر کوچک بود که می‌توانست روی گلهای ارکیده 
زندگی کند و به یک چشم برهم زدن از نظر ناپدید 
شود! 

فان کاس یت شا تسام 
«ویلیس» آمریکا وسیله نقلیه کوچک و جان سختی 
برای ارتش ساخت که می‌توانست از هر کوه و کمری 
بالا برود. سربازان امریکایی با به خاطر داشتن 
شخصیت کارتونی محبوب خود. نام «جیپ» را 
روی این اتومبیل گذاشتند! 

وجه تشابه این اسم با نام اتومبیل که در بالا 
شرح دادیم به‌راستی از تصادفات عجیب روزگار 


EEE ° | * شماره‎ 


دانش آموز کلاس دوم ابتدایی مدرسه شهیدباهنر 

(۱.د) در سال تحصیلی با معدل ۱۹/٩۳‏ شاگرد اول 

شتاخته شده است. با تشکر از اولیاء محترم مدرسه 
مخصوصاً سرکار خانم نژاد جمالی 


یعقوب تاری فازبار 
دانش آموز کلاس اول ابتدایی مدرسه شهید موسوی 
آزاد | تبریز در سال تحصیلی ۸۳-۸۴ با معدل ۲۰ شاگرد 
ممتاز شناخته شده است. با تشکر از اولیاء محترم مدرسه 
مخصوصا سرکار خانم طاهری 


شیرین قاسمی 
دانش آموز کلاس اول ابتدایی مدرسه جنت در سال تحصیلی 
۳۴ با معدل ۲۰ شاگرد ممتاز شناخته شده است. با 
تشکر از اولیاء محترم مدرسه مخصوصاً سرکار خانم عفت 
سرلک و مدیر محترمه خانم بزرگی _ , 
از طرف پدر ومادرت 


شادی قاسمی 
دانشآموز کلاس اول راهنمایی مدرسه جنت در سال 
تحصیلی ۸۳-۸۴ با معدل 1٩‏ شاگرد اول شناخته شده 
است. با تشکر از اولیاء محترم مدرسه مخصوصاً 
مدیریت محترمه سرکارخانم عزیزی 
از طرف پدر و مادرت 


حدینه وثوق 
دانش‌آموز کلاس پنجم ابتدایی مدرسه کوثر ۱ 
در سال تحصیلی ۸۳-۸۴ با معدل ۲۰ شاگرد 
ممتاز شناخته شده است. با تشکر از اولیاء 
محترم مدرسه 


دختر عزیزمان نیوشاجان 
موفقیت شمارا باکسب معدل ۲۰ ورتبه ستاز در سال دوم 
ابتدائی را تبریک می‌گونیم و برایتان آرزوی سربلندی بیشتر 
داریم. با سپاس فراوان از متولیان مدرسه دخترانه لقمان 
ناحیه ۱۲ تهران بویژه سرکار خانم جعفری بدر و مادرت 


دانش آموز کلاس چهارم ابتدایی مدرسه باهنر ۲ در 
سال تحصیلی ۸۳-۸۴ با معدل ۲۰ شاگرد ممتاز 
شناخته شده است. با تشکر از اولیاء محترم مدرسه 
مخصوصاً سرکار خانم کوشک باغی و مدیر مدرسه 
سرکار خانم عربها از طرف پدر و مادرت 


علیرضا پورزند 
دانش آموز کلاس سوم ابتدایی مدرسه شریعتی ۲ 
در سال تحصیلی ۸۳-۸۴ با معدل ۱۹/۵۰ شاگرد 
ممتاز شناخته شده است. با تشکر از اولیاء 
محترم مدرسه مخصوصاً سرکارخانم مؤذن 


j2 


بگاه جوادی بوربا جوادی 
دانش آموز کلاس دوم ابتدایی دبستان دانش آموز کلاس سوم راهنمائی 
بنت‌الهدی صدر در سال تحصیلی ۸۳-۸۴ مدرسه امامت در سال تحصیلی ۸۳۸۴ 


با تشکر از اولیاء مدرسه بخصوص 
آموزگاران محترم و مدیریت مدرسد. 


تشکر از آموزگار محترم مربوطه سرکار 
خانم طاهره جوزایی و مدیریت محترم 
سرکار خانم سیمین ضرغامی 


امیر عباسی 
دانش آموز کلاس اول ابتدایی مدرسه امام حسین 
پسران ناحیه ۲ شهریار در سال تحصیلی ۸۳۰۸۴ با 
معدل ۲۰ شاگرد ممتاز شناخته شده است. با تشکر 
از اولیاء محترم مدرسه مخصوصاً سرکار خانم سعیدی 


محمد شادمان نراد 
محمد عزیز: از اینکه با تلاش و همت خود و اهمیت خاص 
به دروس سال تحصیلی ۸۳۸۴ با معدل ۲۶ به کلاس 
سوم راهنمایی ارتقاء بخشیدی ما نیز از شما ممنونیم. 
پدر و مادرت 


مریم عبدالهی 
دانش آموز کلاس دوم ابتدایی مدرسه حکمت در 
سال تحصیلی ۸۳-۸۴ با معدل ۲۰ شاگرد ممتاز 
شناخته شده است. با تشکر از اولیاء محترم مدرسه 
مخصوصا سرکار خانم محمدی تبار 


معصو مه آ قکند 
دانش آموز کلاس دوم راهنمایی مدرسه احرار ۲ 
منطقه شهریار در سال تحصیلی ۰۸۴ ۸۳ با معدل 
۹ شاگرد اول شناخته شده است. 


با تشکر از اولیاء محترم مدرسه راهنمایی 


مهر داد حیدری 
دانش آموز کلاس اول ابتدایی مدرسه شهید هید خ | 
در سال تحصیلی ۸۴ . ۸۳ با معدل ۲۰ شاگرد ممتاز 
شناخته شده است. با تشکر از اولیاء محترم مدرسه 
مخصوصا سرکار خانم پولادی فر 


فاطمه اسلامی 
دانش آموز کلاس اول ابتدایی مدرسه کوثرا مارلیک 
شهریار در سال تحصلی ۸۳-۸۴ با معدل ۲۰ شاگرد 
ممتاز شناخته شده است. با تشکر از اولیاء محترم و 
مدرسه مخصوصاً خانم صدیقه خراسانی 


ازالای. دور گترین عطبه و موهبتی است که به انسان عطا شده 


۵ ایدکتدنوسی 
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«زهره» کوچولو هر وقت سر برادر بزرگش 
را دور می‌دید» فورآبه سراغ «اینترنت» می رفت 
و خود را با آن سرگرم می‌کرد. یکی از روزها؛ 
ناگهان یک پیام اینترنتی روی صفحه کامپیوتر 
ظاهر شد که به صورت رمز نوشته شده بود. 
«زهره» از دیدن آن سخت یکه خورد. این پیام 
درحقیقت یک هشدار به او بود! این دختر باهوش 
کشف کرد که برای خواندن پیام. بايد با توجه 
به ترتیب حروف الفبای فارسی. هر حرف رایکی 
جلو برود. مثلا در اولین کلمه یعنی «ب» بعد از 
(ب) حرف (پ) قرار می‌گیرد و بعد از (ژ) حرف 
(س). بنابراین اولین کلمه از این پیام می‌شود: 
((پس)). 

آیا شما می توانید با درنظر گرفتن ترتیب 
الفبای فارسی, این جمله ظاه رآنامفهوم را کشف 
کنید و بدانید برادرش برای «زهره» چه پیامی 
روی صفحه کامپیوتر داده است؟ برای اسان 
کار, الفبای زبان فارسی را در اینجا می آوریم و 
ا ی ا ار 
می گیرد. 

اب پ ت ٿث ج چ ح خ د ذ رز ژس ش ص ض 
| ط ظعغ ف ق ک گ ال من وهی 











بازی با اعرار 
معادله شگفت انگیز 


و درعین حال شگفت زده کنید. نتیجه‌ای که به دست 


٩ «٩+۷۸ 

٩/۱ ٩۱۶2۸ 
٩۸۱۷/۹۵2۸ 
٩/۱۱/۶۰۹۸ 
٩۸۱۷/۶۵۸۲ ۸ 

٩/۱۷۶ ۵۳ ۹۲ ۸ 
٩۸۱۷/۶۵۳۲ ۹۱۵۸ 
٩۸۱/۶۵۴۲۲۰۹۹ 


تمربرن حافظله! 
مدت یک دقیقه با دقت به این تصاویر نگاه 
کنید. سپس مجله را بسته وسعی کنید انچه را 
که دیده و به خاطر سپرده‌اید نام ببرید. این 
au‏ 
تمرین. حافظه و تیزبینی خود را تقویت نمایید. 








پیستان 
دارد. اما تمی‌پرد؟ حالا بگویید آن ‏ ( نے رو 


کدام پرنده أست که پر دارد. اما 





7 ر 

7 ۳ 

#فیلم از 7 لار لرران! 
در اینجاء نام شش فیلم از شش کارگردان 
مطرح سینمای ایران را به صورت درهم ريخته 
ی ی کو عا رک | را 
بیضایی ۔ مسعود کیمیایی ۔ مجید مجیدی - 
تهمینه میلانی ‏ کمال تبریزی و ارش معیریان. 
ایا می‌توانید با پس و پیش کردن حروف این 
نامهای ظاهراً ناشناخته, نام اصلی و آشنای 
فیلم‌ها را به دست آورید؟ برای آسانی کار بهتر 
است حروف هر کلمه را جدا جدا بنویسید. برای 
مثال» از جابه‌جا کردن حروف «انبار» (۱-ن -ب 
|-ر) نام «باران» فیلمی از مجید مجیدی به دست 


می‌اید. بقیه را خودتان پیدا کنید. 
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زیر نظر: جعفر گودرزی 


Email:Maha _Parsa @ yahoo .com 


کشتی در دنیای خبرها 


خرمای سیاه و سفید 

سامان سالور فیلمساز سینمای ایران درحال 
حاضر مشغول ساخت فیلم جدید خود با عنوان «چند 
کیلو خرما برای مراسم تدفین» است. 

قصه این فیلم درباره زندگی دو کارگر پمپ بنزین 
متروکه است. 

جالب اینکه چند کیلو خرما برای مراسم تدوین 
به صورت سياه و سفید ساخته می‌شود و در ان 
محسن طنابنده» نادر فلاح. محمود نظرعلیان و... 
حضور دارند. 

پشت دیوار 

پژمان بازغی 
اوایل تیرماه بازی در 
یک کار نود دقیقه‌ای 
وا اغار گرد 

«آن سوی دیوار» 
را فریدون فرهودی 
می‌سازد و قصه ان 
درباره جوان نقاشی 
می‌باشد که روزی 





توسط یک نویسنده خلق و شکل کرفته و نویسنده 
برای پایان زندگی اش سرنوشتی متفاوت رقم زده 
است و... 
آهو خردمند در کنار پژمان بازغی در این فیلم 
هنرنمایی می‌کند. 
ان سوی دیوار برای سیمافیلم تهیه می‌شود. 
کار جدید صباغ زاده 


مهدی صباغ‌زاده کارگردان سینما و تلویزیون 
به زودی ساخت مجموعه‌ای تلویزیونی با عنوان «تو 
رامن چشم در راهم» را اغاز می‌کند. 

صباغ زاده این مجموعه را در ۱۵ قسمت ۴۸۵ 
دقیقه ای می‌سازد و قصه ان درباره جرایم غیرعمد 
زندانیان است. 

این مجموعه درحال حاضر هنوز بازیگران خود 
را انتخاب نکرده است. 

صدای بوی زند گی ! 

«آلبوم بوی زندگی» با صدای پرویز تقی پور 
وارد بازار موسیقی شد. ۱ 

نوشین صفا و فاطمه تقی پور اشعار این آلبوم را 
سروده‌اند و اسدالله کلانتری آهنگساز این آلبوم 


شکوه. باران. بوی زندگی و سایونارا از جمله 
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تقی‌پور قرار است به همراه گروهش -مکث .در جشن 
لس اتی ان کے کرت دک 


حافظ جلوی دوربین 
پس از کش و 
قوسهای فراوان 
جلیلی فیلم حافظ را | 


جلوی دوربین برد و 
درحال حاضر بیش 
ان *۵ فاد خستن. ان 
فیلمبرداری ان انجام 
شده است. 

در این فیلم که به 
صورت دی.وی.کم 
فیلمبرداری می شود 
بازیگرانی چون 


کومیکو آسو. حمید 
هد ایتی راد. ابوالحی شماسی و... حصور تاو 
برف در سلیمانیه 


فیلم «مرثیه برف» به کارگردانی جمیل رستمی 
۰ تیرماه در شهر سلیمانیه عراق اکران می‌شود. 

در اکران این فیلم سید احمد میرعلایی» شاهد 
سلطانی» حسن ایوبیء اسحاق خانزادی» جمیل رستمی 
و فریبرز لاچینی حضور دارند. 

مرثیه برف اولین فیلم جمیل رستمی به 
تهیه کنندگی سیداحمد میرعلایی است که مورد 
توجه منتقدان و کارشناسان سینمایی قرار گرفته 





دوزیین: ھی پو 

ابوالفضل پورعرب و حمید لولایی دو بازیگر این 
فیلم هستند که در ژانر کمدی ساخته می‌شود. 

اگه می‌تونی منو بکش در تهران و شمال جلوی 
تور تن کم روه 


فبلم ها به روایت گیشه 
۵ میلیون تومان 
۸ میلیون تومان 


شارلاتان 
زن زیادی 
با 


۵ روز 
۵ روز 
۵ روز 
ماهی‌ها عاشق می شوند 
۵ روز 
مجردها اول 
شاخه کلی برای عروس 
ور 
جایی برای زندگی ۴۵ روز 


۷میلیون تومان 
۵ میلیون تومان 


۱ میلیون تومان 
۸ میلیون تومان 











های برنکته هنرمندان 
دفاع مقد س 
صبانت با محدودیت 

ورود فیلم خارجی نباید در انحصار عد ۵ خاصی 
باشد یکی از راههای پویایی فرهنگی, تبادل فیلم‌ها و 
هميشه باید صیانت به عمل اید. اما این صیانت به 

این معنی نیست که محدودیت ایجاد شود. 
یکی از ملزومات دستیابی به افق‌های جدید و 


پویایی فرهنگی. همین تبادل فیلم‌ها و آثار فرهنگی 
بین کشورهای مختلف است. اما بايد توجه به حفظ 


احمد نجفی (بازیگر و تهیه کننده) 
چرا فروش کم است؟ 






عدم فروش فیلم‌های سینمای ایران. عدم وجود 
اضافه شود. آن هم نه سالنهای بزرگ بلکه سالنهای 
۰ ۰۰ تنفره. 

در سال ۵۷ ما ۳۲۰ سالن سینما داشتیم اما 
درحال حاضر با وجود افزایش فیلم هاء ۰ سالن 
سینما داریم. 

مسوولان می‌توانند با دادن تسهیلات دولتی و 
کاهش کاغذیازیهای اداری سازندگان سالن‌های سینما 

محسن دامادی (فیلمنامه‌نویس ) 


عوالم پس از مرک 

اساسا هر فیلمی می‌تواند در قالب سینمای 
معناگرا قرار گیرد. فیلم های تجاری هم می توانند 
بخشی از فیلم‌های معناگرا محسوب شوند اما ظاهرا 
انچه در بنیاد سینمایی فارابی از این سینما تعریف 
شده همان فیلم‌هایی است که به عوالم پس از مرگ 
می‌پرد ازد. 

متأسفانه فیلم‌های معناگرا در سینمای ایران 
رینم کندی دارند. 


کک کوتاه و بدون تیتر 

# فیلم «نقاب» ساخته کاظم راست ‌گفتار توقیف شد. 
در این فیلم که پیش از این «پوکر» نام داشت امین 
حیایی» پارسا پیروزفر. سارا خوئینی‌ها و محمدرضا 
شریفی نیا ایفای نقش کرده‌اند. 

#تدوین آخرین کار رامین لباسچی با عنوان «گاهی 
واقعی» تا چندی دیگر در کشور کانادا به پایان می‌رسد. 
٩‏ ماهنامه نقش آفرینان به دلیل انتشار برخی 
عکسهای بازیگران زن توقیف شد. رامین پرچمی 
سردبیر این نشریه بود. 








گفتگو با خشایار اعتمادی هنرمند پرجسته موسیقی پاپ 


موسیقی پاپ آغاز کرد. 


به معنای واقعی مردمی خوش بدرخشد. 








خشابار اعتمادی از جمله خوانندگان جوان کشورمان است که فعالیت هنری خود را در زمینه موسیقی از سال ۷۷ با موج جدید 
اعتمادی با استفاده از پیشینه و تجارب نسبتاً آکادمیک خود در زمینه موسیقی تاکنون توانسته به عنوان خواننده‌ای پاپ و 


وی اخیراً آلبوم «عاشقی هرکی هرکی شد» را روانه بازار موسیقی کشورمان کرده است. 
ی ار را رای ی 


سس 








> تعریف شما از موسیقی پاپ چیست؟ 

ا> > واژه پاپ. برگرفته از کلمه‌ای به نام 
«پاپیولار» و به معنی مردمی است. به نظر من یک 
ترانه متشکل از چهار عنصر ملودی» شعر. تنظیم و 
یک ترانه بتواند با مردم ارتباط بیشتری برقرار کند. 
ترانه‌ای مردمیءپاپ و پاپیولار به وجود می‌آید. 

> یک ترانه چه زمان می تواند با مردم ارتباط 
خوبی برقرار کند و در ردیف موسیقی پاپ قرار گیرد؟ 

> یکی از خصوصیاتی که موسیقی پاپ باید 
از ان برخوردار باشد. این است که به چالشها و 
معضلات مردم بپردازد و به نقاط ذوق و شوق مردم 
می‌تواند اینگونه عمل کند که به روز بوده و همکام با 
زمان جامعه پیش رود. 

> ایا چیزی به عنوان پاپ ایرانی وجود دارد؟ 

> > بله. ما از موسیقی به عنوان پاپ ایرانی 
برخوردار هستیم. وقتی در موسیقی کلام ایرانی به 
کار می رود و اصوات و سازهایی به کار گرفته 
کند. موسیقی که می‌شنویم پاپ ایرانی محسوب 

> | یا موسیقی پاپ کشور ما در سطح 
استانداردهای جهانی قرار دارد؟ 

رن هی ال کی 
فاصله زیادی با استاند اردهای جهانی ذاو و مقلا 
اینکه ما ۲۰ سال موسیقی پاپ را تجربه نکردیم و از 
حاضر نیز ما در جشنواره‌های موسیقی پاپ شرکت 

به اعتقاد من. برای رسیدن موسیقی پاپ 
کشورمان به استانداردهای چهانی نیازمند کمک و 


فیلمبرداری «گزارش مریم» کار جدید اسماعیل براری 
به پایان رسید. فرامرز قریبیان» علی اسیوند. نیلوفر 
محبی. رضا فیاضی, لیلا بوشهری, عطیه غبیشاوی 
و صدرالدین حجازی بازیکران این فیلم هستند. 

# شون پن بازیگر اسکاری هالیوود با دریافت 
تندیس خانه سینماو لوح موزه سینمای ایران. کشور 
ان وا دک گرد 

۵ از سوی هیأت وزیران و به پیشنهاد وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسلامی نشان دولتی درجه یک فرهنگ و 
#بهروز غریب پور مدیرعامل خانه هنرمندان ایران 





رون ون سس 
ضعیف در بازار موسیفی کشورمان وجود 
دارد و این مسأله بطور ناخوداگاه باعث 


نزول سلیقه شنیداری موسیقی مردم می شود 


>به نظر شما افزایش بی‌رویه خوانندگان پاپ 
کشورمان چه تاءثیری بر روند ان می‌گذارد؟ 

> > در تمام دنیا خوانندگان به دو دسته 
حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای تقسیم می‌شوند و 
نقسیم بند ی خوانندگان. مشخص شده است درحالی 
که در کشور ما این تقسیم‌بندی صورت نگرفته. 

البته هیچ اشکال ندارد که ما خواننده غیر حرفه ای 
داشته باشیم اما اينکه خواننده غیرحرفه ای, به عنوان 
خواننده حرفه‌ای معرفی می‌ شود و با بالعکس, اتفاق 
اشتباهی است که در مملکت مارایج شده و تاءثیر آن 
هم در معرفی نادرست موسیقی پاپ کشورمان نمود 
دارد که درنهایت به سلیقه شنیداری مردم لطمه 
خو‌اهد زد. 

> علت افزایش خوانندگان پاپ کشورمان را در 
چه چیزی می‌بینید؟ 
خواننده هم شاخصی است که مورد توجه مردم 
قرار دارد. اما باید این مساءله را درنظر داشت که با 
ایجاد امکان فعالیت دوباره موسیقی پاپ هر جوان 
علاقه مند است که شانس خود را امتحان کند که 
البته هیچ اشکالی ندارد. اما چنانچه در جامعه ما 
تعریف درستی از موسیقی پاپ وجود داشته باشد 
کسی که به این عرصه پا می‌گذارد. به زودی متوجه 
می‌شود که باید به این فعالیت ادامه دهد با خیر. 

> علت کپی کاری برخی از خوانندگان پاپ 
کشورمان را در چه چیزی می‌دانید؟ 

>> اول ميزان علاقه آن خواننده به خواننده 


دبیر جشنواره تئاتر عروسکی شد. . _ 

حسن ایوبی تدوین فیلم ستاره‌ها اخرین کار 
فریدون جیرانی را چند روزی است اغاز کرده. 

عزت الله انتظامی, نیکی کریمی, خسرو شکیبایی, امین 
حیایی. انديشه فولادوند. اهو خردمند و... بازیگران 
این فیلم هستند. 

#فیلم «یک شب» اولین ساخته بلند سینمایی نیکی 
کریمی در نیویورک. بانکوک. کره و توکیو به نمایش 
درمی‌آید. هانیه توسلی تنها بازیگر حرفه‌ای یک شب 
است. 


جشنواره تئاتر دانشگاهی از ۲ تا ٩‏ اردیبهشت ۸۵ 


اورجینال است و همچنین میزان علاقه مردم به آن 
خو‌اننده اورجینال که البته این احتمال نیز وجود دارد 
ی را وا ار 
داشته و بعضی اوقات به صورت ناخودآگاه از آن 
الگوبرداری می‌کند. اما چنانچه حرفه ای باشد ارام 
آرام خط خود را پیدا کرده و در جایگاه خود قرار 
می‌گیرد و اگر تقلید کرده باشد عمل ناصحیحی را 
مرتکب شده است. 

> به نظر شما این کپی کاری چه تاءثیری بر 
موسیقی پاپ کشورمان دارد؟ 

>> البته تا حدی تاءثیر منفی دارد چرا که اگر از 
بدعت و خلاقیت کاسته شود هیچ چیز رشد نخواهد 
کرد. درحقیقت هميشه خلاقیت و نوآوری موجب 
دگرگونی می شود. 

> ایا وضعیت کنونی موسیقی پاپ در کشور ما به 
سلیقه شنیداری مردم لطمه نمی‌زند؟ 

> ل>به نظر من درحال حاضر تا حد زیادی آثار 
موسیقی ضعیف در بازار موسیقی کشورمان وجود 
دارد و این مساءله بطور ناخوداگاه باعث نزول 
سلیقه شنیداری موسیقی مردم می‌شود. ما هرقدر 
اثار بهتری به مردم ارائه کنیم. انتظار مردم نیز 
افزایش می‌یابد و زمانی که انتظار مردم از موسیقی 
کشور زیاد شود ما نیز سعی می‌کنیم تا روزبه‌روز 
بهتر از گذشته شویم. 

> هنرمندان عرصه موسیقی پاپ برای ارتقاء 
سلیقه موسیقایی مردم باید چه اقداماتی انجام دهند؟ 

ا> > این مساءله به نوآوری ربط دارد. اما در 
اینجا فقط بحث هنرمندان در بین نیست. چرا که 
هنرمند به‌تنهایی موفق نمی‌شود که حالا بگویم به 
تنهایی باعث أفت می‌شود. 

یک هنرمند باید به صورت تشکیلاتی عمل کند 
و باید دائم مورد نقد قرار گیرد و همواره در فکر 
نوآوری باشد و از همه مهمتر باید حضور اجتماعی 
را تمرین کند. 


در تهران برگزار می‌شود. 1 

دست اندرکاران تثاتر براساس آیین‌نامه جدید 
گویا به دلیل مشکلات مالی فیلمبرداری فرزند صبح 
که از پاییز ۸۲ آغاز شد. با پشت سر گذاشتن ۶۵ درصد 
و ی 

#تصویربرداری مجموعه تلویزیونی «لبه تاریکی» به 
کی ی سا یی مس هکس 
رضا خندان, یکتا ناصر, پژمان بازغی» رویا تیموریان. 


قوهان یشار ییازان این سحموعه هس نو 
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روز چهارشنبه اول تیرماه با حضور شش مدير 
شبکه‌های تلویزیونی ایران نشستی مطبوعاتی تحت 
عنوان «اوقات فراغت. تایستان ۸۳ و رسانه ملی» در 
مرکز همایش‌های بین المللی سازمان صدا و سیما 
برگزار شد. 





مهندس جعفری جلوه مدير شبکه اول سیما 
درخصوص پرکردن اوقات فراغت جوانان و مردم 
در تابستان گفت: یکی از شاخص ترین برنامه‌های ما 
در تایستان برنامه دخترانه است. علت این توجه 
شاید جبران پاره‌ای کم توجهی‌ها به این قشر مهم و 
ها یه و میا تا متس 
گلاب را برای این گروه داشتیم و سال قبل هم برنامه 
ل 

جعفری افزود: برای بعد ازظهر گرم تابستان هم مجله 
جوانانه یخ در بهشت را برای عموم جوانان تدارک 
دیده‌ایم که برنامه‌ای شادی‌افرین و نشاطاور است. 

در هفته دو نوبت فیلم سینمایی برای نوجوانان 
پخش می شود. دوشنبه‌ها و پنج شنبه‌ها که 
متناسب با نوجوانان است. در این ميان برنامه کبوتر 
دات کام هم کاری برای نوجوانان است که محصول 
گروه کودک و نوجوان شبکه اول است. 

مدير شبکه اول افزود: برای غروبهای شبکه با 
ریتم تندتر چند برنامه طنز و نمایشی و مجلات متنوع 
و جذاب راعرضه می کذیم. یک طنز ۱۵ دقیقه ای حدود 
ساعت ۸ شب پخش می شود که دربر گیرنده 
مضامین اجتماعی. تربیتی است و نیمکت نام دارد. 

مسا سای سب ان واه 
خواهد بود که هر روز حدود ساعت ۸ پخش می‌شود. 

گفتگوی دوستانه هر شب بعد از خبر ۲۱ در مدت 
زمان ۱۵ دقبقه‌ای اراته خواهد شد. 

جعفری گفت: از ایتدای تابستان سه مجموعه 
ایرانی پخش می‌شود. «مزرعه کوچک». «روزهای 
به‌یاد ماندنی» و «فصل زرد». 

در ارتباط با پخش سریالهای خارجی باید بگویم: 
جدا از پخش سریال پرستاران یکشنبه شب ها هم 
سریال جدیدی پخش خواهد شد. 

سینما یک هم تا انتهای تابستان پخش می‌شود 
و صبحها هم یک مجموعه نمایشی در برنامه 
خانواده خواهیم داشت. همچنین برنامه‌ای جایگزین 
برنامه زندگی جاری است می‌شود. 

جمعه‌ها مسابقه‌ای عصر گاهی با عنوان ترنج 


" ویژه کودکان و نوجوانان . 


در ادامه دکتر رضا پورحسین مدیر شبکه دو 
سیما متذکر شد: میزان تماشای تلویزیون در کشور 
ما بالاست و ممکن است این زیاد خوب نباشد. از 
انجایی که مابه ازای تفریح برای جوانان وجود ندارد 
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هس )و رش( و و 


بسا ند رگویزیون چیب رات 


به تلویزیون متوسل می‌شوند. به نظر من یکی از 
ایا ینت فراعت کح اس و اا تام 
در شبکه دوم اصل تنوع را مورد توجه قرار داده‌ایم. 

پورحسین با تاءکید بر این نکته که اساس و 
محور ساخت و تولید برنامه‌های شبکه دوم. 
پرداختن به مسائل و موضوعات گروه سنی کودک 
و نوجوان است گفت: سعی کرده‌ایم کارتون. 
انیمیشن و مسابقه و بخشهای نمایشی را برای این 
رده سنی افزایش دهیم. 

در نوجوانان بحث گرایش به ورزش وجود دارد 
و با یک مجله روزانه ورزشی در صبحها انها را هم 
درنظر گرفته ایم. 

برای نوجوانان و بزرگسالان جشنواره فیلم‌های 
تابستانی داریم ژانرهای این فیلم‌ها با توجه به 
درخواست بینندگان درنظر گرفته شده است. حدود 
ازل وان اسا ل کف که و 
جدید خواهد بود. 

پورحسین از بخش ویژه‌ای نام برد و اضافه کرد: 
سینمای کمدی عنوان این ویژه برنامه است که تا 
اول شهریور پخش می‌شود. از اول شهریور هم 
پخش مجموعه‌ای تلویزیونی با عنوان «روزکار» که 
عورش است آغاز می شود. 


تابستانی شاد با مهران مدیری 

اصغر پورمحمدی مدير شبکه سوم سیما یا همان 
شبکه جوان و ورزش با عنوان کردن ۱۱ برنامه جدید 
تابستانی شبکه سوم سیما گفت: با ارائه این ۱۱ برنامه 
رویکرد ما پرداختن به اوقات فراغت جوانان 








«بچه‌ها بیایید ورزش کنیم» عنوان برنامه ای 
آششت ۳ که صیحها پخش می شود «خانمها سلاح» 
علمی خانمها در عرصه‌های گوناگون ارائه می‌شود. 
در ساعت ۱۲ هر روز سریالهای درخواستی 
خارجی پخش خوآهیم کرد. از ساعت ۱۵ تا ۱۷ 
برنامه‌های ورزشی از ساعت ۱۷ برنامه کوله‌پشتی 





راباهدف ترویج تفکر علمی و معرفی دانشمندان جوان 
تقدیم می‌کنيم. سافت: ۱۸/۳۰ طنز زیو آسمان شهر 
یک را خواهیم داشت. ساعت ۲۲/۲۰ طنز شبکه سه و 
نیم کار داریوش کاردان پخش می‌شود. ساعت ۲۰/ 
۳ برنامه مهتاب و ۱/۲۰ تا ۴ بامداد جنگ تفریحی 
ماه مهربان پخش خو‌اهد شد. 

پورمحمدی از حضور مهران مدیری در شبکه 
سوم هم خبر داد و گفت: از اواسط تابستان طنز مهران 
مدیری با عنوان ایستگاه جابراباد پخش می شود. 
همچنین یک مجموعه جدید با عنوان و خداوند عشق 
را آفرید کار مسعود شامحمدی از دیگر فعالیتهای ما 
در قط تادان اسف 


در جلسه مدیران شبکه‌هاء مدير شبکه چهار 
حضور نداشت و نماینده خود آقای دارابی را به 
جلسه فرستاده بود. 

دارابی برنامه‌های شبکه چهار در فصل تابستان 
را در سه قلمرو عنوان کرد: مباحث علمی و مستند. 
دینی و اجتماعی و ادبی و هنری. 

دارابی با متذکر شدن سال ۲۰۰۵ به عنوان سال 
فیزیک. از محور قرار گرفتن مسائل و موضوعات 
مربوط به این علم در برنامه‌های شبکه چهار خبر داد. 

برنامه بازیهای سنتی, نقد تئاتر. سینما ۴ 
چهره‌های ماندگار. آوای ایرانی, اخلاق حرفه ای و... 
از دیگر برنامه‌های شبکه چهار در ایام تابستان است. 


< طز۹قسمتی > 


حسین حرمی مدیر شبکه پنج با ذکر این نکته که ۱۲ 
عنوان برنامه برای تابستان درنظر گرفته‌ایم گفت: برنامه 
صبح تهران که برنامه‌های ترکیبی است جایگزین دو 
برنامه و اما امروز و شهر سلامتی می‌شود. 

پیک تابستان از ساعت ۱۰ تا ۱۱ پخش می‌شود 
که یک ضدترکیبی - آموزشی است. 

سینمای کودک و نوجوان از چهار تیرماه ارائه 
می‌شود و آموزش فیلمنامه‌نویسی و انیمیشن راهم 
خواهیم داشت. 

جوانان هم می توانند از سه بعدازظهر برنامه‌های 
ویژه خود را ببینند. همچنین پخش سریال اکسیژن 
OT TTT‏ ای ون 

طنز ٩۰‏ قسمتی به گیرنده‌ها دست نزنید کار 
مهدی مظلومی پس از اکسیژن پخش می‌شود. 

مسابقه جام بلورین. پخش سریالهای خارجی 
مظنونین و حامی وحشی و سریالهای ایرانی 
مروارید سرخ و ۱۰۱ راه برای ذله کردن پدر و مادرها 
از دیگر برنامه‌های شبکه تهران است. 

حرمی همچنین از حضور محمود شهریاری در 
شبکه پنج خبر داد و گفت: برنامه‌ای مستند که معرفی 
مشاغل را درنظر دارد با اجرای محمود شهریاری 


پخش می‌شود. 














همانطور که می‌دانید در همه جای دنیا هجده 
سالگی مرز ورود به دنیای بزرگسالی محسوب 
می‌گردد و درواقع با ورود به این سن دختران و 
پسران شخصیتی حقوقی پیدا می‌کنند. کشور ما هم 
از این قاعده جهانی جدا نیست و این سن در زندگی 
خی ها تقیر ات رآ ته ممراه می اورک مار قوره 
دانش آموزی به پایان می‌رسد. عده‌ای از پسرها وارد 
دانشگاه می‌شوند. عده‌ای دیگر مجبور به رفتن به 
سربازی می‌شوند. عده‌ای جذب بازار کار می شوند. 
نا تک افا اعا و نراق کر انامه پاسیو رت: 
دسته چک و خلاصه حقوق طبیعی یک شخص 
حقیقی را پیدا می‌کنند. به درست و يا غلط بودن این 
مسال کارت وم آنا فش عوتیو ی 6 مر انت 
بگویم قانون بین المللی به سینماهم کشیده شده است 
و باعث گرديده که فیلم‌های سینمایی به دو دسته 
تقسیم شوند: دسته اول فیلم‌هایی هستند که دیدن 
انها برای افراد زیر هجده سال ممنوع بوده و دسته 
دوم هم فیلم‌هایی که دیدن انها برای افراد زیر هجده 
سال مجاز است. البته این قانون و تقسیم‌بندی فیلم‌ها 
به خودی‌خود نه‌تنها عیبی ندارد بلکه یک حسن هم 
محسوب می‌گردد ولی نکته بسیار حائز اهمیت در 
این میان تفاوت فرهنگ ما با فرهنگ کشورهای غربی 
می باشد که باعث می شود این تقسیم بندیها در 
کشور ما انچنان که باید و شاید نمود درستی پیدا 
نکند. به همین منظور در ابتدا اجازه بدهید این مساءله 
را در کشورهای غربی مورد بررسی قرار دهیم. 


چذب هشتری 

همانطور که اطلاع دارید کشورهای غربی آنطور 
که باید و شاید مانند ما دربند مسائل اخلاقی نیستند 
در جهت جذب مشتری و تماشاچی بیشتر استفاده 
می‌کنند و درواقع در بسیاری از فیلم‌های تولیدشده 
غربی خشونت. تجاوز. زد و خورد. کشت و کشتار و 
در چنین فضایی دولتمردان و دست اندرکاران فرهنگی 
و اجرایی مجبورند که فیلم‌ها را براساس سن 
تماشاگران طبقه‌بندی کنند. نکته جالب اینکه در این 
تقسیم‌بندی دیدن بعضی فیلم‌ها برای زیر هجده سال 
مانعی ندارد و بعضی‌های دیگر اشکال دارد. در حالی 
می‌گردد نه شعاری از سوی سازندگان بلکه جزیی از 
بسیار دقت شده و با متخلفین برابر قانون برخورد 
می‌شود و همین مساله باعث گردیده است که مردم 
به آن عادت کنند. البته هستند کسانی که از روی 
کنجکاوی ان را نادیده می‌گیرند. اما عموم مردم سعی 
در رعایت این قانون می‌کنند و حتی در تلویزیون هم 
که نظارتی نمی‌توان بر ان کرد و بیننده زیر هجده سال 
تلویزیون با حک علامت ۸و پا ۱۶ بینندگان زیر این 
سنین را از دیدن انها منع می‌کنند و هشدار می‌دهند و 
حتی برنامه‌های بالای هجده سال را در ساعات پایانی 
ق مک و 


اما به کشور خودمان برگردیم و نیم‌نگاهی به این 
قانون در سرزمین ایران بيندازیم. در قبل از انقلاب که 
مسائل اخلاقی به درستی رعایت نمی شد. 








زیر هجده سال ممنوع با آزاد؟ا 






یک هغه بر آی 
فر وش بیشتر فیلم 


نو بسنده: فائد 
دست اندرکاران سینما مجیور بودند در رایطه با 
بعضی فیلم های خارجی که می‌خواستند در کشور 
اکران شوند. مانع ورود افراد زیر هجده سال به سالن 
نمایش شوند و درواقع در آن زمان برای تعدادی از 
فیلم‌های خارجی این قانون به‌کار گرفته می‌شد. اما 
در میان فیلم‌های ساخت داخل چنین چیزی لحاظ 
نمی‌شد زیرا به علت زیربنای فرهنگی و عقیدتی مردم 
ساخته نمی‌شد و در تمام طول مدتی که سینما در قبل 
از انقلاب فعالیت می‌کرد تنها یک فیلم اجازه ورود 
اا رها را سنا یعنام 
نکرد و ملزم به اجرای چنین قانونی شد و پس از 
اصول اخلاقی این درجه‌بندی‌ها عملا از کار افتاد و 
همه فیلم‌ها قادر به جذب مخاطبینی با هر رده سنی 
مابه‌گونه‌ای است که رعایت این مساءله با کشورهای 
دیگر تفاوت فاحشی دارد و در طول حیات سینمای ما 
تنها یک فیلم مجبور به اجرای این قانون شده است. 





ان به هر دری می زنند 


که قانون مث منع دیدن فیلم تو سط 
افراد زیر 1 سال را به 
فیلم هایشان الحاق کنند 


اما... 

اما در سالهای پایانی دهه هفتاد این مسأله تبدیل 
به یک حربه در نزد تهیه کنندگان سینما شد و درواقع 
از این قانون به عنوان یک ابزار تبلیغاتی استفاده و یا 
بهتر است بگویم سوءاستفاده به عمل آمد. اگر به یاد 
داشته باشید فیلم مصائب شیرین ساخته علی‌رضا 
داوودنژاد در ابتدای اکران. تماشای ان را برای افراد 
زیر هجده سال منع کردند و همین عامل باعث گردید 
که مردم کنجکاو شوند و به ناگهان فروش فیلم 
افزایش چشمگیری پیدا کرد بعد گفتند که دیدن این 
فیلم برای افراد زیر هجده سال به همراه والدین مانعی 
ندارد و در نهایت مشخص کردید که این محدودیت 
کاذب از سوی سازندگان فیلم اتخاذ شده است و جنبه 
قانونی ندارد و فقط برای کنجکاو کردن مردم و فروش 
بیشتر فیلم می‌باشد که البته به خوبی هم جواب داد 
و باعث شد پس از آن فیلم‌های دیگری هم به این 


روش روی بیاورند و کار به حدی لوس شد که 
وزارت ارشاد دستور داد که از این به بعد هیچ فیلمی 
اجازه چنین تقسیم‌بندی را ندارد مگر اينکه خود این 
وزارتخانه برای فیلمی چنین قانونی را صادر نماید 
و از انجایی که وقتی فیلمی از وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی پروانه نمایش دریافت می کند به معنی 
رعایت ات در آن أشنت بنایراین عمللا" 

جالب است بدانید در خارج تهیه‌کنندگان سعی 
می‌کنند که فیلم‌هایشان را از درجه‌بندی برهانند و 
دچار محدودیت سنی برای تماشا از سوی مخاطبان 
نشو‌ند اما در کشور ما تهیه کنندگان به هر دری 
می‌زنند که قانون منع دیدن فیلم توسط افراد زیر 
هجده سال را به فیلم‌هایشان الحاق کنند. 


استفاده ابزاری 


نمونه‌هایی از این دست. در میان فیلم‌ها کم نیستند. 
ایک طرف سا کل کان در اانه اتتاری ار انم 
قانون هستند و از طرف دیگر مدتی است که 
سروصدای عده‌ای بلند شده که دیدن بعضی فیلمه | وی 
برای کودکان و حتی نوجوانان چندان مناسب نیست 

و این مساءله تا جایی پیش رفته که به تلویزیون هم 
سرایت کرده است و عنوان می‌شود که در بعضی از 
سریالهای خارجی که از صدا و سیما پخش می‌کردد 
خشونت زیادی وجود دارد و همین مجموعه‌ها در 
خارج با محدودیت سنی به نمایش درمی‌آیند. 

بنده فکر می‌کنم که این قانون در خارج براساس 
تحقیقات جامعه‌شناسی و روانشناسانه وضع گردیده 
و دارای استدلالهای منطقی و درستی می‌باشد. حال چه 
اشکالی وجود دارد که متولیان فرهنگی ما هم این قانون 
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هگ نه آنتکه این مشاله فقط برای نان دادن مسال 
غیراخلاقی وضع شده و ایجاد چنین محدودیتی 
نشان‌دهنده غیراخلاقی بودن فیلم و یا سریال است؟ آیا 
ھا کی مکی ها ها ار پرا کارا 
یازده که سراسر از خشونت و زد و خورد می‌باشد برای 
کودکان زیر ده سال مناسب است؟ 
اک کک 
دیگر ازا ن استفاده تبلیغاتی نمی کنند. دوم اینکه برای 
این معضل یک قانون مکتوب به‌وجود می اید که 
حدود مرزها را مشخص می‌کند. سوم اینکه بیننده 
با دیدن محدودیت سنی از سوی مسوولان فرهنگی 
درمی‌یابند که واقعا از سوی عده‌ای متخصص این 
تشخیص صورت گرفته و به آن اعتماد می کند. 
چهارم اینکه پس از مدتی مخاطب دیگر می‌داند که 
برای دیدن کدام فیلم فرزندش را به سینما ببرد و 
برای کدامیک فرزندش را نبرد. البته وضع این قانون 
برای تلویزیون که از محصولات خارجی بیشتری 
استفاده می کند کاربرد جدی‌تری دارد و می‌تواند 
مفیدتر واقع شود. به هر روی فکر می‌کنم که 
مسوولان بر این عقیده‌اند که وضع چنین قوانینی 
قبح دارد و به همین جهت زیاد ان را مطرح نمی‌کنند. 
اما واقعیت چیز دیگری است و چامعه هر روز به 
سمتی می‌رود که بیشتر از پیش نیازمند اجرای قانون 
درجه‌بندی سنی برای فیلم‌ها و سریالها هستیم. فقط 
به شرط آنکه به صورت کارشناسانه انجام پذیرد 
وگرنه باز هم تهیه‌کنندگان درصدد خواهند بود که 
د اک خی می تایه ی 


و ان را دستاویزی برای فروش بیشتر قرار دهند. 
۳ 
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بار دیگر صدای رعد و برق بلند شد و جرقه شدید 
ویلای اقای «مارتنس» مهندس معمار راروشن کرد. 
در ان لحظه ویلا نمای باشکوه و جالبی پیدا کرده 
بود. ولی این روشنایی خیره کننده باعث درد سر 
«کارل رومر» شد که خود را در تاریکی اطراف باغ 
پنهان کرده بود. «کارل رومر» از دزدان باسابقه ان 
محد ود ۵ به‌شمار می‌آمد. که همکارانش به او لقب 
«چارلی تردست» را داده بودند. با رعد و برق 
بی‌موقعی که یک لحظه تمام فضای باغ را روشن 
کرد. «کارل» ترسید که میادا کسی او را در ان اطراف 
دیده باشد. اگرچه مستخدم خانه او را مطمتن کرده 
بود که کسی در خانه نیست. اما «کارل» باز هم جانب 
احتیاط را از دست نداد و با خود گفت: «شاید او اشتیاه 
کرده باشد و احیانا کسی در ویلا مانده باشد. بهرحال 
بهتر بود که او خود را مخفی کند. 

«کارل» وقتی مطمتن شد کسی در خانه نیست. 
با استفاده از تاریکی هوا, به سرعت به طرف در عقب 
ویلا دوید. او ابتدا کمی گوش داد از داخل ویلا هیچ 
سروصدایی شنیده نمی شد. ظاه رأ کسی فان آن نو هه 
بعد به طرف یکی از پنجره‌های زیرزمین خم شد و 
سروصدا شیشه پنجره را خرد کرد و با چرخاندن 
دستگیره پنجره وارد زیرزمین شد. او کمی در 
و بی سروصد است از پله‌ها بالا رفت و به سرعت 
وارد اتاق و دفتر کار «مارتنس» شد. او به طرف میز 
تحریری که در گوشه اتاق بود رفت و چراغ رومیزی 
راروشن کرد بعد به طرف قفسه که در گوشه دیوار 
بود رفت و دست خود را روی دکمه کنار قفسه 
پشت قفسه پیداشد. «کارل» با دیدن ان به سراغ کیف 
اچار کوچکی که همراه داشت رفت و چند اچار از ان 
درآورد و مشغول چرخاندن دستگیره‌های ان شد و 
بعد با چکش چند ضربه به ان دستگیره زد و بعد مته 
برقی راروی در گذ اشت. اما قبل از آنکه مته رابه کار 
به شما مى كود شماره‌های ۸۵ ۸۶ ۰۲۱ ۷ ۳۶ و... را 
بچرخانید در کاوصندوق باز می شود خواهش 
می‌کنم اینکار را بکنید. 

«کارل» که غافلگیر شده بود. با وحشت به عقب 
برگشت و در استانه در مرد بلند قدی را دید که یک 
تپانچه در دست داشت و به طرف او هدف گیری کرده 
دو‌د. 

قبل از آنکه «کارل» بفهمد او کیست نور 
خیره‌کننده‌ای یک لحظه همه جارا روشن کرد و بعد 
از ان زا وان را دید گنک دو رین تن فست دارف. 
زن کمی با دوربین ور رفت و بعد رو به همسرش 
گفت: 


.همه چیز درست و روبه راه است. 
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و چند دقیقه بعد یک قطعه عکس را به دست مرد 
داد. مرد مسلح نگاهی به عکس کرد و گفت: 

-عالی است. بهتر از این نمی‌شود. 

بعد نگاهی به «کارل» که مات و میهوت در جای 
خود ایستاده بود کرد و گفت: 

کف احففالا «کارل رومر» یا «چارلی تردست» 
یی وبا نادیز که 
عکس به دست پلیس بیفتد سالها زندان در انتظارت 
خواهد بود. حالا زود باش به کارت ادامه بده و در 
صندوق را باز کن. 

سپس او با تکان دادن تپانچه. با تهدید به «کارل» 
اشاره کرد تا در را باز کند. «کارل» از موضوع سر 
درنمی آورد و نمی‌دانست چه باید بکند و چه‌طور از 
اک تراک تا کاردا قوی N‏ 
اعتراض دستورات مرد را اطاعت می‌کرد و با رمزی 
که مرد مسلح گفته بود به باز کردن گاوصندوق 
مشغول شد. در گاوصندوق که باز شد. داخل 
گاوصندوق پنج بسته اسکناس درشت وجود داشت. 
مرد مسلح گفت: 

- این پنج بسته اسکناس صددلاری است 
شماره‌های آن هم مرتب و پشت سر هم نیست و 
کسی نمی تواند ان را یادداشت کرده باشد. تو 
می‌توانی آن را برداری و به‌راحتی خرج کنی. خاطرت 
جمع باشد. حالا در گاوصندوق را ببند و روی مبل 
بنشین تا کمی با هم صحبت کنیم. 

«کارل» در را یست و روی میل نشست. مرد 
مسلح گفت: 

.ما خودمان رابه تو معرفی نکردیم من «هلموت 
مارتنس» هستم. صاحب همین خانه. این خانم هم 
همسرم «کلوریا مارتنس» است. من می‌خواهم یک 
معامله‌ای انجام دهیم. اما اول باید دستکشی را که در 
دست داری دربیاوری! 

«کارل» نگاهی به تپانچه «مارتنس» کرد و ناچار 
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دستکش‌ها را درآورد. بعد مرد گفت: 

.خب حالا آن مجسمه برنزی را بردار و جابجا 
کن! «کارل» ناچار اطاعت کرد. بعد «مارتنس» عکس 
کوچکی را از کیفش درآورد و به او گفت: 

خوب به این عکس نگاه کن تا وقتی او را دیدی 
بشناسی! او «تیس» است. حالا از همین جا به طرف 
خیابان لوئیز شماره ۲۴ می‌روی. ویلای «تیس» در 
آنجاست. در باغچه باز است از آن وارد ویلا می‌شوی. 
از پله‌ها بالا می‌روی. اتاق دوم سمت چپ اتاق خواب 
«تئودور تیس» است. او عادت دارد شیها با قرص 
خواب بخوابد. بنابراین به خواب سنکینی فرو رفته 
و صدای پای تو را نمی‌شنود. تو وارد اتاق می‌شوی 
و او را می‌کشی. به هر ترتیبی که خواستی» چون 
خودت در اینکار مهارت داری. بعد از انکه او راکشتی. 
کشوی میز کوچکی راکه سمت راست تخت است را 
یا کی رن توبن کوک وا میتی کی ره 
با ان دوربین یک عکس از چسد «تیس» بگیری و ان 
رابه عنوان مدرک انجام کارت به اینجا بیاوری و 
عکس خودت را هنگام باز کردن گاو صندوق بگیری. 
ضمنا پولهای داخل گاو صندوق هم مال خودت است. 

O 

«کارل» که متو جه شد حرف های او را باور 
نمی‌کنند به اصرار به کارآگاه «مولر» گفت: 

آقای کارآگاه باور کنید من عین حقیقت را به 
شما گفتم. چرا شما نمی خواهید حرف مرا بپذیرید. 

کارآگاه «مولر» گفت: 

.ماجرایی که گفتی واقعاً شنیدنی است. اما تو هیچ 
دلیل و مدرکی برای صحت ادعاهای خود نداری. 
برعکس تمام دلایل عليه توست! تو می‌دانی که ما 
بلافاصله بعد از اينکه تو ماجرا را برای ما گفتی 
خودمان را به سرعت به ویلای آقای «تیس» 
رساندیم. اما آنجا چه دیدیم؟ درهای ویلا باز بود و 
اقای «تیس» روی تخت خود افتاده و مرده بود. درواقع 
او را به وسیله یک مجسمه برنزی که پایین تختش 
افتاده بود. به قتل رسانده بودند! و بدیختانه روی 
مجسمه فقط اثر انگشت تو پیدا شد. حالا با این وضع 
توقع داری ما حرف تو را باور کنیم؟! 

«کارل» عرق پیشانی خود را پاک کرد و گفت: 

.امامن که گفتم او مرا وادار کرد دستکش‌هایم را 
دربیاورم و مجسمه برنزی را جابجا کنم وگرنه من 
انقدر احمق نیستم که بدون دستکش به سرقت دست 
بزنم! من حتی رمز گاوصندوق «مارتنس» را می‌دانم 
چون خودش ان رابه من گفت! 

کاراگاه بعد از شنیدن حرف های «کارل» به 
دستیارش گفت: 

بر و کی وه گرب سل 
برویم و ببینیم چه چیز تازه‌ای دستگیرمان می‌شود؟ 

هنگامی که کاراگاه «مولر» به اتفاق «کارل» 
سوار اتومبیل پلیس شدند. باران بند آمده بود. آتها 
ا ی ل ت 
او درست مقابل در پارک شده بود. کارآگاه «مولر» با 
دیدن چراغهای روشن ویلا گفت: 

ار 
بزنیم و به داخل برویم. 

بعد زنگ ویلا را زد و در جواب هلموت مارتنس» 
که پرسید: «کیه؟» جواب داد: 

.ما مآمور پلیس هستیم اجازه می‌دهید داخل 

«مارتنس» درحالی که در را باز می‌ کرد گفت: 

ایا اتفاقی افتاده؟ این موقع شب از من چه 





می خواهید. 

کارآگاه «مولر» به آرامی و مودبانه گفت: 

آقای «مارتنس» ما ناچاریم در مورد گزارشی 
که دریافت کردیم. تحقیق کنیم. مردی به اداره پلیس 
آمده و ادعا می‌کند که شما او را تحریک به قتل اقای 
«تیس» کرده‌اید. 

«مارتنس» درحالی که قیاقه بهت زده و ناراحتی 
بخود گرفته بود گفت: 

.این واقعاً مسخره است و نهایت دروغگویی این 
مرد را می‌رساند. من امشب اصلا از ویلای خودم 
خارج نشدم و تمام مدت مشغول کار بودم. البته 
اول می‌خواستم بیرون بروم. اما چون هوا بد بود 
ترجیح دادم در خانه بمانم. 

کارآگاه «مولر» گفت: 

ماجرایی که این دوست مامی‌گوید خیلی جالب 
است. این مرد مدعی است که رمز باز کردن 
گار هت وخ مارم ان او انعا می که کے شنا 
خودتان رمز گاوصندوق را به او گفته‌اید تا در آن را 
باز کند و بعد با نشان دادن پول از او خواسته‌اید که 
«تیس» را به قتل برساند» آیا راست می‌گوید؟ 

.اگرچه تمام حرفهای او دروغ است. اما با این حال 
مات اه سم و اسان کت هاگره 
اصلا فی داند گاوصندوق من کهاست؟ 

«کارل» لبخند پیروزمندانه ای زد و گفت: 

البته در اتاق کارتان! 

و بعد به سمت اتاق رفت و دگمه کنار قفسه رازد 
و گاوصندوق را به کارآگاه نشان داد! 

کارآگاه «مولر» از «مارتنس» پرسید: 

. آیا اجازه می‌دهید او در گاوصندوق را باز کند؟ 

«مارتنس با خونسردی گفت: 

اگر رمز را می‌داند دست به کار شودا! 

«کارل» با اعتماد زیاد دستگیره در رابا رمز عددی 
که قبلاً «مارتنس» به او گفته بود چرخاند و بعد در را 
کشید که باز کند. اما در بسته بود و باز نشد. «کارل» 
که مات و مبهوت در جای خود مانده بود. عرق از 

آقای کارآگاه این مرد یک شبطان است. او رمز را 
عوض کرده است! 

در این موقع «مارتنس» با خونسردی جلو آمد و 
گفت: 

- حالا دیدید که او دروغ می‌گوید. 

بعد خودش در صندوق را باز کرد. داخل 
گاوصندوق از پول خبری نبود. فقط مقداری اسناد و 
مدارک انجابود. کاراگاه که دید دیگر آنجا کاری ندارد 
گفت: 

خیلی متأسفم که مزاحم شما شدیم. بهتر است 
تا باران دوباره شروع نشده برگردیم. 

«مارتنس» کاراگاه را تا جلوی در ويلا بدرقه کرد 
و کارآگاه درحالی که اشاره به اتومبیل «مارتنس» 
می کرد گفت: 

ایکا تن 

«مارتنس» با خونسردی گفت: 

بله! خوب شه به آن اشاره کردید. امشب 
فراموش کردم آن را در پارکینگ بگذارم و همینطور 
جلوی در خانه پارک کردم. 

بعد او به سمت پارکینگ رفت و در آنجا را باز 
کرد و درحالی که با مآموران خداحافظی می کرد 
سوار اتومبیل خود شد و آن را به پارکینگ برد. اما 
وقتی برگشت تا در پارکینگ را ببندد دید که کارآگاه 
«مولر» و همراهان او نرفته اند و منتظر او هستند. 








پرسید: 
آقایان چیزی را فراموش کرده‌اند؟! 
کاراگاه پرسید: 
را در خانه بودید و از انجا خارج نشدید؟ 
بله! درست است من تمام شب اینجا بودم. 
کارآگاه بار دیگر پرسید: 
آتومبیل‌تان چطور؟ ان راهم همینطوری جلوی 
خانه گذاشته بودید یا کسی ان را قرض گرفته بود؟ 
اوه! نه کاراگاه من هرگز اتومبیلم را به کسی 
ا ۱ 
کاراگاه «مولر» ناگهان لحنش عوض شد و گفت: 
«در این صورت اقای «مارتنس!» همه چیز عوض 
می‌شود. از سرشب باران می‌بارد و الان حدود نیم 
ساعت است که بند امده. اگر اتومبیل شما تمام شب 
خلوع خانه پارک ده بوم بایه زیر آن خشگ باشه 
نه آنکه کاملا خیس باشد! آقای «مارتنس» معلوم 
است شما دروغ می‌گویید و با اتومبیل خودتان برای 
کشتن اقای «تیس» رفتید! و حالا من شمارابه اتهام 
قتل بازداشت می‌کنم. 


۹ 


یک نکته بسیار مهم برای 
مادرانی که دیایت دار ند 


تهیه و تنظیم: اکرم کفایتی 


بارداری در زندگی زنان زمان ویژه‌ای است. 
ی بای کیان را ما اش ی 
دوران بارداری و رنج زایمان را تحمل کنم؟ آیا 
که را و تا تا 
دیابتی. بارداری را رنج آورتر می‌نمایند. 

اما خوشبختانه امروزه با مراقبت های 
ما ی را ات بر 
دیابتی بارداری موفق و کودک سالمی خواهند 
داشت. البته در صورتی که ميزان قند خون خود را 
در حد نرمال و نا نزدیک نه حد نرمال نگاه دارند. 

البته مهمتر از همه نگه داشتن قند خون نزدیک 
ی 
بارداری است. این زمانی است که جنین به سرعت 
SS ES‏ اه ار lC‏ 
مادرزادی در صورت بالا بودن قند خون مادر است. 

به همین منظور مادر بايد ميزان قند خون خود 
را به‌طور مرتب اندازه‌گیری نمایید و برای این کار 
می توانید از دستگاههای اندازه‌گیری قند خون 
درو ۳ ۳۶ دون و | 
۶ تا ۸ بار در روز اندازه‌گیری نمایید. 

اما باید دقت داشته باشید عددی که دستگاه‌های 
اندازه گیری قند خون نشان می‌دهند با عدد 
آزمایشگاه فرق دارد. چون روش اندازه‌گیری قند 
ار ان 

در ضمن زمان صحیح بارداری را پزشک با 
توجه به نوسان قند خونتان به شما خواهد گفت و 
اگر در کنترل میزان قند خون خود موفق نبودید. 
ار ان را 
تک و ILE‏ 
را با خانواده و همسرتان درمیان بگذارید. 

همچنین باید گفت. زنانی که در طول بارداری» 












پاسخهای با هوش خود کلنجار بروید 
بقبه از صفحه ۴۹ 


نقطه به نقطه! 


پیام _(24__2 
اینترنتی! ۱ SET‏ 
پس یات ل .۱ 
باشه امروز 
کامپیوتر را 
خاموش کنی! 


۱ پرگار کل پرنده‌ها هستند» مثل مرغ ٤‏ 
خروس و غاز و شترمرغ و کیوی و پنگوئن و... 


7 فیلم از 7 کارگردان! 
انبار (باران) ۔ سگ شیک (سگ کشی) - ماک 
(کما) ‏ سراب جامعه زن (سربازان جمعه) ۔ ندوز 
(دو زن) - ملوک رام (مارمولک). 





به دیابت مبتلا می شوند. 
احتمال یک در سه برای 
عود آن در بارداری ۲ 
بعدی را نیز دارند و 
داشتن نوزاد بزرگ 

در زایمان اول و وزن 

بالا در بارداری دوم. 

بازگشت دیابت بارداری 

را خبر فی دهد. 

ET 
معمولاً به محض تولد‎ 
نوزاد. دیابت بارداری‎ 







ار تین فی رود رهانی 
که جفت جدا می‌شود. 
sS‏ 
برابر انسولین می شدند ۔ نیز از بین می روند و 
یکباره انسولین شما به‌طور نرمال و بدون مقاومت 
کار می‌کند و دیگر با میزان قند خون خود مشکل 
نخواهید داشت. 

یکی از نکات مهم در ارتباط با دیابت در بارداری 
(مادرانی که از قبل دیایت دارند و باردار می‌شوند). 
ا ات کف با ترا و ا 
داشته باشد. زنانی که قند خون خود رادر سه ماه 
اول در حد نرمال نگاه نمی‌دارند. در معرض خطر 
سقط جنین و یا نقص مادرزادی در کودک 
می‌باشند. از آنجایی که دیابت بارداری (دیابتی که 
در زمان بارداری بروز می‌کند) بعد از سه ماهه اول 
خود را نشان می‌دهد و دوره بحرانی رشد کودک 
در سه ماهه اول پشت سر گذاشته شده دیابت 
بارداری تاءثیر کمتری روی جنین می‌گذارد. پس 
زنانی که از قبل دیایت دارند. باید برای باردار شدن 
بیشتر دقت کنند. 

اگرچه بسیاری از زنان در این وضعیت با رژیم 
غذایی درمان می‌شوند. اما بعضی از انها نیز به 
انسولین نیاز دارند و در این حالت دیابت بارداری 
را با قرص درمان نمی‌کنند. زیرا تأثیرات داروها بر 


روی نوزاد ناشناخته هستند. 
5 
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ی خی ی 
Cry‏ 
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عصر یه روز بهاری توی خونه از بیکاری جلوی تلویزیون لم دادی و از 
بدحادثه مجبوری پاهاتو گره کنی و برنامه کودک تماشا کنی که زنگ تلفن 
رشته افکارتو پاره می‌کنه. گوشی‌رو که برمیداری صدای یک دوست قدیمی 
که معلوم نیست با چه ترفندی شماره تلفن جدیدت رو پیدا کرده از پشت گوشی 
شنند ه می‌ شه که: سلام؛ کا 

صدا همون صداست ولی لحن!! چی بگم؟ انگار مدیرعامل مایکروسافت 
اب 
می‌شنوی که اونا هم. همه فعلن و آخر جمله ميان ياد نمره زبان‌دوستت که 
می‌افتی تعجب می‌کنی و دوباره گوشت رو تیز می‌کنی. ۱ 

در جواب؛ چه عجب ياد ما کردی؟ می‌شنوی که: یه کار پردرامد دارم یه 
بیزینس واقعی. وقتی توضیح بیشتری می‌خوای. جواب می‌شنوی برای توضیح 
بیشتر بايد توی یه جلسه کاری خیلی خیلی مهم شرکت کنی. لباسهای نوی 
خودت رو می‌پوشی چون قراره با نماینده مدیرعامل یه کشور خارجی وارد 
مذاکره بشی, این تنها چیزیه که راجع به شغل جدیدت می‌دونی. چون ماشین 
نداری و از طرفی به خاطر ۱۰۰۰ تومن تا کوه قاف بری» ۳۰۰۰ تومن پول اژانس 
میدی و میری به خونه دوستت که در ۲۰ کیلومتری جاده قاف قرار داره. باید 
دو روز زودتر راه بیفتی چون دوستت گفته که: اگر ۵ دقیقه تأخیر داشته باشی, 
با اون مدرک دانشگاهی که داری باید مسافرکشی کنی. تمام مسیر به این فکر 
می‌کنی که تمام آدمهای میلیاردر دنیا یه روز با یه زنگ تلفن سرنوشتشون 
تغییر کرده ته دلت برای ابد خودتو مدیون دوست قدیمی و عزيزت می‌بینی و 
قسم می‌خوری سال بعد براش بی خبر تولد بگیری و در این لحظه شيشه 
عطری‌رو که همین هفته پیش ده هزار تومان خریدی از کیفت درمیاری و پنج 
هزار تومنش‌رو روی خودت خالی می‌کنی. ۲ تا اسکناس هزار تومنی از کیفت 
درمیاری و پیاده می‌شی, هنوز ۲ دقیقه به ساعت قرار مونده که زنگ در منزل 
دوستت رو به صدا درمیاری. در باز می‌شه و داخل می‌شی. از راهروی تنگی رد 
می‌ شی» بوی نم و رطوبت. بوی تند عطرت رو از بین می‌بره. جلوی در که 
می‌رسی دوستت همه تشخصی‌رو که در تمام عمرش داشته, یکجا جمع می‌کنه 
و باهات روبوسی می‌کنه. وارد می‌شی و میای بنشینی جلوی در روی زمین 


برای ساده‌ترین روش بوندار شدن 


| م هریج 
عع 


از: مریم اسمی‌خانی 








که دوستت فریاد می‌زنه: نه! و به سمت بالای اتاق هدایتت می کنه که البته برای 
رسیدن به اونجا کافیه یک متر جابه جا بشی. جات از قبل مشخص شده. 
می‌نشینی» هر یکدقیقه» یک بار صدای زنگ در شنیده می‌شه و یک نفر وارد 
می‌شه. حالا بعد از گذشت ده دقیقه حداقل هفت خانم جوان امروزی که همه ده 
هزار تومن عطرشون‌رو یکجا خرج کردن توی جاهای خودشون نشستن. هر 
کدوم یه دفترچه بزرگ و یه خودکار کوچیک دارن شروع به نوشتن می‌کنن. 
بالای صفحه غیر از تاریخ امروز. چیز دیگه‌ای‌رو نمی‌تونی بخونی, یه جزوه 
بزرگ رنگی جلوت می‌گذارن و شروع می‌کنن؛ «شما با نماینده بزرگ مدیرعامل 
بزرگترین شرکت خارجی «گلد کوئیست» روبرویید. اسم گلد کوئیست‌رو که 
می‌شنوید چشمتون سیاهی میره. یاد برادرتون می‌افتید که سال پیش ماشین 
قراضه پدرتون‌رو فروخت و همه ۲ میلیونش‌رو به حساب شرکت کلدکوئیست 
TT yT‏ ۱ 
و تمام ۶ ماه برای اینکه؛ کی کدوم رنگو برداره؟ در جلسات مهمی شرکت 
می‌کرد. صدای نماینده شرکت رشته افکارتون‌رو پاره می‌کنه؛ - خوب حالا بعد 
ETT‏ 

E TS 
می‌دن و ۴۵ درصد از مهاجران ایرانی به کشورهای خارجی صاحب پستهای‎ 
کلیدی و از نخبگان هستند. بدست آوردن این امار قطعا برای کشورهای توسعه‎ 
یافته کار راحتیه. اما؛ گلدکوئیست برخلاف ظاهر تاجرانه اش درواقع مشغول‎ 
آمارگیری بزرگیه؛ هر ساده‌لوحی که هزار دلار داشته باشه و بتونه ۲ نفر‎ 
ساده‌لوح دیکه‌رو که اونا هم هر کدوم هزار دلار داشته باشن‌رو به شرکت‎ 
معرفی کنه» می‌تونه تصوير رنگی یک چک ۲۵۰ دلاری‌رو برای ابد روی صفحه‎ 
کامپیوترش داشته باشه و از دیدنش لذت ببره و اگر هرکدوم از اون ساده‌لوحها‎ 
بتونن با دوتا ساده‌لوح هزار دلاری همین کاررو بکنن. شمردن تصاویر این‎ 
چکها می‌تونه ساده‌ترین راه یک امارگیری «اصولی» باشه.‎ 

هرچی فکر کردم که ٍِِ تمام دوران ارتباط با دوستم چه کاری کردم که 
باعث شه درمیان تصویر آدمهای ساده‌لوح دوران زندگیش. اينهمه به عقب 
برگرده و منو انتخاب کنه, به نتیجه‌ای نرسیدم. ولی, ته دلم احساس دین زیادی 
به برادرم پیدا کردم که با وارد کردن ایثارگرانه نامش در این امار مخفیانه 
جهانی خانواده مارو از ابن بدنامی نجات داد. 

... هوا داره کم‌کم تاریک می‌شه. میایی کنار جاده درحالی که داری به این 
ره 
می‌گی؛ توی واقعیت مسافرکشی کنی بهتره تا اینکه در رویا مدیرعامل شرکتهای 
بزرگ خارجی باشی! 





ماننست هناح صدسوری در انتخایات 
بارلمانی لبنان 
گفته می‌شود در مجموع جناح حریری ۷۲ کرسی ائتلاف میشل عون ۲۱ و شیعیان 
۵ کرسی را از ان خود کرده‌اند. به این ترتیب جناح حریری از موقعیت مطلوبی در 
پارلمان برخوردار است. اگرچه او توانست اکثریت قابل قبولی رابه دست بیاورد. ولی 
برای تغییر قانون اساسی جهت کاستن مدت ریاست جمهوری اميل لحود که تحت 
فشار سوریه تمدید شده, نیاز به موافقت دوسوم نمایندگان دارد که در این 
صورت این احتمال وجود دارد که جناح میشل عون نیز از او حمایت و پشتیبانی 
کند. هرچند این دو جناح در انتخابات رقیب یکدیگر بودند. ولی هر دو انها موضع 
SS‏ ی ۱ 


بقیه از صفحه ۷ 


عم | نرسیده بود «نجیب میقالی» نخست وزیر لبتان آمادگی خود را برای برعهده 
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گرفتن ریاست دولت جدید اعلام کرد و نسبت به طبیعی شدن هرچه سریع‌تر 
اوضاع در سایه همبستگی و انسجام مردم لبنان ابراز امیدواری کرد. 

در این میان, آنچه بیش از همه برای لبنان اهمیت دارد. حفظ آرامش در این 
کشور است که جنگ داخلی ویرانگری را پشت سر گذاردة دست ردن به ترور 
چهره‌های شاخص و ایجاد ناامنی از سوی طرفداران سوریه و عوامل دمشق از 
مواردی است که می‌تواند سبب بروز درگیریهای جدید شود. به همین دلیل زمانی 
لبنان ترور شد. بار دیگر همه نگاهها به سوریه و عوامل این کشور جلب شد. 

در این میان» اگرچه برخی گروهها اسرائیل را به دست داشتن در این مساله 
۱ ۱ تا 
نماینده پارلمان لبنان. سازمانهای امنیتی این کشور را متهم کردند. همچنین 
ولید جمبلاط رهبر دروزیها اعلام کرد تا زمانی که سازمانهای امنیتی پاکسازی 
نشده آند. ترور شخصیت‌های سیاسی ادامه خواهد داشت 

. ¥ 








بقیه از صفحه ۲۳ 


که بخوام شما یا مامان و بچه‌هارو برنجونم من 
فقط... فقط... حرفم رو دیکه ادامه ندادم و رفتم طرف 
مامان و بوسیدمش و گفتم: من دیگه هیچ وقت حرفی 
در مورد برأدرم نمی‌زنم. فقط شما قول بدین از من 
نمی‌رنجین... انشب دیگه به بحث ادامه ندادیم. اما تا 
صبح خوابم نبرد مطمئن بودم که به زودی 
برادرم‌رو خواهم دید انهم از طریق شوهرعمه‌ام که 
با پرداخت پول می‌توانستی دهنش رو باز کنی... 
خلاصه کنم که حدسم درست بود و یک روز 
شوهرعمه با موبایلم تماس گرفت و گفت از چای 
برادرم خبر داره و خواست بهش پول بدم. گفتم از 
کجا مطمتن باشم راست می‌گید و اون گفت امشب 
می‌یارمش خونتون و قطع کرد. اشک تو چشمام 
جمع شده بود یعنی من بعد از بیست سال برادرم رو 
می ديدم برادری که بوی پدر و مادرم‌رو می داد. 
برادری که از خونم بود... 
... تا شب هزار سال برام گذشت. دلشوره داشتم 
ترس از نیامدنش عذابم می داد. سر شام اشتهایی 
برای خوردن نداشتم با هر صدای تلفن و زنگ در از 
جا می‌پریدم... اما ساعت از دوازده شب هم گذشت 
خبری نشد. برای همین دیگه ناامید شدم و شب بخیر 
گفتم و به سمت اتاقم رفتم که با صدای زنگ در سر 
جام میخکوب شدم. بابا نگاهی به مامان کرد و گفت 
آیفون می‌رفت گفت من چه می‌دانم... بعد پرسید کیه... 
دکمه ایفون رازد... وقتی گوشی رو کذ اشت سر جاش 
در جواب بابا که پرسید کیه گفت خواهرت و 
کا او یی وت 
سمت در هال رفتند. عمه و شوهر عمه و پسرش 
امدند داخل... احوالپرسی‌ها انجام شد. نگاهی به 
شوهرعمه‌ام و عمه و پسرش کردم... پس برادر من 
کو؟... این حرف رو اگرچه اروم گفتم اما بقیه هم 
شنیدن... و بابا درحالی با تعجب نگاهم می‌کرد گفت 
منظورت چیه؟.. خواستم حرف بزنم که 
هیچی اون سراغ برادرش‌رو گرفت. بابا پرسید: 
برادرش منظورت چیه حسن اقا؟... شوهر عمه ام 
پوزخندی زد و گفت یعنی شما نمی‌دونید منظورش 
چیه. بهار جون دوست داشت برادرش‌رو ببینه منم 
برادرش رو اوردم تا ببینه اینم... 
بابا با عصبانیت حرفش رو قطع کرد و به سمتش 
دهنت رو ببند مرتیکه... چیه بوی پول به دماغت 
خورد که قسمت رو شکستی! ۴ یعنی این پول لعنتی و 
کثیف این قدر برات ارزش داشت ! مرد دندون 
O‏ گس 
شوهرعمه‌ام پوزخندی زد و گفت: 
کی ری ون 
ای ارزو ےکا نے د ا کا 
دختر بیگناه‌رو از دیدن برادرش محروم کردی. من 
مثل تو نیستم و وجدانم اجازه نمی ده عذاب کشیدن 
این دختر معصوم رو ببینم. او بعد از یک مکث طولانی 
نیشش رو باز کرد و رو به من کرد و گفت: خوب 





بهارجان, من برادرت را آوردم. تو هم به قولت عمل 
کن و پولی که قرار بود بدی بده... بفرمایید این 
برادرتون اقامجید گل... اقامجید این هم خواهر شما 
بهار خانوم. همون دختر دایی که سالها است عقل و 
هوشت رو برده و عاشقش شده بودی و ما مخالف 
خواستکاری رفتن بودیم... 

دهانم از تعجب باز مانده بود و نزدیک بود سکته 
کنم... به بابا و مامان نگاه کردم و پرسیدم: 

راست می‌گه مجید برادر منه؟ 

بابا سرش رو پایین انداخت مامان هم نشست 
روی مبل و سرش‌رو بین دستاش کرفت و 
شانه هاش لرزید. شوهرعمه‌ام را می‌ شناختم 
می دونستم بخاطر پول هر کاری می‌کنه از اون 
قماربازهای حرفه‌ای بود حتی دخترش رو سر قمار 
فروخته بود به یه پیرمرد شصت ساله و وضع 
زندگیش درست و حسابی نبود. پس ممکن بود 
بخاطر پول هر کاری بکنه. 

در این افکار غوطه‌ور بودم که صدای 
شوهرعمه ام را شنیدم که گفت: همین که پدرت 
سکوت کرده پس تایید می کنه که مجید برادر 
توست... تازه من..! هنوز حرفش نموم نشده بود که 
ی رم و تاو 
خازود ایگرم ا - e‏ 
فشرد... و نگاهی به پدرم کرد و گفت: حالا همه چیز 
معلوم می شب... در هال که باز شد بی‌بی و عمو و 
عمه‌ها درحالی که نگرانی در چهره‌شان موج می‌زد 
وارد شدند. به محض رسیدن همگی پرسیدند چه 
شده؟!! وقتی از ماجرا مطلع شدند نگاه متنفرانه‌ای به 
شوهر عمه‌ام کردند و هر کسی چیزی به او می‌گفت 
و دشنام می داد و بعد حرف آخر رابی‌بی زد. درحالی 
که گریه می‌کرد گفت: بهار. مجید. شما هردو عزیزان 
ما هستید و یادگار پاره تن و عزیز از دست رفتمون 
که هنوز در فراقش می‌سوریم... بعد از مرگ پدر و 
مادرتون. مجید شش سالش بود و بهار چهار ماهه 
نمی دونستیم چه بکنیم؟! حاضر نمی شدیم شماهارو 
به غریبه‌ها بسپریم. نگهداری از مجید راحت‌تر بود و 
قرار شد فاطمه نکهداری از اونو به عهده بگیره اون 
موقع. حسن بهتر و بامعرفتر از حالا بود و با جون و 
دل قبول کرد. اما بهار کوچیک بود و شیرخواره قرار 
شد اول با عمو -ع زندگی کنه چون زن عمو تازه 
زایمان کرده بود و بچه شیرخواره داشت و 
می توانست بهاررو شیر بده» اما نگهداری از دوتا بچه 
سخت بود. برای همین پسربزرگم قبول کرد و گفت 
ما مراقبش می‌شیم و قرار شد هر دو خانواده به اسم 
خودشون برای اونها شناسنامه بگیرن و همگی یه 
شب تو حرم (...) رفتیم و قسم خوردیم که این راز تا 
ابد در سینه‌هامون حفظ بشه تا روزی که مجید گفت 
عاشق بهار شده و می‌خواد با اون ازدواج کنه دنیامون 
بهم خورد نه می‌تونستیم قسممون‌رو بشکنیم و نه 
می‌شد رفت خواستگاری خواهر برای برادر. اما مجید 
ول کن نبود و هر روز می‌گفت که باید بریم 
خواستگاری بهار, ما هم فقط دعا می‌کردیم تا اینکه 
آرش پید اش شد و از بهار خواستگاری کرد و بعد هم 
که به زور بهاررو به عقد ارش درآوردیم... بی‌بی 
نگاهی به من کرد و گفت: آره دخترم. اون معامله, او 
تاره ال وه تا ان او 
کنی و ما از شر این مصیبت راحت شیم و بعد هم که 
اون اتفاقها افتاد: اما حال ا گے کال مادو 
خواهر و برادر تنی هستید و هر دو از یک پدر و مادر 
عاشق متولد شدد. 

اونشب شب تاریخی بود برای همه ماء من و مجید 
که بعد از بيست سال به هم رسیده بودیم و در چهره 


همدیگه پدر و مادرمون‌رو جستجو می‌کردیم و بقیه 
که از سنگینی این راز بيست ساله راحت شده بودند 
و احساس سبکی می کردند و شوهر عمه‌ام که 
پیدا کرده بودم... زندگی رنگ و بوی دیگه‌ای داشت 

فردای همون روز من و مجید رفتیم سر خاک 
دایه و اون‌رو هم در شادیم شریک کردیم. بعد گوشه 
خلوتی از بهشت زهرا را پیدا کردیم و برای پدر و 
مادرمون فاتحه خوندیم و بعد هم دست در دست 
همدیگه رفتیم به سوی روزهای پرامید و مجید قول 
داد که تکیه‌گاهم باشه و خواست با هم زندگی کنیم 
چون نمی خواستیم دور از هم باشیم. مجید 
نمی‌تونست بیاد خونه ما چون مامان و بنفشه در 
حضور او معذب بودند من هم نمی‌توانستم خونه 
عمه اینها باشم چون هم شوهر عمه. هم سعید 
پسرشو! بهم نامحرم بودند. ما هم که دلمون 
نمی‌خواست از هم دور باشیم پس با توافق دیگران 
خونه‌ای اجاره کردیم و وسایل‌رو جور کردیم و با 
عشق و یاد پدر و مادرمون رفتیم پیش هم... مجید 
سر کار می‌رفت و من هم درسم رو می خواندم تا 
تفای که ار ما تحص شم ونان کارمی کف کر 
مجید مخالف بود اما من مصمم برای پیدا کردن کار 
بودم. از همان کودکی هم مغرور بودم و دوست 
داشتم روزی برای خودم مستقل زندگی کنم و حالا 
فرصت خوبی بود... اما در همون روزها نمی دونستم 
چه اینده شومی در انتظارم هست... هميشه از این 
می‌ترسیدم که مجید معتاد يا قمارباز بشه. چون 
برادرهاش معتاد بودند و قمار هم که از پدرش یاد 
گرفته بود... و چه خوب گفته اند از هرچه بترسی سرت 
می‌یاد و یه روز که بعد از کلی دنبال کار گشتن 
ناامیدانه به خانه برمی گشتم. تلخ ترین صحنه 
زندگیم رو دیدم... دیدم که عزیز دلم... پاره تنم... برادرم 
مشغول کشیدن مواد است. با دیدن این صحنه دنیا 
ال دادم دروو تار اد درحالی که کرت 
می‌کردم به سمت مجید رفتم و سرش داد زدم و 
گے چه لل ھی کیم هم که تو حالت نشنگی 
بود محکم زد توی صورتم و همون سیلی مقدمه‌ای 
بود تا حرمتها و محبت‌ها دچار تزلزل بشوند. امروز 
هم سر همین موضوع دعوامون شد و بهش گفتم 
بسه... ترو خدابسه تا به کی می‌خوای به کارهات 

حالا هم هر وقت تصمیم می‌گیرم تنهاش بگذارم 
و برگردم پیش مامان و باباه مجید با بی‌قراری تمام 
از من می‌خواد که تنهاش نگذارم. البته خود منهم 
مطمئن هستم که مجید خیلی دوستم داره و 
کی وی ی ل ابا ار اس 
برنمی‌یاد و فقط نگرانم و از عاقبت اون و خودم 
می‌ترسم. ولی وقتی تنها می‌شم به خودم می‌گم 
هرچی که باشه اون تنها یادگار عشق پدر و مادرمه. 
کسی که سالها چشم انتظار دیدنش بودم و برای 
پیدا کردنش از هیچ تلاشی فروگزار نکردم... 

... امروز هم بعد از نوشتن سرگذشتم. می‌خوام 
برم سر خاک دایه‌ام. بعد هم برم بهشت زهراو از 
مامان و بابا خواهش کنم به من و مجید کمک کنن 
تا مسیر درست زندگی‌رو پیدا کنیم و با دعاهاشون 
در پیچ و خم این زندگی ناهموار پشت و پناهمون 
باشن... ازشون می‌خوام کمک کنن که مجید بتونه 
اعتیادشو و بقیه کارهاشو ترک کنه و در آخر هم 
می‌خوام که مثل همه مامان باباها برامون لاحول 
ولا بخونن. آخ که چقدر دلم می‌خواد زودتر 
ببینمشون و بغلشون کنم... مامان. بابا... من روزی 
پیش شما میام» برای من و مجید دعا کنید. 
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شماره ۳۱۹۰ رن 





۰ آقای نواصرزاده! فولاد با صرف چه هزینه‌ای 
قهرمان لیگ برتر شد؟ 

^ > یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان! 

2> فکر نمی‌کنید برای رسیدن به این مقام پول 
زیادی خرج شده باشد؟! 

2 + نه! چون بخشی از این پول صرف احداث 
کمپ باشگاه فولاد شد. این کمپ دارای چهار زمین 
فوتبال و امکانات ورزشی دیگری از جمله استخر و 
سونا است که می‌تواند در سالهای اتی پشتوانه 
خوبی برای تیم حرفه‌ای فولاد خوزستان باشد. 

۶ پس هزینه قهرمانی فولاد کمتر از یک میلیارد 
و هشتصد میلیون تومان است؟ 





زیرنظر: بابک تدش که 


شما تصور می‌کنید نقش سرپرست در یک تیم فوتبال چیست؟ آیا اینکه مثل بعضی تیم ها یک 
روز درمیان سر تمرین حاضر شود و روز مسابقه هم دوان دوان خود را به جمع تیم برساند يا اينکه 
تمام امور جاری تیم را زیرنظر بگیرد و به نوعی بازوی اجرایی مدیرعامل محسوب شود. اينکه فولاد 
خوزستان بدون اينکه بازیکنان تیم با هم درگیر شوند و یا عصیانگران هر روز فریاد اعتراض سر 
دهند به کار خود ادامه می‌دهد. قدرمسلم مرهون تلاشهای غلامعباس نواصرزاده سرپرست موسپید 


کرده فولاد است. 


انصافاً سابقه نداشته که یک تیم اینقدر بی‌سروصدا به کار خود ادامه دهد و در آخر بدون تفرقه 
و دعوا به ننیجه برسد. چند روز قبل مصاحبه‌ای با نواصرزاده انجام دادیم که در ادامه تقدیم 


حضورتان می گردد. 


0 2 چیزی در حدود یک میلیارد و سیصد 
میلیون تومان! 

در ابتدای فصل فکر می‌کردید قهرمان شوید؟ 

۶ > نه. ولی از همان هفته دوم وقتی پرسپولیس 
دای ترا کت دادیم فهمیدیم که پتانسیل 
قهرمانی را داریم. این تصمیمی بود که خود بازیکنان 
گرفتند. چون انها هم دیگر خسته شده بودند و 
رت 
در تیم ملی بی‌دلیل نیست. 

« این قهرمانی چطور برای فوتبال خوزستان 
حاصل شد؟ 

۶ با زحمت و تلاش پنج ساله همه عوامل. 
صرف هزینه مطلوب و تحمل فراوان! فولاد دو سال 
پیاپی در خطر سقوط به دسته پایین‌تر قرار گرفت. 
در ان سالها تشکیلات منسجم نبود و هیچ کس باور 
۱ 
کر ار 
دراختیار باشگاه قرار گرفت. همه در قالب یک کار 
گروهی قرار گرفتند. 

le‏ را 
SEC TS‏ 
ما تا دو سال پیش در بیابانهای اهواز تمرین می‌کردیم. 
ولی در این یکی دو سال توانسته‌ایم علاوه بر ساخت 


رای مدر حامل رافک دراک خوزبتارقه 





مجتمع ورزشی صنایع دفاع. ۱۴ تیم در رده‌های 
مختلف پایه بنا کنیم. همین الان حدود سه هزار نفر در 
تست این تیم‌ها شرکت می‌کنند. در بعد انسجام کانون 
هواداران هم به نتایج بسیار مطلوبی رسیدیم و 
روزبه‌روز به تعداد انها افزوده می‌شود. 

۰ آيا فولاد هم پس از قهرمانی به سرنوشت 
سپاهان دچار می‌شود؟ 

« فولاد با یک برنامه‌ریزی پنج ساله به مقام 
قهرمانی لیگ رسید و از امروز تلاش همه ما این است 
که ثمره این برنامه‌ریزی پنج ساله با برنامه‌ریزی 
بعدی باشگاه تداوم پیدا کند. 

> هدف بعدی فولاد چیست؟ 

> > حفظ قهرمانی در لیگ برتر و کسب نتایج 
قابل قبول در جام باشگاههای آسیا 

> رسیدن به این اهداف بدون مبعلی. علوی و 
کعبی دشوار نخواهد بود؟! 

^ > هنوز انتقال این بازیکنان از فولاد قطعی 
نشده امابه هرحال سیاست باشگاه ترانسفر بازیکنان 
مطرح به باشگاههای طراز اول اروپایی است. به این 
خاطر اگر پیشنهاد خوبی برای انتقال این بازیکنان 
داشته باشیم آنها را ترانسفر می‌کنیم و سعی می‌کنیم 
جای خالی آنها را با بازیکن مطرحی پر کنیم. 

« با وجود برخورد حرفه‌ای فولاد با مسائل. هنوز 





جرا فلعه‌نوعی آن زمان ساکت بود؟۱ 





هنگامی که یک تیم قهرمان می‌شود. از بالاترین 
ی ای بت سس ور ر 
تدارکاتچی و نگهیان ساختمان باشگاه» همگی در این 
موفقیت بزرگ سهیم هستند. دو سه سال قبل. 
هنگامی که باقریان مدير موفق فولاد خوزستان 
جایش را به داریوش رضاییان داد. کسی کمان 
نمی‌ کرد که رضاییان بتواند دو سال بعد. پرچم سرخ 
فولاد را بر قلعه افتخار فوتبال ایران بنشاند. پس از 
اینکه زحمات سرخپوشان فولاد در لیگ ۸۲۸۴ به 
ثمر نشست. به همین مناسبت بد ندیدیم تا 
مصاحبه ای با داریوش رضاییان مدیرعامل 
مجموعه موفق فولاد خوزستان داشته باشیم: 


4 آقای رضاییان! حالا که فولاد قهرمان شده. 
صراحتاً بگویید آیا این تیم برای قهرمانی بسته شده 
بود؟! 

و 
قهرمانی تیم خود را نبسته بودیم و بزرگترین هدف 
ما قرار گرفتن در ميان سه تیم نخست جدول بود. 
هت ار کر 
بود. هیاءت مدیره اعلام کرد که ما می‌توانیم قهرمان 
شویم» ولی آن زمان ما تیم مان را بسته بودیم و 
نمی‌توانستیم بازیکن جدیدی را به خدمت بگیریم. 
به همین خاطر فقط توانستیم به بازیکنان جوان تیم 
روحیه مثبت تزریق کنیم. 





ما تا دو سال پیش در بیابانهای اهواز 


تمرین می کردیم» ولی در این یکی .دو 


مال توانسته اد عللاو ه بر ساخت 


مجتمع ورزشی صنایع دفاع» ۱۳ تیم 
در رده‌های مختلف پا يه بنا کب 


روی پیراهن این تیم آرم تبلیغاتی به چشم 
نمی‌خورد. دلیل ان چیست؟ 

^ 2 وزارت صنایع به باشگاه فولاد اجازه نمی‌دهد 
اگر قرار باشد این تیم تبلیغ کند. بهتر است صنایع فولاد 
کت اب و و ار را 

از طرفی با توجه به اينکه نام فولاد خوزستان خود 
بزرگترین تبلیغ به شمار می‌رود. باشگاه در طول فصل 
با توجه به شرایط. عناوینی چون «خلیج هميشه 
فارس»» «محیط زیست» و... راروی پیراهنش حک کرد. 

> حرف و حدیث‌های زیادی پیرامون جوایز 
قهرمانی فولاد به گوش می رسد. بالاخره جایزه 

2 > بخشی از این تعهدات به باشگاه مربوط 
می‌شود و برخی دیگر هم به سایر ارگانهایی که وعده 
داده‌اند. شورای شهر اهواز هفته گذشته به هریک از 
اعضای تیم هزینه سفر به مکه مکرمه را آهدا کرد. 

میزان آن چقدر بود؟ 

2© 2هر نفر ۵۰۰ هزار تومان. باشگاه هم به هریک 
از بازیکنان وعده سفر به مکه با دو نفر از اعضای خانواده 
را داده بود. هر کس بخواهد برود. او را می‌فرستم و هر 
کس هم نرود. هزینه ان را دریافت می‌کند که ان هم 
می‌شود یک میلیون و پانصد هزار تومان. البته خودرو 
هم به بازیکنان تعلق می‌گیرد. ولی با تعرفه باشگاه 

2> تعرفه باشگاه در این مورد چه می‌گوید؟ 

بازیکنانی که بیشترین حضصور 3 در 
ی ان اک و ۳ تا که 
در فهرست ۱۸ نفره تیم بوده‌آند. یک خودروی سمند 
و بازیکنانی که دقایق کمتری در ترکیب نیم بودند. 
یک خودروی پراید. 

2 برای فولاد در عرصه مسابقات آسیایی آرزویی 
موفقیت می کنیم. 


4 به گفته آقای نواصرزاده. فولاد در این فصل با 
صرف هزینه یک میلیارد و سیصد میلیون تومان 
قهرمان لیگ شد و بسیاری از مربیان هم معتقد بودند 
اگر پول فولاد را داشتند. می توانستند قهرمان 

44 اگر منصفانه فکر کرده و اظهارنظر کنند و 
مبالغ واقعی باشگاهها اعلام شود ان زمان مشخص 
می‌شود که فولاد در این رده‌بندی» در چه جایگاهی 
اکیر غمخوار انجام داد را باشگاه‌ها انجام می‌دادند. 
نمی دانم ».چراچهار. ی پنج بازیکن گرانقیمت از باشگاهی 
سر درمی‌آورند که مدام از نداری صحبت کا 

4 نیاز به بازگو کردن انتقادات آقای امیر 
انتقادات چه نظری دارید؟ 

4 ما با فدراسیون فوتبال تعامل مثبتی داشتیم 
فدراسیون نهایت استفاده را بردیم. اما هیچ کدام از 
این الطاف منشاء ضرر برای هیچ یک از تیم‌های 









پس از پیروزی دو بر صفر فولاد خوزستان 
مقابل پگاه گیلان که منجر به قهرمانی این تیم در 
چهارمین دوره لیگ برتر شد. این باشگاه خبر از 
برگزاری چنان جشنی در آخرین مسابقه فولاد 
مقابل پاس در خوزستان داد که گمان کردیم 
بالاخره می‌توانیم لیگ را ابرومند تمام کنیم و با 
دیدن جشن قهرمانی پایان فصل, برتر بودن لیگ 
خودمان را حداقل در ظاهر حس کنیم. از همین رو 
بعدازظهر یکشنبه پای گیرنده‌ها نشستیم و حتی 
برای پیروزی فولاد دعا کردیم تا این جشن باشکوه 
هر چه تمام تر برگزار شود. 

بعد از سوت پایان بازی که با برد دو بر یک فولاد 
هم همراه بود سکوهایی که به وسط زمین E‏ 
و یک پیراهن بزرگ از فولاد و حضور اشخاص 
بلندپایه همگی نوید از مراسمی با پرستیز برای پایان 
دادن به لیگ برتر چهارم می‌داد. اما وقتی دادکان 
برای اهدای جام به کنار میزی که مدالها و کاپ 
قهرمانی بر روی آن بود آمد هجوم عکاسان و افراد 
غیرمسئول به دور میز نگرانمان کرد که باز هم 
بلیشو مراسم اهدای جام همانند سالهای قبل به 
پرسپولیس و پاس در تهران این بار در خوزستان 
تکرار شود که دیدن صحنه‌هایی مثل قرار گرفتن 
تماشاگران و نیروی انتظامی و بازیگران سینما! بر 


نبود. متأسفانه می‌گویند چرا از فولاد هیچ بازیکنی 
در تیم ملی (ب) حضور ند ان شت. اما چرا این آقایان 
را که اه 
بزرگسالان بود و ما بدون پنج» شش بازیکن خود 
سخت‌ترین بازیهای لیگ خود را برگزار نکردیم. این 
اقایان صحیت نکردند!؟ 

جناب رضاییان! عوامل قهرمانی فولاد از نگاه 
شما کدامها بودند؟ 

٩ 4‏ اگر بخواهیم عوامل این موفقیت را به 
صورت هرم تصور کنیم. در کف این هرم هواداران 
ما بودند که پایه و ستونهای شخصیتی تیم ما را 
نی رف ی را 2 
سازماندهی از فولاد در روزهای سخت حمایت 
کرد‌ند. هواداران ما نتان دادند که فو داد ار 
محبوب ترین تیم‌های ایران است و اگر آمارگیری 
انجام گیرد. مشخص خواهد شد فولاد یکی از 
پرهوادارترین تیم های ایران وا ات 

در راس این هرم هم هیأت مدیره بود که با اختیار 
تام خود دست مدیریت باشگاه را برای فعالیت باز 


روی سکوی قهرمانی. اهدای جام به میرزاپور در 
پائین سکو. اهدای مدال پس از اهدای جام به 
بازیکنان فولاد آن هم به صورت فله ای و مشت 
ار ار رت رل تک 
مدالها و بعد جام را اهدا می‌کنند) و اهدای جام به 
ساده ترین شکل ممکن (حداقل این امکان وجود 
داشت که چند تماشاگر رامامور کرد تا هنگام اهدای 
جام چند تیکه کاغذ به هوا پرت کنند!) نشان داد که 
خوزستان هم توانایی برگزاری یک جشن قهرمانی 
ایرومند را ندارد. از انجایی که قهرمانی فولاد یک 
هفته زودتر مشخص شده بود مدیران باشگاه فولاد 
می‌توانستند با برگزاری مراسم آبرومند قهرمانی 
ار N‏ 
باشگاه سپاهان کنیم که در دوره دوم لیگ برتر و 
در هفته آخر لیگ با آتش بازی و موتورسواری و 
حرکات متحیرالعقول! تا حدودی به قهرمانی خود 
رنگ و لعاب بخشیدند. برگزاری جشن باشگاه فولاد 
یف E‏ 
نمایش ان و پخش آهنگی که معمولا برای تیم‌های 
ملی پخش می‌شود را قطع کند. گویا تذ کرهای پیاپی 
عادل فردوسی پور در برنامه ٩۰‏ در این چندساله به 
خاطر این موضوع هم نتوانسته فایده ای داشته باشد. 
در نهایت ما که به شدت از تلف شدن وقتمان افسرده 
بودیم تنها آرزو کردیم سال آینده جشنی در خور 
لیگ برتر ببینم. 





کرده بود و بی‌شک در این قهرمانی» برنامه‌ریزی‌های 
هيات مدیره نیز نقش مهمی را ایفا کرد. بدنه این هرم 
هم بازیکنان و کادر فنی بودند که با زحمات و تمرینات 
یک ساله خود مزد تلاش خود را گرفتند. 

4 و در پایان... 

* در جواب همه منتقدان می خواهم بگویم. 
فولاد مستحق‌ترین تیم برای قهرمانی بود. ما بیست 
و دو هفته صدرنشین لیگ بودیم و تحمل این فشار 
ار EC‏ 
نخستین بار در لیگ شرکت کرده‌اند. بسیار سنگین 
ان رات ی 1 
نگه داشتند و اجازه ندادند هیچ گزندی به تیم وارد 
ی و 
داشته رسیده تنها نگرانی من غرور کاذب بازیکنان 
جوان تیم است. 

OE OT 
گام دیگر باقی مانده است. این چیزی است که‎ 
بازیکنان جوان تیم باید بدانند.‎ 


شماره ۳۱۹۰ 
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خرداد ۸۳ هم به پایان رسید اما... 


خبری از افاج فیست 


بادش بخبر؛ ۱۶ سال قبل که کلنگ 
ساخت مجموعه ورزشی یادگار اماح(ره) 
تبریز رابه زمین میزدند گفته می‌شد که پس 
از مجموعه ورزشی آزادی تهران. دومین 
مجموعه ورزشی کشور خوآهد شد. قرار بود 
که زمین فوتبال استاندارد با ۷۰ هزار نفر 
ظرفیت در این مجموعه ورزشی ساخته 
شود. ان زمان مسوولان وقت تربیت بدنی 
قول ساخت این مجموعه را در طول ۴ سال 
به مردم اذربایجان دادند. 

اما از آن روزها ۱۶ سال میگذرد و مردم 
اذربایجان در حسرت داشتن یک چنین 
مجموعه ورزشی هستند و بویژه اين 
حسرت زمانی بیشتر می‌شود که مجموعه‌ی 
ورزشی نقش جهان اصفهان سال‌ها پس از 
این طرح کلنگ زنی شده بود و چند سال قبل 
هم به بهره‌برداری رسید. همچنین ورزشگاه 
ثامن الائمه مشهد مورد بهره‌برداری قرار 
گرفت اما ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز هیچ 
وقت تکمیل نشد و البته روز به روز ظرفیت 
این ورزشگاه هم از ۷۰ هزار نفری پایین آمده 
و اکنون اعلام می‌شود ورزشگاه ۵۰ هزار 
نفری! 

البته ورزشگاه یادکار امام تبریز بارها 
توسط مسوولین افتتاح شده است. برگزاری 
چندین بازی تیم ملی کشورمان, دیدار داربی 
سنتی تهران ميان پیروزی و استقلال و 
چندین بازی تیم‌های تراکتورسازی و 
ماشین سازی تبریز بر روی چمن این 
ورزشگاه هر دفعه از طرف مسوولان به 
عنوان افتتاح این ورزشگاه اعلام شده است. 
اما هر بار که خود آنها نیز از نزدیک ناقص 
بودن این ورزشگاه را دیده‌اند. به اشکالات 
[ پی ا 

این قصه تا آنجا پیش رفت که خدابخش 
مدیر کل سابق تربیت بدنی آذربایجان 
شرقی اواخر سال گذشته قول اتمام این پروژه 
طولانی را در خرداد ماه ۸۴ داد اما گویا او نیز 
مید انست که تا خرداد ۸۴ در تبریز نمیماند 
که پاسخگو باشد و به همین جهت در مراسم 
تودیع خود و مراسم معارفه مدير کل جدید 
در اردیبهشت ماه امسال پیش بینی کرد تا 
مدير کل جدید بتواند در خرداد ماه امسال 
فاز اول این مجموعه ورزشی را افتتاح کند. 

شهلایی مدیر کل تربیت بدنی آذربایجان 
شرقی هم در آن جلسه بدون احتساب زمان 
اندکی که تا خرداد ماه پیش رو دارد اعلام 
کرد که در دهه‌ی اول خرداد ماه این مجموعه 
افتتاح می شود حتی برگزاری یک دوره 
مسابقه چهار جانبه نیز در ورزشگاه یادگار 
امام (ره) مطرح شد. 

اما اکنون خرداد ماه هم به پایان رسید و 
خبری از افتتاح فاز اول مجموعه‌ی ورزشی 
یادگار امام (ره) نیست. 


شماره ۳۱۹۰ 











ناصر حجازی با تاکید بر لزوم برنامه ریزی 
مناسب و منظم برای فصل اتی مسابقات لیگ برتر 
فوتبال کشور و لزوم توجه عملی فدراسیون فوتبال 
به دیدگاههای اهل فن. خواستار تمهیدات لازم و به 
ویژه برگزاری دیدارهای تدارکاتی با تیم‌های مطرح 
جهان برای تیم ملی فوتبال کشورمان شد 

حاصل گفتگوی ما با ناصر حجازی در زیر آمده است: 

الیگ برتر چهارم را در مجموع چطور ارزیابی 
می کنید؟ 

0چهارمین دوره لیگ برتر به دلیل برگزاری 
مسابقات و اردوهای تیم ملی فوتبال با وقفه‌های 
را 
ها از این بایت به شدت متضرر شوند. هر گاه تیمی 
TD TS‏ 
انگیزه‌ها کشته می‌شد, بابراین ننهاتفاوت لیگ برتر 
چهارم با سومین دوره این مسابقات را می‌توان در 
تعطیلی‌های بیشتر این مسابقات دانست چرابه لحاظ 
۳ 

۷در مورد مقام سومی استقلال چه نظری دارید؟ 

e TTS 
هیچ صحبتی نمی‌کنم. اما معتقدم که اگر در مورد‎ 


ناصر حجازی, کدام آدم عافلی 
ر ا برانکو را به «زیکو» ترجیح می‌دهد 


موضوعی اطمینان کامل نداریم نباید قول بدهیم. 
هر گاه فردی مطمتن شد که قولش عملی می‌شود ان 
وقت قول می‌توان بدهد. وقتی می‌گویند بودجه کافی 
است و پس از مدتی خبر مشکلات مالی به بیرون 
درز می 9 نفاقی را داشت. 

برای تدارک هرچه بهتر تیم ملی در راه جام 
جهانی چه راهکاری دارید؟ 

CITI ES 
تیم های سطح اول جهان رویاروی می شود نشان‎ 
می دهد که توجه مسئولان فدراسیون ان کشور‎ 
نسبت به تدارک این تیم برای حضور در جام جهانی‎ 
تا چه حد است.‎ 
آنها با یونان مکزیک و برزیل بازی می‌کنند و ما‎ _ 
آذربایجان و بوسنی و هرزگوین راشکست می‌دهیم‎ 
وقتی بازیکنان تیم ملی ژاپن در برابر یونان به میدان‎ 
می روند و این تیم راشکست می دهند مشخص است‎ 
که دیگر از رویارویی با ایران هراسی نخواهد داشت.‎ 
مشخص می شود وقتی یک جوان ۲۱ ساله ژاپنی‎ 
مقابل قهرمان جهان به میدان می‌رود از رویارویی‎ 
با ایران و بحرین چه ترسی دارد؟ بر مسئولان‎ 
فدراسیون واجب است تا برای حضور هر چه بهتر و‎ 
مقتدرانه در جام جهانی از همین حالا به فکر تدارک‎ 
بازی‌های دوستانه با تیم هایی در سطح یونان و‎ 
برزیل باشند.‎ 

۷اما شایعه شده بود همین ژاپنی‌ها به دنبال 
جذب برانکو هستند!! 

0 ژاپن در جام کنفدراسیون‌ها قهرمان اروپا را 
شکست می دهد و خبر می دهند ژاپنی‌ها به دنیال 
اخراج زیکو و استخدام برانکو هستند. 

خیلی جالب است نمی دانم این خبر بر چه اساسی 
تنظیم شد اخر کدام ادم عاقلی «زیکو» را کنار 
می‌گذارد که برانکو را استخدام کند من که از شنیدن 
این خبر حسابی خندیدم! 


MESHED 





عنوان بهترین خط حمله به ترسو ترین تیم رسید! 

۱ TS 
TT GG را کر اه‎ 
قطع ناشدنی به نظر می‌رسد.‎ 

بعداز قهرمانی بوسان و درخشش در جام 
ملت ها و صعود مقتدرانه به جام جهانی. جهش 
تیم ملی در رنکینگ فیفا برگ سبز دیگری بود در 
راستای تایید قابلیت‌ها و ویژگی‌های منحصر به 
فرد برانکو و پارانش. البته منتقدان هميشه منتقد. 
این رشد روزافزون را نمی‌پسندند و به همین خاطر 
است که جدول تنظیم شده در بالاترین سطح 
کارشناسی و مدیریت "سیاست‌گذار" را بی اهمیت 
جلوه می‌دهند. ولی آنچه به قول گالیله نمی شود 
"نفی اش " کرد. حقیقتی است که مردم آن را پذیرفته 
و يا سرگرم تجربه و درک تدریجی اش هستند. 

اینکه امروز صعود ملی‌پوشان کشورمان 
درجدول فیفا گستره توجهات به فوتبال ایرانی را تعمیم 
ی ها 
است. نه فقط دست فدراسیون را در راه مذاکره با 


حریفان تدارکاتی قدرتمند بازمی‌گذارد که می‌تواند 
حامل تبعات مثبت اقتصادی و فرهنگی نیز باشد. 

بر ری دج رت ی رح 
در سایر دید ارهایش ریا بازی می‌کرد. با این حال 
همان کسانی که امروز برانکو را به خاطر ارجحیت 
نتیجه بر کیفیت نمایش فوتبالی تیمش محکوم 
می‌کنند. برچیرو نیز تاخته و چنین می‌گفتند که 
"وقتی نمی‌توانیم به جام‌جهانی برویم فوتبال زیبا 
به چه دردمان خی حور 

براساس آماری که فیفا منتشر کرده تیم ملی 
کشررمان ا ۱۸ گل رده در مسایقات انتحایی 
جام جهانی صاحب بهترین خط حمله در ميان 
تیمهای آسیایی است. در بازیهای مرحله دوم هم 
بهترین خط دفاعی را داشته ایم. 

وا الا ایا ان که رای ار 
رانمی‌شود واژگونه خواند- کیفیت صعود و سطح 
عملکردمان "عالی بوده است؛ مگر آنکه فکر کنیم 
را بر ی در 
از فوتبال ندارد! 





"می‌گویند: تو روحیه قهرمانی نداری» می‌گویند: 
تو تا کی می‌خواهی اول باشی؟ جالب اینجاست که 
پس از بازگشت از هندوستان حلقه‌های گل گردن آویز 
سرپرست تیم شد و نه قهرمانان. یعنی همه افتخارات 

متعلق به شماست خانم دکتر شجاعی." 

این ها بخشی از واگویه‌های فیروزه زمانی قهرمان 
کلف زنان کشورمان و دارنده مدال نقره ای در 
مسابقات هندوستان بود. اما اوواکمام مشکلات 
بزرگ فدراسیون کوچکی به نام گلف نیست. 

امروزه برخی‌ها ورزش را مبتنی بر صنعت 
می د آنند. مر بر علم و برخی دیگر حضور 
نخبگان را موثر می‌بینند ولی گلف امروز ایران همان 
است که در دوران رئیسعلی دلواری بازی می‌کردند. 
این ورزش مفرح همچنان به شکل یک بازی مانده و 
البته دلیل این ادعا هم نداشتن حتی یک مربی 
کارازموده و اشنا به مسائل روز دنیا در کشورمان 
است. 

این همان امری بود که رئیس جدید در ابتدای 
ورود خود به فدرأسیون وعده داده بود و تاکنون که 
حدود یک سال از آن تاریخ می‌گذرد گلف بازان ما 
بدون مربی و همچنان با تکیه بر تجربیات خود بازی 
ار کر 
می‌کنند. در مسابقات سال پیش پاکستان از ميان ۵ 
کشور به مقام پنجم می رسند و ... 

عیسی اسحاقی رئیس فدراسیون کلف شاید 
NB E U‏ 
مبنی بر طرح سوالاتی در خصوص مسائل 
فدراسیون نشنیده باشد زیرا هنوز عکس العملی از 





وی ندیده ایم. 

ی ری ی ار 
می‌گوید: کجای دنیا سراغ دارید حین اجرای مسابقه 
گلف فواره‌ها را باز بگذارند و یا حتی زحمت کوتاه 
کردن چمن‌ها را به خود ندهند ما نمی دانستیم روی 
مسابقه تمرکز کنیم و يا در فکر فرار از دست 
فواره‌های آب باشیم." 

در حالی که مسئولان فدراسیون خود نیز 
EET‏ 
زیادی دارد چگونه می‌توان میزبان شایسته ای برای 
مسایقات کلف زنان کشورهای اسلامی بود؟ 
کر خر زرا 
هزینه و باعث ریشخند کشور ما نیست؟ 








کاپیتان تیم ملی کشتی آزاد ایران و دارنده شش 
مدال جهان و المپیک. هفته گذشته هنگام تمرین در 
باشگاه شفق, از ناحیه پا مصدوم شد تا حضور او 
ی رای ار ال اک 

همین موضوع باعث شد تا انتقادات زیادی 
متوجه علیرضا حیدری کاپیتان تیم ملی کشتی آزاد 
کشورمان شود. از این رو با او تماس گرفتیم تا 
نظرأت خودش را در این مورد جویا شویم: 





> علیرضا! در چه حالی؟! 
شرکت کنم. مدتی بود که تمریناتم را اغاز کرده 
بودم. اما متاسفانه از ناحیه پا دچار مصدومیت شدم 
و فعلاً قادر به انجام تمریناتم نیستم. 

> خیلی‌ها می گویند مصدومیت حیدری جدی 
نیست و او به TT‏ 
مر د ی قرار گرد مشحص و شد که 
همیشه در مسابقه‌های انتخابی شرکت کرده‌ام. چرا 
که به مسابقه اعتقاد داشته و دارم. در سایر رقایتهای 
انتخابی است که حق به حق دار رسیده و نفر شایسته 
معرفی می‌شود. شاید بعضی‌ها این آسیب دیدگی را 
طور دیگری مطرح کنند. اما همه بدانند حیدری همانند 
گذشته با مسابقه انتخابی به تیم ملی راه خواهد 

>اگر مصدومیت تو احازه ندهد تا در مسابقات 
انتخابی شرکت کنی. چه؟! 

> کمن خودم اعتقاد دارم شرکت در مسابقات 
انتخابی یک اصل است. اما فدراسیون کشتی هم 
باید در این گونه موارد استثنا قائل شود. من به 
فدراسیون پزشکی 3 تاجای هیچ حرف و حدیثی 
باقی نماند. الان هم پشت پشت پایم کبود است و لنگان 
لنگان راه می روح lL‏ ار 
رودرروی حریفانم قرار خواهم گرفت. 








لزق روزها رفدد 


راینر سوبل به یک دلیل خیلی واضح ا 
پرسپولیس رفت .او دیگر نمی‌خواست به رل 
مترسک بودن خود ادامه دهد و این خاصیت 
تمامی شکست خوردگانی است که آنقدر 
تمکین می‌کنند تا خود هم از تمکینشان حالشان 
بهم می‌خورد وقتی حرفهای سوبل را در پایان 
شکست پرسپولیس در مقابل ذوب اهن را در 
مقابل حرفهای اول فصل پروین می‌گذاريم نا 
خود اگاه برای ساده لوحی خود و طرفداران 
پرسپولیس تاسف می‌خوریم . 

اگر یادتان باشد در اغاز فصل وعده 
پرسپولیس بزرگ را از طرف سلطان آن شنیدیم 
شعار پرسپولیس بزرگ در حالی عنوان 
می‌شد که همه می‌دانستیم با این نحوه 
مدیریت و در امد زایی و استفاده از مردان 
ی و ی ان 
و آشتیانی و زادمهر و شجاعی برهان و محمد 
پور و اضافه کردن مدیر عاملی نظیر خطیب 
که یک بار بعلت عدم پرداخت تعهدات مالی در 
حوزه تحت مسولیتش دچار مشکل گروگان 
گیری هم شده بود مطمینا وعده پرسپولیس 
TTS‏ 
علی پروین و باند معروفش که شامل 
انصاریان و رهبری فر و قلیچ و خوردبین و 
فرزین هم آینده روشنی برای موفقیتهای 
پرسپولیس نمی داد ۱ 

N TT 
نداشت در کنار عدم یارگیری مناسب و جذب‎ 
مردانی نظیر جوچی و ایلیا و نیکولسکی و ... هم‎ 
شک مارا در برابر شعارهای علی پروین بیشتر‎ 
می‌کرد و همین طور هم شد امروز پرسپولیس‎ 
در رتبه ۴ جدول است و سوبل هم استعفا کرده‎ 
است و دلیل استعفایش رامترسک بودن عنوان‎ 
کرده است!‎ 

پرسپولیس باز هم ادامه خواهد داد؟ پاسخ 
کی ال ره 
یک شبه پرسپولیس اعلام می‌کند علی آقا برای 
آینده پرسپولیس تصیمیم مب کرد تا حور اگاه 
لبخند تلخی ناشی از پیروی از سیاست آقا جونم 
هر چی بگه در پرسپولیس بر لبانمان می‌نشیند. 
پرسپولیس کماکان می‌خواهد بر اشتباهاههای 
خود اصرار ورزد ولی می‌پرسیم پرسپولیس 
اگر قهرمان می‌شد ایا کسی غیر از پروین را 
کب 
تیم را چه کسی به این رتبه نازل سوق داده 
است؟سوبل يا پروین؟ باید بگویم با توجه به 
این روند مدیریتی در پرسپولیس برای آینده 
امید چندانی نمی‌توان متصور بود شاید 
بهترین تسکین برای طرفداران سرخپوشان 
همان دلخوشی به گذشته‌ها باشد که افسوس 
که رفتند و باز بهتر باشد این شعر فروغ رابرای 
طرفداران پرسپولیس بايد زمزمه کرد 

ان روزها رفتند 


| خست 


روزهای خوب 

1 روزهای سالم سر شار 
۱ ن آسمانهای پر پولک 
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روحی .فکری و جسمی فرد ایفا می‌کند. نوع مناسب 
1 ن باعث یک خواب آرام و راحت شده و از بروز درد 
اراک کی که اترو 
یکی از شایع‌ترین دلایل مراجعات به کلینیک های 
پزشکی به‌شمار می‌رود. جلوگیری می‌کند. 

شما چقدر به تختخواب و تشکی که بر روی آن 
سامت ی وی ای 
تشک باید نه خیلی سفت و سخت و فشرده باشد که 
بر قسمت‌های مرکزی بدن فشار وارد آورد و نه خیلی 
نرم که بدن بر روی آن فرو رود. اگر قبلا به کمردرد 
مبتلا بودید بهتر است هرچه سریعتر تشک خود را 
عوض کنید تا از وارد شدن آسیب بیشتر به ناحیه 
کمر جلوگیری شود. 

یادتان باشد مناسب ترین زمان استفاده از یک 
تشک, ۷ سال می‌باشد و بعد از آن باید به فکر تعویض 
آن بیفتید. 

علاوه بر این در مدت سه ماه پس از استفاده سر 
و ته آن را برگردانید. هر ماه یکبار آستر روی آن را 
بشویید و تشک را در معرض جریان هوا قرار دهید. 

در هرحال به خاطر داشته باشید که کمر عضو 
حساسی در بدن است. پس از هرگونه برخورد با عواملی 
که باعث بروز کمردرد می‌شود. خودداری کنید. 
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دانش آموز کلاس دوم راهنمایی مدرسه ( فدک ۱) در سال 
تحصیلی ۸۳-۸۴ با معدل ۱۹/۸۸ شاگرد ممتاز شناخته شده 


است . با تشکر ازاولیاء محترم مدرسه مخصوصاً معلمان و 
مت پدر و مادر عزیزت 


فروزان فروغی 
دانش آموز کلاس سوم ابتدائی مدرسۀ زینب پردنجان 
در سال تحصیلی ۸۳-۸۴ با معدل ۲۰ شاگرد ممتاز 
شناخته شده با تشکر از اولیاء محترم مدرسه. 


دانش آموز کلاس سوم ابتدائی مدرسه زینب پردنجان 
در سال تحصیلی ۸۳-۸۴ با معدل 1۹/۹۳ شاگرد ممتاز 
شناخته شده با تشکر از اولیاء محترم مدرسه. 


مینافرامرزیان 
دانش آموز کلاس سوم دبستان شهید کامیاب | 
شهرستان خرم‌آباد در سال تحصیلی ۸۳-۸۴ با معدل 
۰ شاگرد ممتاز شناخته شد با تشکر از آموزگار محترمه 
سرکار خانم شهبازی 


تلفنی آگهی می‌بذ برد 


PPPPA‘U 


2 شماره ۳۹۰ 


چاپ و نشر بین الملل 
مر کز عرضه و گسترش 0های قر آنی. 
فرهنگی و آموزشی 
مرکز تبدیل نوارهای ویدئوو کاست بہ 60 
فیلمبرداری میکس . مونتاژ و صداگذاری 
عرضه مستقیم قر آن دیجیتالی 
لید و تکثیر ٥2‏ های قرآنی و... 
نشانی: میدان فلسطین - ضلع شمال شرقی 
- فروشگاه شرکت چاپ و نشر بین الملل 
تلفن : ۰٩۱۳۳۸۳۸۰۳۳ - ۸٩۳۱۹۷۹‏ 





۱۵ آکنند اقساط 
سامسونگ . ال جی حتی بدون چک 
همراه با ۱۰ فیلم 0۷۵ رایگان 
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رمو لر اسی مرل سوم تیر! 
آقای دکتر «محمود احمدی‌نژاد» با راءیی بالای ۱۷ 
میلیون. موفق به احراز مقام ریاست جمهوری دوره 
نهم شد. و این یعنی یک دوم خرداد دیگر؛ هرچند که 
شعری فرموده بودم: 
نظم: 

دوست دارم به حالتی ازاد 

از ته دل براورم رياد 
گر که خواهید کشوری آباد 

مقتدر مرتبط» کسویت: ازاذ 

از محرد گرفته تاداساد 
بار دیگر حضور باید داشت 

من» شما او... و ساير افراد 
مملکت را نیاز می‌باشد 

به هرآنکه ز مام میهن زاد 
شبهه‌ای هر که دارد. او را من 

حاضرم رایگ‌ان کنم ارشاد 
وقت ایراد کردن حرف است 

گرجه گاهی کمی بود ایراد 
کوهی از مشکلات هم باشد 

ماو تیشه سلام بر فرهاد 
نار نان سرود اق انس ان)) 

باز باید ترانه‌هایی شاد 
«دست در دست هم نهیم به مهر 

میهن خويش را کنیم آباد» 
هیچ کاری «نشد» ندارد يا 

مانداریم موردی در یاد 
با حضور تمامی افشار 

ترک و رشتی و ترکمن. اکراد 

می توان کرد دوم خضرداد 

فوق فوقش هرآنجه باداباد! 
شاید اینبار دشمنان فهمند 

معنی «انک لبر المرصاد» 
(بوش » هم .جای رو .رود از هوش 

يا که در گوشه‌ای کند غمباد! 
کشته» به رئیس جمهوری جدید همانند سایر ملت 





رأی داده یا نداده ایران. خوشامد عرض می‌کنیم و 
امیدواریم همچنان که خود ایشان در اولین نطق پس 
از اعلام نتایج نهایی انتخابات اشاره کردند. تمام 
رقابتها به رفاقت تبدیل شود. 

شاهد مثال: الرفیق ثم الطریق. اول رفیق راد 
انتخاب کن. بعد راه بیفت. حالا رفیقش اگر خیلی هم 
اهل «حجره و کرمابه و گلستان» و این جور جاها نبود. 
اشکالی ندارد. آدم معتدل بايد دامنه توقعاتش را 
پایین بیاورد. 

توضیح: البته نه به اندازه‌ای که قانوناًمصداق دامن 
کوتاه به حساب بیاید! 
خلق کردند و آقای احمدی‌نژاد باید از الان به فکر 
تشکیل کابینه اش باشد. همه هم باید پاری اش کنند. 
شعار «همه با هم کار» به درد اینجاها می‌خورد. حالا 
گیریم که مال یکی دیگر از نامزدهای انتخاباتی بود. 

به جهت ثبت در اوراق بهادار تاریخ. ذکر این نکته 
لازم است که «روزنامه اطلاعات» نخستین 
اا ورد تبتر درشت ِ صفحه اول چاپ کرد: 
«دکتر احمدی‌نژاد رئیس جمهوری ایران شد». بیخود 
بي‌تأثیر نیست و کیهان i‏ از اعلام نتایج. 
ا ری و وا کا 
توقیف شده و در چاپ بعدی به این صورت اصلاح 
شده بود: «ملت کار را تمام کرد». 

نتیجه خوب: کار را که کرد. آنکه تمام کون 

در حاشیه: اتفاقاً اصلاحات هم تمام کردا 


تفر بب هی های سیاسی ! 


تتوی او کر توس تست کی ان 
است و خرج چندانی ندارد. مثلاً همین الان اگر من 
اراده کنم که فلانی را تخریب کنم. کافی است دو سه 
تا حرف دری وری راجع به او از خودم دربیاورم و 
قاطعانه و خیلی جدی منتشر کنم. طوری که آخر 
کاری. خودم هم باور کنم. بلاتشبیه عین آن کاری 
که ملانصرالدین معروف انجام داد. شایع کرد سر 
فلان اتوبان دارند اش مجانی می‌دهند. وقتی مردم 
باور کردند و جمعیت زیادی به سمت ان محل به راه 
افتالکه کم کم آمریں خود جناب ملا هم مشه شه 
با خودش گفت نکند راستی راستی دارند سر ان 
اتوبان آش می‌دهند ما اینجا ایستاده‌ایم؟!پس راه رفت 
و به جمعیت اشخور پیوست. 

در این دوره از انتخایات ایران هم دامنه تخریب 
بعضی از کاندید اها وسیع بود. از پخش شینامه 
بگیرید تا دیوارنویسی و توزیع 00 و ارسال 55 و... 
امثالهم. 

ھر کس کورای طالے اھ ےا 
تخریب‌ها را سازمان یافته دانسته و قول داده‌اند که 
بعد از پایان انتخابات (یعنی مثلا از الان به بعد!) با آن 
برخورد قاطع و لازم صورت بگیرد. ایشان متذکر 


شده بودند که: «بگذارید این جمعه تمام بشود. حتماً 


من و دیگر مسوولان, این کار را انجام خواهیم داد». 

آخرین خبر: ظاهراً هنوز در روز جمعه به سر 
می‌بريم. وای که چقدر این عصرهای جمعه طولانی 
است. اعصاب ادم را داغون می‌کند. 

این تحص اعدا ۵ ابلا و اتان 
تصمیمات هسته ای به اروپا همچنین خاطرنشان 
کرد که خیلی از افرادی که دست به تخریب زدند. 
ممکن است آدمهای بدی نباشند. 

این حرف را من هم قبول دارم؛ چون 
خیلی‌هایش را که به صورت جوک رد و دل می‌شد. 
از توی خود مردم درمی آمد. مردم مهم که قابل 
پیگیری نیستند. مگر با شکایت از سوی ملت! به 
هرحال. تخریب کار زشتی است و دیوارها را کثیف 
می‌کند. ما باید جزو آبادگران باشیم نه 
خراب کنندگان. خرایکارها را باید گرفت چوب توی 
دستشان گذ اشت. بروند جاهایی را خراب کنند که 
قرار است با بولدوزر خراب کنند و به جایش 


داناه که مول هرکه تر تخرد می وك تر 
رأی می‌آورد. حداقل در مملکت ما که این طور است. 
دوم خرداد سال ۷۶ هم همین را نشان داد. 

توضیح حقوقی: در جریان انتخایات اخیر نسیت 
به ساحت علمای اعلام آیات عظام جوادی آملی در 
کرو وی ترسح تیگ ران ھم افادت‌هانی از 
سوی e‏ معترض و كوفتمان ^ صورت 


اختظلا نها ۱ می گویند. 
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شماره ۳۱۹۰ 


دوست خوبم برای ارائه مطالب و عقایدتان سعی 
کنید که از شیوه و با لطافت کلامتان استفاده کنید تا 
بتوانید تاءثیرگذار باشید. درواقع نحوه ارائه مطالب است 
که شمارابه هدف اصلی نزدیک می‌کند. پس دقت کافی 
داشته باشید. 

در این روزها لازم است که از کلمه «من» استفاده 
کمتری داشته باشید و سعی کنید «ما» را جایگزین آن 
کنید و باور داشته باشید که از نتیجه آن راضی تر خواهید 
بود. فکر کردن به مادیات اگر از حد خود فراتر برود 
نتیجه ای ندارد که هیچ. باعث دردسرتان هم می‌شود. 
دس ات رال رک ار 


دوست خوبم! مسرور از این هستم که بالاخره 
می‌توانم چند روزی رابرای شما آرام و آسوده پیش بینی 
کنم و امیدوارم خودتان هم جوانب ماندگار شدن این 
موضوع رارعایت نمایید و کارهای جانبی برای خودتان 
دست و پا نکنید. قصد انجام سفارش و یا توصیه‌ای را 
دارید که به نظر من خیلی هم ضروری نمی‌باشد. در 
ضمن در این روزها احتمال دارد با شخص ناشناسی 
روبرو شوید که برایتان سوالهای زیاد ایجاد کند و من 
توصیه می‌کنم کنجکاوی‌ اتان راکنترل نمایید و صبوری 
کنید چون به‌زودی به همه آنچه که می خواهید می‌رسید. 


زمان بازپرداخت و يا به نتیجه رسیدن قولی که 
داده اید رسیده است. پس سعی کنید مثل همیشه 
خوش قول باشید. دوست خوبم از تکرار مسائلی که 
ات ام را را 
نمی‌شود صرف نظر کنید. می‌دانم که لازم است برای 
تغییرات اساسی اقدام جدی کنید. ولی در کنارش سعی 
نمایید موارد اقتصادی و مسائل کاریتان را نیز درنظر 
بگیرید تا حساب شده و اصولی باشد. مسوولیتی به عهده 
شمانهاده خواهد شد که بهتر است آن رابه بهترین شکل 
به انجام برسانید و یک سابقه خوب برجا بگذ ارید. 


آگر در هفته دوم تبرماه متولد شده‌اید تولدتان مبارک باشد. 

این روزها زمان خوبی تنها برای ابراز عقیده نیست 
چون زمان عمل به آنچه که می‌اندیشید رسیده و دوست 
دارم باور کنید که موفق خوآهید بود. 

دوست خویم می دانم که بسیار پرکار و فعال هستید 
و کارهایی که باید انجام دهید فراوان هستند.ولی کاش 
ببینید که خیلی‌ها زندگی رادر این وضعیت سپری می‌کنند 
و افرادی که آسودگی کامل دارند انگشت شمارند. پس 
بدون اعتراض به کارهایتان رسیدگی کنید و از دوباره 


در ضمن امکان یک سفر خوب و یا یک مهمانی 
شاد مهیا می‌باشد. پس آماده باشید! 


می‌بینیم که از یکنواختی زندگی و مسائل شکایت 
دارید و رنج می‌برید. ولی توجه ندارید که کسی باید 
اقدام به این تغییر کند شما هستید و تا نخواهید چیزی 
طبق خواسته و سلیقه شما تغییر نمی کند. 

دوست خوبم! تکیه‌گاه خوبی دارید که می‌توانید 
روی او حساب کنید. پس اعتماد لازم را داشته باشید 
چون ممکن است دچار تردید شوید. به نقل مکانی فکر 
می‌کنید که لازم است برایش برنامه دقیقی بریزید. منتظر 
یک مهمان عزیز ناخوانده نیز باشید. 


در مشاجره و یا جلسه‌ای شرکت می‌کنید که من 
توصیه می‌کنم بی‌طرفی خودتان را اعلام کنید و نظرتان 
را در سینه خود حبس نمایید و اصلاً به زبان نياورید. 
دوست خوبم به‌زودی در شرایط خاصی قرار می‌گیرید 
که گویی در سراشیبی پیشرفت هستید و امیدوارم 
حواستان را جمع کرده باشید. در ضمن آهمیت موضوع 
مورد نظرتان را شما باید تعیین کنید تا دیگران نیز 
CEE‏ 

همچنین امیدوارم برای انتخاب گزینه موردنظر دقت 
کافی را داشته باشید و جوانب امر را درنظر بگیرید و 
فرز و چابک به پیش روید. 


در روزهای پیش‌رو محافظه‌کاری و احتیاط در همه 
جوانب رابه شما توصیه می‌کنم که امیدوارم همه چیز به 
خوبی و خوشی ختم شود و رضایت کافی راداشته باشد. 
دوست خوبم! به جای انتخاب سیستم و یا گزینه 
دفاعی سعی نمایید عشق را جایگزین کنید تا به بهترین 
اوقات فراعت له فلا نباشید. و استفاده از میوه و 


سبزیجات فصل به شما توصیه می‌شود. چون ضروری 


سرکه نقد به از حلوای نسیه است و این مورد دقیقاً 
در این روزها برای آن تفکر ویژه شما صدق می‌کند که 
امیدوارم فرصتهای حتی کوچک زندگیتان را از دست 
ندهید و در این شرایط واقعاً بايد توجه اساسی به جزئیات 
مسائل داشته باشد. 


به نظر من با کمی تلاش و تفکر می‌شود بعضی 
از مسائل اندوهبار را به موقعیت‌های مسرت بخش 
yT‏ ۳ 
و ان E‏ 
مسافتی که باید طی کنید درنظر بگیرید و سعی نمایید 
تحمل‌آتان را بالا ببرید. 


آذر 


در شرایطی قرار می‌گیرید که لازم است رعایت 
yT‏ و که 
انتظار دارید در مورد شما انجام شود. بنابراین لطفاً 
بی‌تفاوت از کنارش عبور نکنید. 

وظیفه‌ای را به عهده دارید که باید در موردش 
کوتاهی نکنید. چون به شکل وصف ناپذیری نمود 
خواهد داشت. منتظر یک پاداش کوچک. ولی پرمحتوا 
باشید که امیدوارم خوشحالتان کند. دوست خوبم شکر 
نعمت. نعمت را افزون کند. به این اصل اعتقاد بیاورید 
و شکرگذار باشید که خداوند یاریتان خواهد کرد. 


حضور در جمعی خاص برایتان پیش‌بینی می‌شود 
که از لحظه به لحظه آن لذت کافی را خواهید برد. 

دوست خوبم محیط و زندگی‌تان را باصفای 
وجودتان آرایش دهید و امنیت رابه همگان هدیه کنید 
که ارات ار ار 

در ضمن این هفته دلیلی برای شانه خالی کردن از 
موردی که می‌دانید. وجود ندارد پس مصمم و محکم ادامه 
دهید و فراموش نکنید که اگر به نتیچه صددرصد هم 
نرسید. بهتر از ایستادن و توقف است. همچنین در فکر 
تهیه وسیله نقلیه‌ای هستید که انشاءللهبریتان مبارک باشد. 


خواب و يا استراحت زیادی را به شما توصیه 
می‌کنم تا بتوانید تمام خستگی‌های جسمی و روحی را 
از بدنتان دور کنید و به آرامش نسبی برسید. علاوه بر 
این رفتن به طبیعت نیز می‌تواند برای شما بسیار مفید 
ES a Ey‏ 
می‌کنید مهم نیست. ولی اگر دقت کنید متوجه می شوید 
که تعیین کننده می‌باشد. توصیه می‌شود از خریدهای 
سنگین مالی دوری کنید چون شما فعلاً بودجه‌ای برای 
این منظور ندارید. دوست خویم برای هر قفلی کلیدی 


اک دلوا E‏ 
کچ نت سرت مرن اس 


دوست عزیزم احتیاج به تغییرات اساسی در مورد 
مسائل اطرافتان دارید که امیدوارم این توصیه را کاملا 
جدی بگیرید و در موردش اقدام کنید. 

می دانم که از راحتی دوستان و عزیزان لذت 
می‌برید ولی در این بین باید از سلامتی و همچنین منطقی 
بودن رفتارتان غافل نباشید تا بتوانید این روحیه را 
هميشه ادامه دهید. در ضمن ولخرجی برای شما در 
۱ 

در ضمن اگر در این روزها حامل پیام و یا نامه‌ای 
هستید سعی کنید طرف مقابلتان را غافلگیر نکنید و 
مقدمات آن را درنظر نگیرید. 
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مهدی مجردزاده کرمانی 

راننده‌هابدون سبب بوق می زنند 

هنگام ظهر و نیمه‌ی شب. بوق می زنند 
این سالکان راه» در این وادی فنا 

گویی که بر سبیل طلب بوق می زنند 
معنای بوق» گاه سلام است و گاه فحش 

یعنی برای عرض ادب. بوق می زنند 
گاهی به جای زنگ زدن يا که در زدن 

جان تو رارسانده به لب بوق می زنند 
گاهی به رسم غصه و اندوه» يا عزا 

گاهی ز روی شور و طرب بوق می زنند 

گر باخت هم.ز رنج و تعب بوق می زنند 
گاهی به معنی غر و لیچار و اعتراض 

گاهی ز روی غیظ و غضب بوق می زنند 
گاهی به قصد گفتن بدرود» یا درود 

گاهی ز روی لهو و لعب بوق می زنند 
باش د اکر ھار ىار زرەق نساءِ 
گر فی المثل عروس کشانی به راه بود 

دیگر بیا ببین که عجب بوق می زنند 
هنگام راه‌یشدان» نزدییک جارراه 

یا وقت ترس و لرزه و تب بوق می زنند 
((نست يدا ایی لهسن» را به زیر لب 

خوانند و جون رسند به «تب» بوق می زنند 
ی می‌زنند از تو جلو ست روی پوق 
تاان که وا شود گره کور ازدحام 


رانندگان» وجب به وجب. بوق می زنند 
اکنون اگر که نیمه‌ی شعبان بود به فرض 

تا سال بعد. ماه رحب. بوق می زنند 
بگذر ز عیب قافله» کاین بلعجب کسان 

از راست می روند و ز چپ بوق می زنند 

راننشده‌ها بدون سب بوق می زنند! 





وطن دوستی جدید! 


رضا رفیع 
«تو رای کهن بوم و بر دوست دارم» 
به تعداد کوی و گذر دوست دارم 
اگر سایرین را خبر می کنم ص 
تو رامن ولی بی خسر دوست دارم 
به هر حالتی: ایسناده. نشسته 
و یبا طاقس از و دمر دوست دارم 


توراباتمام وجود از ته دل 

به مانند جون و جگر دوست دارم 
تو را برتر از حس یک دختر خوب 

به پیوند با یک پسر دوست دارم 

که در آن نباشد خطرء دوست دارم!) 
تو را مثشل طفلی که نوشد جدیدا 

بسی شیر را با شکر دوست دارم 
نه تنها پس از انقلاب. از گذشته 

تو را از حجر تا فجر دوست دارم 

تو رامثل «مرغ سحر» دوست دارم 

تو راباهمین دردسر دوست دارم 
تو رابا وجودی که دود هوایت 

کمی نیز دارد ضرر دوست دارم 

تو رابا شجر بی شجر دوست دارم 
پکر می کند گر مرا مشکلاتت 

برای تو خود را پکر دوست دارم 
تو لیلی و من خویشتن را به عشقت 

ولو یک کمی دربه‌در» دوست دارم 
فراری کجا می‌شود مغزهایت؟ 

کسی گفته آیامفر دوست دارم؟ 
به اندازه می شد بات اگر داد 

نه یک ذره‌ات» این قدر دوست دارم 

تو رامن نفر در نفر دوست دارم 
اگر حمله‌ور شد به سویت فلان خصم 

خودم را برایت سپر دوست دارم 
برای دفاع از تو می‌باشد ای عشق 
خدا شاهد است ای وطن. بعد مادر 

تو را بنده از هر نظر دوست دارم 
نەه ابرای فط یکدی سکنه 

کزین‌ها تو را بیشتر دوست دارم" 
((هنر نزد ایرانیان ست و بس »۰ پس 

تو راا ۰ یک هد دوست دارم! 

زر ۱35 رم 
۱اینجاراشاعر بابد خود با دستش نشان دهد! 
قرار بود به عنوان صله»ء سکه‌ای کف دست شاعر یکذ ارند 
که گذ اشتند! 





از زبان همه جنس‌های به ظاهر قوی ۱۸ تا ۸۰ ساله! 


زهرا دری .سده لنجان 

به خدااگر بمیرم» نشود که زن بگیرم 

«برو ای طبیبم از سر که دوا نمی پذیرم» 
همه عمر جستجوها بنمودم آه بی سود 

کمر کمان شکست و به هدف نخورد تیسرم 
همه حاشعار دادم زن باکلاس خواهم 

که خودش به من بسازد. به ففیری و حصیرم 
زن خوب و درس خوانده» زن ماه و سر براهی 

اگر او شود نصیبم که ز شانس بی نظیرم 
تو بگو به دختران دم‌بخت کوچه شرحم 

پسری حدود پنجاهم و خوب و سر بزیرم! 


مهدی استاد احمد 

دستمو روی گالشت می کشم 
یواش يواش به چالشت می کشم! 

زشته. فدات بشم جه‌فدر عحولی 
برای اون مواضع اصولی 

بذار یه کم اساسی تمرین کنیم 
یه کم دموکراسی تمرین کنیم 

یه ذره مشغول به گفتمان شیم 
زود نباید وارد پارلمان شیم 

یه کم با همدیگه تعامل کنیم 

یه ذره شبنامه و بولتن بدیم 
به خواسته‌های همدیگه تن بدیم 

پایهی بحنمونو ده تن كيم 
درا یه کم تحصن کنیسم 

فکر نکنی به سرعت یک .دو .سه ست 
این کارا که پروژه نیست. پروسه ست 

تحمعات صنی و هایش. 
تظاهرات و التماس و خواهش. 

می‌دونم این کف مط‌الباته 
می‌فهمم اون چیزی که تو نگاته 

شدای اون جشای لانیک سارت 
فدای اون سقف مطالباتت 

اینا همش خواسته‌های منم هست 
حرارت عشق تو این تن هم هست 
«به عهد خود هنوز استوارم» 

امانمی‌دونم چرانميشه 
سای اه سا سیب 

به هر جایی بلد بودم سر زدم 
جه‌فدر هی به این در اون در زدم 

چەقدر نم ان اسر نکر و: 
دیگه جەقد فشار پشت پرده؟ 

جه فدر نیش و انتقفاد خوردم 


آدادی یک 
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اشد انضازی 

ای بچه. چه بر روز خودت اوردی؟ 
ای ان که به قول مادرت یک مردی 

با موی دم اسبی و این خط ابرو 
تو روی تمام دختران کم کردی! 


همینجوری بیخودی ريخت و پاش شد..! 


دی دارم که باستآجرانش 
تمام روز و شب سرشاخ گردد 
ز بس هر گوشه‌اش خطی کشیدند 
از آن ترسم شبی سوراخ کردا 
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ور لقع 





4 اندازه گیری قند خون در ۵ انیه 

4 مورد تانبد آز مایشگاه ر فر انس بادقت 1۹۸ 

4 کا رکرد آسان. با دفتر جه فارسی 

4 ۲۰۰ حافظه با قابلیت ارتباط با کامپیوتر 

4 با ضمانتنامه فارسی درمان باب 
تنها نماینده رسمی 112910051165 Roche‏ آلمان 
در زمینه محصولات دیابت 

4 فروش در داروخانه‌ها و نمایند گی‌های سراسر کشور 
(توزیع. پخش رازی) 
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در مان یاب نهاینده رهی 
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با توجه به اینکه در بعضی موارد نوارها و وسایل 
تار دخ گذشنه این دستگاهها توسط افراد متفرقه 
پس از تغییر تاریخ مصرف وارد بازار می‌ شود . لطفاً 
در موقع خرید دستگاه. نوار و دیگر وسایل مصرفی 
به ضمانتنامه فارسی و بر جسب ایمنی درمان ناب 








توجه فرمانید. 
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